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 جايگاه زنان در تامين اجتماعي

 رقيه مرادي

گير در  دهه است كه زنان حضوري فعال و چشم حدود چهار
 اقتصاد –هاي گوناگون اجتماعي اعم از فرهنگ و اموزش   عرصه

 مختلف اهدافي با حضور اين. اند يافته هنر و صنعت – سياست –
 مخارج در مشاركت و جتماعيا مستقل هويت كسب قبيل از

ان جهت رفع آن اكثريت. گيرد مي صورت آن سرپرستي يا خانواده
كنند، وارد بازار كار  اي كه سرپرستي مي نيازمالي خود يا خانواده

ي خصوصي و خانوادگي، كه  عبارت ديگر از حوزه شوند. به مي
گذارند. ولي  ي عمومي پاي مي قوانين خاص خود را دارد، به حوزه

  گر و حافظ منافع انان هست؟ آيا قوانين حاكم بر جامعه بيان

اي قوانين بر اساس مقتضيات و نيازهاي افراد آن و   درهرجامعه
ها  مند شدن روابط آن چنين براي قانون جهت رفاه اكثريت و هم

شود. مروري اجمالي بر بخشي از قوانين جاري يعني  تدوين مي
ص زنان است و هم اكنون اجرا قانون تامين اجتماعي، كه در خصو

كند. در موارد بسياري قوانين  تر مي  شود موضوع را روشن مي
  شود. آميزي براي زنان هم چنان مشاهده مي تبعيض

قانون تامين  76ماده  4درقانون بازنشستگي، طبق تبصره 
  چنين گفته مي” ها مستمري 23ي  نامه اجتماعي با عنوانِ بخش

  شود:

ي پرداخت حق بيمه و  سال سابقه 20داشتن زنان كارگر با “
روز حقوق  20سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با  42
توانند بازنشسته شوند. مبلغ مستمري استحقاقي  مي

كساني كه بر اساس شرايط مقرر در اين تبصره بازنشسته 
شوند از مقررات راجع به حداقل مستمري تبعيت  مي
  ن)قانو 111( موضوع ماده  ”كند نمي

ها  كه مستمري استحقاقي آن عبارت ديگر، اين افراد در صورتي  به
شود، به ميزان حداقل  تر از حداقل مستمري زمان بِرقراري  كم

كه  يابد. در حقيقت مستمري اين افراد با توجه به اين افزايش نمي

مزد بوده  ميزان حقوق دريافتي آنان معمولا در حدود حداقل دست
ي تعيين مستمري استحقاقي ميانگين دو و ملاك محاسبه برا

مي باشد، به دو سوم اين  30سال آخر ضرب در سابقه، تقسيم بر 
كه هر سال درصدي به  يابد و با توجه به اين ميانگين كاهش مي

توانند  گاه نمي شود، اين زنان هيچ ها افزوده مي ميزان مستمري
حقوق را  حقوقي مانند ديگر افراد (كساني كه حداقل مستمري يا

نمايند) داشته باشند. اين تبعيض در حالي صورت  دريافت مي
 14/7/80تا تاريخ  76ماده  3الي  1هاي  گيرد كه تبصره مي
سال  10ي افراد را اعم از مرد يا زن در صورت دارا بودن  همه

سال براي  60سال سن براي زنان و  55ي كار و داشتن  سابقه
عبارت ديگر  داند. به تمري ميمردان، مشمول دريافت حداقل مس

سال سن بوده و به هر علت اعم از  54تا  42زني كه داراي 
 كار محيط بودن متشنج يا  فرسايش كاري، فشارهاي خانوادگي

 محكوم شود، بازنشستگي به ناچار و دهد ادامه كردن كار به نتواند
  .خواهدبود عمر تمام براي حداقل زير مستمري دريافت به

قانون تامين اجتماعي در  82ي  ازماندگان طبق مادهدر قسمت ب
بگير، همسر و بازماندگان او با  صورت فوت بيمه شده يا مستمري

  توانند از مستمري استفاده كنند:  شرايط زير مي

كه اولا تحت تكفل زن بوده و ثانيا  شوهر مشروط به اين -1
سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون 

اين قانون، از كار افتاده بوده و در  91ي موضوع ماده پزشك
  هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.

  فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير: -2

ها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور  الف: پدر آن
در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده 

  نكند.

سال تمام باشد و يا منحصرا به  18از تر  ها كم ب: سن آن
علت  تحصيل اشتغال داشته باشد تا پايان تحصيل و يا به
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  بيماري و نقص عضو طبق گواه كميسيون پزشكي قادر به
  كار نباشد .

كه اولا تحت تكفل او بوده ثانيا  پدر و مادر در صورتي -3
سال تجاوز كرده  55سن پدر از شصت سال و سن مادر از 

كه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع  يا آن باشد و
اين قانون از كارافتاده باشند. در هر حال مستمري  91ماده 

  ديگري از سازمان دريافت ندارد.

در واقع فرزندان در صورت داشتن پدر (در قيد حيات بودن او) 
كار باشد و يا صرفا  حتا اگر پدر تمكن مالي نداشته، بيمار يا بي

توانند از  از سازمان دريافت نمايد، نمي حداقل مستمري را
ي پرداخت حق بيمه  سال سابقه 30تا  10مستمري مادري كه 

مند شوند. در واقع فرزندان علاوه بر ضايعات روحي و  دارد، بهره
بگير درآمد او را، كه  رواني ناشي از فوت مادرِ شاغل يا مستمري

دهند.  ست ميدهد، از د قسمتي از در آمد خانواده را تشكيل مي
ها پس از اين شوك ناگهاني  بديهي است كه فرزندان اين خانواده

كنند و  معنوي و مادي، در سنين كودكي اجبارا ترك تحصيل مي
  شوند. هاي زندگي وارد بازار كار مي براي جبران هزينه

شان خود  گونه زنان كه به علت اعتياد همسران چه بسيارند اين
علت وجود  اند، ولي فرزندان به  غل شدهسرپرست خانواده شده و شا

پدري ناتوان و مبتلا به موادمخدر و نداشتن حضانت مادر (قبل از 
اند مداركي جهت برقراري مستمري ارائه كنند و  فوت او) نتوانسته

از سر استيصال جهت تامين معاش خود به فروش و مصرف 
  اند. موادمخدر و يا خودفروشي روي آورده

ه خانواده واحد طبيعي و اساسي جامعه است و اگر بپذيريم ك
مستحق حمايت از جانب جامعه و دولت است، بنابراين مقرركردن 

مندي از مستمري حداقلي چه  شرايط متعدد و دشوار براي بهره

ي  تواند صرفا نيازهاي اوليه ضرورتي دارد؟ مستمري كه مي
  ده كند؟اند برآور هايي كه سرپرست خود را از دست داده خانواده

  خوانيم: قانون تامين اجتماعي چنين مي 80ي  ماده 3در بند 

شدگاني كه از  برقراري مستمري بازماندگان بيمه” 
نمايند موكول به اين است كه در  بعد فوت مي  به 27/7/76

ي  سال سابقه ظرف ده سال قبل از تاريخ فوت، حداقل يك
حيات روز آن در آخرين سال  90پرداخت حق بيمه را كه 

  ”بيمه شده واقع شده باشد، داشته باشند.

ماه ) را نداشته باشند فقط در 3روز( 90پس اگر چنانچه اين 
، مستمري جهت بازماندگان برقرار  سال سابقه 20صورت داشتن 

سال، مبلغي تحت  20تا  10شود و در صورت دارا بودن سابقه  مي
حق بيمه هاي پرداخت  عنوان غرامت مقطوع فوت، به نسبت سال

جا پرداخت  و با در نظر گرفتن تاريخ فوت، به بازماندگان بطور يك
سال سابقه داشته باشد  9شود. حال حتا اگر كارگري از يك تا  مي

روز سابقه را نداشته باشد،  90سال قبل از تاريخ فوت  و ظرف يك
گذار  شود. دليل قانون هيچ مبلغي به بازماندگان او پرداخت نمي

سال قبل از تاريخ  پردازي ظرف يك ي بيمه طع رابطهنيز همان ق
باشد. با در نظر داشتن شرايط كنوني جامعه و تعطيل  فوت مي

كاري خيل عظيمي از كارگران به  شدن اكثر صنايع كشور و بي
اي باشد كه حداقل  رسد جز تغيير قوانين موجود، چاره نظر نمي

ون باشد. آمار اي با اين فقر روزافز گوي نيازهاي جامعه پاسخ
شدت فقر زده است  اي به ها خود حكايت از جامعه حوادث روزنامه

  گري شده است. كه دچار خود ويران

اگر سري به شعب مختلف تامين اجتماعي بزنيم، زنان و كودكاني 
شان را گرفته ،  هاي قانون گريبان عدالتي را خواهيم ديد كه اين بي

پس ” ن سوال بزرگ روبرويند:نااميد و مايوس از هر حمايتي با اي
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ما چگونه بايد زندگي كنيم؟ مشاهدات من به عنوان كارشناس، 
  گر مشكلات فراواني در اين زمينه است: بيان

اي پر از  آمد. خانمي با دستان خشن و چهره ساله مي 60به نظر 
سال داشت.  48هاي عميق بر پيشاني و زير گونه. اما فقط  چين

ر حدود سه سال پيش بازنشسته شده بود. ي كا سال سابقه 20با 
اش فقط   ) ميزان مستمري دريافتي76ماده  4(طبق قانون تبصره 

  گفت:  هزارتومان بود. مي57

گرد بود كه سه سال پيش بر اثر  شوهرم سمسار دوره“
گير شد. من نيز به ناچار  ي مغزي فلج و زمين سكته

ختر است فرزند دارم كه فقط اولي كه د 4بازنشسته شدم. 
اند.با اين حقوق بازنشستگي  ازدواج كرده و بقيه در خانه 

به ناچار براي تامين مخارج خانواده باز هم بايد كار كنم. به 
كينم. خيلي سعي  دوزي مي ها در خانه سري همراه بچه

هايم درس بخوانند تا سرنوشتي مثل من پيدا  كردم كه بچه
  ”نكنند.

ياد متواري بود و براي مراقبت از زن ديگري كه شوهرش بر اثر اعت
گفت  سال سابقه بازنشسته شده بود، مي 20سه فرزندش اجبارا با 

هزار تومان بابت  90گيرد و چون  هزارتومان مستمري مي 76
هم   كند، بازهم بايد كار كند. آن ي يك اتاق پرداخت مي اجاره

ن كاري كه در خانه باشد. مثل سبزي پاك كردن و كارهايي از اي
ها هم علاوه بر  اش را بدهد. بچه قبيل تا كفاف مخارج خانواده

شوند.  چنيني سهيم مي شان به ناچار دركارهاي اين انجام تكاليف
چه بسا اين گونه كارهاي خانگي ومشترك در درازمدت، از 

كاهد و منجر به ترك تحصيل آنها  اهميت تحصيل كودكان مي
  شود.  مي

كاري و اعتياد و در  زايش درصد بيدر ده سال اخير، به علت اف
ها، همسران معتادان كه اكثرا جوانند و  تلاشي خانواده  نتيجه

داراي يك يا چند كودك خردسال هستند از سر استيصال مجددا 
گردند.  ي پدري و مادري (درصورت فوت پدر) باز مي به خانواده

 چرا كه محل امن ديگري ندارند. حال مخارج اين افراد نيز به

افتد. مادري كه خود  دوش پدر ومادر و درصورت فوت او مادر مي
كند بايد اين تعداد را نيز  مبلغي ناچيز به عنوان حقوق دريافت مي

  پذيرا باشد. 

هاي قانون  مستمري 11ي  (طبق بخشنامه 80تا قبل از دوم آذر 
تامين اجتماعي ) اين فرزندان مطلقه حق گرفتن مستمري را 

اين تاريخ به بعد با تصويب قانوني در شوراي عالي  نداشتند ولي از
ها، اين  نامه دوم بهمن مستمري تامين اجتماعي تحت عنوان بخش

افراد مجددا امكان برقراري مستمري را يافتند. البته ناگفته نماند 
بگيران  كه اين مصوبه نيز بر اثر اعتراضات بسياري از مستمري

مادر و مختومه شدن  تصويب شد. در صورت فوت پدر و حتي
ي اين فرزندان، دختران امكان دريافت حداقل مستمري را  پرونده

آميزي است كه در قانون  پيدا كردند كه اين نيز از موارد تبعيض
سال 20با  76ماده  4شود يعني زناني كه با تبصره  اعمال مي

شوند، حق گرفتن  ي پرداخت حق بيمه بازنشسته مي سابقه
نداشتند. ولي در مورد بالا دختران مطلقه در  حداقل مستمري را

شوند.  مند مي صورت فوت پدر ومادر از حداقل مستمري بهره
سال حق بيمه پرداخت  30تا  20درحقيقت زنان شاغل كه 

كنند و يا در صورت  كنند يا از حداقل مستمري استفاده نمي مي
ز توانند ا شان درصورت زنده بودن پدر نمي فوت آنان فرزندان

مستمري آنان استفاده كنند. به اين ترتيب از اين طريق درآمدي 
شود ولي بازگشتي وجود ندارد. يعني  براي سازمان ايجاد مي

پردازند. نه خود حق استفاده از  اي كه زنان مي بخشي از حق بيمه
شان. بنابراين بخشي از بارمالي  اين ذخيره را دارند ونه فرزندان

باشد. ضمنا اين گونه زنان حتي در  سازمان به دوش آنان مي
توانند از حق  صورت داشتن فرزندان تحت تكفل مانند مردان نمي

 9ي  نامه مندي و اولاد همزمان استفاده نمايند. طبق بخش عائله
” تصويب شد: 71ها كه در تاريخ نه ارديبهشت  مستمري
 بگيران زن بازنشسته واز كارافتاده كلي در صورتي كه از  مستمري

شوند كه درعين حال  مندي برخودار مي ي عائله كمك هزينه
  داراي سه شرط زير باشند:

الف) شوهر نداشته باشند. ب) داراي فرزندان پسري باشند كه 
 اشتغال تحصيل به منحصرا يا  سال تجاوز نكرده 18سن آنان از 
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 گواهي عضو نقص و بيماري علت به يا و باشند داشته
 كار به قادر قانون 91 ي ماده ضوعمو پزشكي هاي كميسيون

كه داراي تمكن مالي  صورتي در دختر فرزندان مورد در و نباشند
  وشوهر نبوده و اشتغال به كار نداشته باشند.

ج) به تنهايي متكفل مخارج فرزندان مذكور باشند و لذا تاكيد مي 
ي  موجب پرداخت كمك هزينه” نداشتن شوهر”گردد كه صرفا

ي كلي نخواهد بود.  زنان بازنشسته و از كارافتادهمندي به  عائله
بايد مستند به مدارك اثبات گردد كه زن مزبور به تنهايي  بلكه مي

  باشد.  دار تامين مخارج فرزندان مي عهده

گونه زنان بايد سرپرست خانواده بودن خود را با هزار  يعني اين
فقط از حق دليل ومدارك اولا اثبات كنند، ثانيا در صورت اثبات، 

توانند استفاده كنند و حق اولاد به آنان پرداخت  مندي مي عائله
گونه زنان حتي در نقش  رسد كه اين شود. به نظر مي نمي

سرپرست خانواده هم باز از ديد قانون فقط بخشي از حق مردان 
قانون  83الي 80توانند داشته باشند، تمام آن را، طبق مواد  را مي

صوص بازماندگان واجد شرايط متوفي تامين اجتماعي درخ
درصد از 50ي مرد) جهت دريافت مستمري همسر  شده (بيمه

مستمري استحقاقي و در صورت تعدد زوجات سهم مذكور به 
شود.يعني در صورت داشتن دو همسر  تساوي بين آنان تقسيم مي

درصد ( مساوي با سهم فرزندان و در صورت داشتن  25هر يك 
درصد) از مستمري استحقاقي متوفي را  6/16سه همسر ( هريك 

درصد و پدر ومادر  25نمايند. فرزندان هريك  دريافت مي
 20درصورت تحت تكفل بودن در زمان حيات متوفي هر يك 

  نمايند. درصد سهم مستمري استحقاقي را دريافت مي

همان طور كه مشاهده مي شود در صورتي كه متوفي داراي فرزند 
ر ومادر نداشته باشد، پد يا  ت مستمري نبودهواجد شرايط درياف

درصد از مستمري شوهرش را  50بگير بازمانده  زن مستمري
بگير، حقوق او به  كند. درحقيقت با فوت مستمري دريافت مي

شود كه هم  يابد و به همسرش پرداخت مي ميزان نصف كاهش مي
حالي  هاي آنان است. اين در چنان بايد پذيراي فرزندان و خانواده

است كه فرزندان معمولا بعد از فوت پدر، در فكر تقسيم ميراث او 
شود. بنابراين  ي مسكوني پدري را نيز شامل مي افتند كه خانه مي

زني كه عمري را پا به پاي شوهر خود رنج كشيده و سرپناهي را 
كند و اين ابتداي ذلت و  فراهم كرده وامدار فرزندان خود مي

يقت با فوت همسر احساس امنيت وآرامش خواري اوست . درحق
نسبي كه در زمان حيات شوهر قابل تحمل وتعادل شده بود از 
بين مي رود. فرزندان هر يك يا به علت نياز مالي و فقر و از 

اي مختصر  خواهي سهم خود را از ارثيه پدري كه شايد خانه زياده
كنند.از طرف ديگر درآمد زن هم با كاهش  باشد، طلب مي

مندي نيز به او پرداخت  شمگيري روبروست.(چون حق عائلهچ
ي مشكلات است. دراغلب  نمي شود) او از هر طرف درمحاصره

ي  موارد اين گونه زنان تمام توان خود را براي نگه داشتن خانه
شان  هاي مسكوني خود ومبارزه با مطالبات فرزندان و خانواده

اشته باشند يا در اثر كنند.ولي درصورتي كه ياراي مقابله ند مي
آيند و يا راضي به فروش  مي فشار شديد روحي و جسمي از پا در

عنوان  ي خود وتقسيم ارث و نهايتا نقل مكان به اتاقي به خانه
  شوند. مستاجر مي

  در خصوص تعدد زوجات:

اگر مردي در زمان حيات خود دو يا سه زن عقد دائم داشته 
ز زنان اشاره كرديم. در صورت باشد، پيش از اين به سهم هر يك ا

درصد از سهم سهم  6/16داشتن سه همسر سهم همسران 
اي حتي اگر  شود. زنان صيغه درصد كمتر مي 25شان  فرزندان

اجتماعي  داراي فرزند باشند، از هيچ حقوقي در قانون تامين
برخوردار نيستند. چون قانون براي آنان جايگاهي منظورنكرده 

ه زنان حتي درصورت داشتن فرزند به عنوان گون است. ضمنا اين
ي  شوند چون در شناسنامه مادر فرزندان خود شناخته نمي

فرزندان اين زنان به جاي نام مادرواقعي، نام همسر عقد دائم ثبت 
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عنوان  اي را به است. چون سازمان ثبت احوال هويت زن صيغه شده
در گواهي  شناسند، پس نام اين گونه افراد مادر به رسميت نمي

  شود. انحصار وراثت هم ثبت نمي

اي نيز بعد از فوت پدر، به جهت مطرود  فرزند اين زنان صيغه
شان  ي زنان رسمي وعقدي و فقر مادر اصلي بودن از جانب خانواده

هاي متعدد او دچار مشكلات رواني وعاطفي شديد  و احيانا ازدواج
  آورند.  بوده و اغلب به بزهكاري روي مي

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  جهاني سازي و زنانه سازي فقر
  ترجمه عليرضا ثقفي /نالي ديويد مك

خلع يد مردم ِجهان ِسوم از زمين، به ويژه زندگي زنان را، بيشتر 
 فقر و جايي جابه با همراه تهاجم، اين.دهد مورد هجوم قرار مي

 افريقايي كشورهاي از بسياري در را عظيمي ي فاجعه شهرنشيني،
 مير و آن نرخ مرگ بر علاوه. است داشته همراه به آسيا جنوب و

 يافته افزايش دختران ميان در اي فزاينده صورت به كودكان
 به نسبت آنان نامناسب ي تغذيه خاطر به بيشتر مساله اين.است

 بالاي نرخ اين. دارند بهتري درآمد و كار پسران زيرا است پسران
 سنتي مسايل خاطر به اتنه دختران، و زنان براي مير و مرگ

 گسترش و سازي جهاني ي كه در دورهبل نيست، قديمي
  .است يافته افزايش داري سرمايه

 ي در كنار افزايش نرخ مرگ و مير، ما شاهد افزايش فزاينده
 از تعدادي درهند مثال براي. هستيم زنان برابر در خشونت
 زنان كشتن همچنين و زدن كتك كه دهد مي نشان تحقيقات

ي مناسب ناتوان  هيزيهج آوردن از كه است يافته افزايش وانيج
 در عروس ي خانواده كه است پولي يا  كالا جهيزيه. (اند بوده

 اين چند هر) آورند مي ديگر هاي فرصت يا عروسي مراسم هنگام
 افزايش اما دارد، قديمي هاي سنت در زمينه قطعا خشونت نوع
 شدن حاكم و هرنشنيش جايي جابه به مربوط آن انگيز غم

اورزي است. نارياميس (يكي از محققان) كش بر داري سرمايه
 و خشونت ي وحشيانه اشكال بيشترين كه كند خاطرنشان مي

 در كشاورزي كه است شده مشاهده هايي مكان در جنسي وحشت
 در( نواحي از يكي در. است يافته توسعه آنجا در اخير هاي سال
 و بايستند طولاني هاي ساعت بايد كه آن خاطر به زنان) هند
 را ها داران بزرگ را بچينند تا اين علف هاي كنار مزارع زمين علف
 هنگامي. گيرند مي قرار وشتم ضرب مورد بفروشند، ها دامداري به
 باشند، دستمزد افزايش خواهان يا كرده شورش كشاورزان كه

 كش زحمت مردان و شود مي كشيده آتش به كشاورزان هاي كلبه
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حبان زمين و پليس به طور صا. گيرند مي قرار شتم و ضرب مورد
 به مساله اين از و دهند پيوسته زنان فقير را مورد تجاوز قرار مي

 وكارگران دهقانان مقاومت آوردن در زانو به براي راهي عنوان
 به زنان برابر در خشونت كه حالي در.  كنند مي استفاده شهري
 شده تبديل هند كشور اطراف در قاتيطب ي مبارزه اصلي صورت

 روز اقتصادي خشونت و جنسيت ميان نشدني حل ي ت، رابطهاس
  .يابد مي شدت روز به

 است اين شود مي مشاهده هند در خصوص به كه ديگري ي مساله
 در پرولتاريا زيرين ي لايه به ستم، تحت قشر به ويژه به زنان كه

 براي آنتاپرادش كومتح مثال براي. شوند مي ها،تبديل حاشيه
جارت قيمت محصولات كشاورزي را كاهش و ت بازار به ورود

قيمت كود را افزايش داده است. اين امر باعث شده است تا 
 روزگار زمين طريق از تنها كه دار مزرعه كوچك هاي خانواده

 كارهاي ترين سخت به شكل بدترين به را زنانشان گذرانند، مي
  .كنند وادار كشاورزي

ورند با دستمزدي كمتر مجب ”كار نيروي ي وابسته”نان به صورتز
 ضروري هاي از معمول براي صاحبان زمين كار كنند تا بتوانند وام

 خانوادگي ي مزرعه داشتن نگه سرپا براي كه كنند بازپرداخت را
 يادآور و دارد همراه به را تحقير كارهايي چنين چون. اند گرفته

ان و زن و زنند مي سرباز آن انجام از اغلب مردان است، اجباري كار
 و خود كه حالي در. فرستند دخترانشان را براي آن كار مي

 ي دوره در. هستند مشغول خانوادگي كار بخش در پسرانشان
 امكانات جهان نقاط اكثر در تغذيه ي توسعه جاي به سازي جهاني
 شافزاي دختران براي مير و مرگ نرخ. است يافته كاهش زندگي
شده و نيروي كار تحت فشار  بيشتر زنان برابر در خشونت و يافته

 ي حوزه چهار زنان ي بيشتري قرار گرفته است. در ارتباط با مساله
  : از عبارتند كه دارد وجود بررسي قابل

  قرار گرفتن در اقتصاد غيررسمي .1

  رشد تجارت جنسي براي مشتريان غربي .2
 زنان كار نيروي استثمار براي جهاني هاي ظهور كارگاه .3

  جوان
مهاجرت زنان جهان سوم براي انجام خدمات خانگي  .4

  دركشورهاي امپرياليستي

  رسمي غير بخش و جايي  جا به
 كه باشند داشته كاري توانند نمي جهان سراسر در زن ها ميليون

 زنان اين كه است درحالي واين كنند دريافت دستمزد آن ازاي در
 در كار به مجبور زنان. هستند آن جوي و جست در نااميدي با

بازار رسمي و دريافت دستمزد براي كارشان هستند. اين  از خارج
كارها شبيه به ساخت و فروش گل در كلمبيا يا فروشندگي ميوه 

 قلاب يا مكزيك در خياباني گرد و شمع به عنوان فروشندگان دوره
 شركت غيررسمي اقتصاد در زنان اين. است …و هند در بافي
معين و ساعات  شغل به آنان دسترسي عدم بيانگر كه نددار

 تعين دولت ي مشخص كار است(يا شكل استخدامي كه به وسيله
 منزل در كه دارد وجود رسمي غير كار آن جاي به و) باشد شده

 اقتصاد در زنان. ندارد اداري تعينات گونه وهيچ است خيابان در يا
 ”دگرگونه صنعتي يپرولتاريا”گر تحليل يك قول به غيررسمي

  .هستند

بر خلاف آنكه كار اين زنان غير استاندارد است اما در بازتوليد 
اقتصاد خانواده نقش اساسي دارد. آنها در كنار شوهران، والدين و 

شان قرار دارند كه همگي كارگراني با دستمزد رسمي  يا فرزندان
 در ات دهد مي اجازه داري هستند. يكي از مسايلي كه به سرمايه

يين نگه دارد به همين پا را دستمزدها همچنان سوم جهان
 كار با زنان ي درآمدهاي خانگي مربوط است كه به وسيله

 زنان اين مواردي از بسياري در.  شود مي تامين غيررسمي
 زيرا.  شوند مي مشغول كارها اين به كه هستند ومسن ميانسال

 وكارهايي كلفتي يا فروشي تن براي فيزيكي نظر از ميانسال زنان
 غير كار اين بر علاوه. شوند مي  هستند مناسب قبيل اين از
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 اين در زنان از زيادي تعداد. نيست وقت پاره معني به رسمي
 و. اورند دست به جزيي مبلغي تا كنند مي كار شام تا بام از بخش

 كار توليد در كار معين ساعات از بيشتر بسياري موارد در
ويژه  به و هند هاي دهكده در كه توربافي يعصنا در. كنند مي

دراطراف نارسپور وكوداواراي غربي و اندراپرادش گسترش يافته . 
 توليد مقررات تا كنند هزار زن در منزل كار مي150بيش از 

 استخدام در كه درحالي زنان اين ترتيب اين به. نشود رعايت
 شود،اما مي رعايت كار استانداردهاي آن در كه نيستند رسمي
 ي دنباله كارشان كه شوند يم محسوب خانگي توليد از بخشي
 اقتصاد در كه هستند كارگراني مادر آنها. است اجتماعي بازتوليد
  .كنند مي كار سرمايه براي مستقيما رسمي

كار در اقتصاد غيررسمي با هيچ قانوني هماهنگي ندارد. مسايلي 
شت حاكم در همانند دستمزد، ساعات كار، سلامتي و بهدا

اقتصادرسمي جاي خود را به فقدان كمترين مسايل ايمني در 
دهد كه كمترين دستمزد براي كار آنان در  محل كار زناني مي

 اذيت مورد پليس طرف از همواره زنان اين. است شده گرفته نظر 
 همانند هايي درمكان خصوص به. گيرند مي قرار آزار و

 و توريسم براي را زشتي ي چهره آشكار فقر كه مكزيكوسيتي
  .گذارد يش مينما به تجارت

هر چند مرداني نيز وجود دارند كه در بخش غيررسمي كار 
 اين در جنسيت تفكر. نيست زنان وسعت به آنان كار اما كنند مي

 تفكر اين كه است آن اصلي ي مساله. دارد را اصلي نقش زمينه
مي نمي داند. رس دستمزد با كار داشتن در را زنان واقعي نقش

 درآمد و دهد بلكه برعكس آنها را پس از شوهر و فرزند قرار مي
  .آورد مي حساب به مجموعا را خانواده

  زنان در تجارت جهاني جنسيت

شايد در هيچ موردي ارتباط ميان ستم نژادي و جنسي 
. است جنسيت تجارت مورد در كه نباشد چيزي آن آز تر مشخص

 براي مختلف هاي وان را از رنگج زنان هاي بدن تجارت اين

 مسافر بازرگانان و ها توريست كه كند مي آماده مردي مشتريان
  .هستند غربي

 در اما كرد، ظهور استعمار آغازين روزهاي در فروشي گر چه تن
 رشد با جهاني، دوم جنگ از پس جهان مناطق از بسياري
 ماا. يافت گسترش واقعي صنعت صورت به چندمليتي هاي شركت

 صورت سازي جهاني ي تجارت سكس به طور واقعي در دوره
 مسافرت رشد با زمان هم سوم جهان مناطق از بسياري در. گرفت
 هاي كلوپ لوكس، هاي هتل رشد ، المللي بين بازرگانان و تجار
 مناطق اين حقيقت در. خورد مي چشم به ها خانه فاحشه و شبانه
 ي ركت را در سرمايهشام بيشترين كه است توسعه حال در جهان
 در را تجربه بيشترين كه آسيا شرق نظير مناطقي. دارد جهاني
 يك احتمالا تايلند در مثال براي. دارند سكس فروش و خريد

 در فروشي تن به كه هستند ساله 34 تا 15 بين زن ميليون
. كنند مي مبادرت خصوصي هاي خانه فاحشه و شبانه هاي كلوپ

 1979 سال در. است فروشي ار بزرگ تنازب داراي نيز فيليپين
 براي سلامت مجوز هزار صد كشور اين استخدام و وزيركار
 طور به رقم اين كنون تا زمان آن از. صادركرد فروش تن دختران

 از بسياري زيرا.است يافته افزايش اي سابقه بي صورت به قطع
 مسافران براي. است شده اضافه آن به مجوز بدون فروشان تن
 اي مستعمره تايلند نظير هايي مكان آيند ي كه از غرب ميردم

 اما غرب از خارج است مكاني خارجيان، خوشگذراني ي برا است
 آزادانه توانند مي بورژوا مردان آن در كه مكاني. آن تابع كاملا

 زنان به كه كنند ارضا دلاري چند با را خود شيطاني راني شهوت
ن زنان نوجواناني هستند كه به اي از بسياري. پردازند مي فقير

 بانكوك نظير شهرهايي به رسيدن براي را هايشان تازگي دهكده
 شناخته ها باكره سرزمين عنوان به ها دهكده اين. اند كرده ترك
 جوان زنان بدن و كار نيروي طبيعي منابع عنوان به و شوند مي

ب تصاح را آنها مانعي هيچ بدون توان مي كه شوند مي شناخته
كرد. تجارت سكس در تايلند ريشه در تقاضاي سربازان امريكايي 

 روي آنجا به ويتنام جنگ در خود هاي دارد كه در جريان مرخصي
 برمي اي دوره به آن ي درريشه نيز فيليپين مورد در. آوردند مي

 اما.بود مستقر سرزمين آن در امريكا نظامي هاي پادگان كه گردد



  1394مجموعه مقالات / زنان عليه تبعيض / دي ماه     ، كانون مدافعان حقوق كارگر،

  
 

 ٩ ي صفحه      

سوداگر مشكلي در گذاشتن پا به ن ومسافرا مرد هاي توريست
جاي پاي سربازان امريكايي ندارند.آنها چه مبادرت به جنگ 
بكنند و چه مشغول تجارت باشند، مستعمرات جهان همانند 
مكاني براي غارت سيستماتيك و قضايي براي ارضاي آرزوهاي 

 ، جنسيت قدرت، مسافران آن براي.است آنان ي فراموش شده
 مفسراني از تن دو.است شان رضاي تمايلاتا درخدمت همه زمين

 اين اند، داده قرار بررسي رامورد تايلند نظير كشورهايي كه
 جهان ي نقشه روي بر راني شهوت نقاط عنوان به را ها سرزمين
  .اند كرده نامگذاري آرزوها

البته خواب و خيالات بورژوازي مذكر غربي استثمار و سروري 
 كنند مي فروشي كه در جهان سوم تناست. بسياري از زنان جوان 

 به را آنان پدرشان كه هستند فقيري دهقانان ي خانواده فرزندان
 بابت آنها كه دلارهايي. اند فروخته شهر هاي خانه فاحشه صاحبان

 تا شود مي فرستاده دهكده به غالبا ، كنند مي دريافت فروشي تن
ان بدهكار و اندهق ميان پيوستگي. كند تامين را خانواده زندگي

خلع يد از آنان كه با گسترش صنايع كشاورزي غربي صورت 
گرفته و همچنين سيستم حمايت كشاورزي موجود در غرب از 
يك طرف و گسترش تجارت جنسي زنان در جهان سوم از طرف 

  ديگر ارتباطي نزديكي دارد.

 مورد در غربي مردان مراعات عدم بدتر، تبديل وضعيت بد به 
خودفروش(و مردمي كه آنان بخشي از آن هستند) ن زنا سلامت

باعث شيوع ويروس اچ اي وي شده است. بنابر بعضي برآوردها 
نيمي از زنان تن فروش درتايلند داراي ويروس اچ اي وي هستند. 
و به همين ميزان در برزيل و ساير نقاط جهان سوم كه بر مبناي 

  د.ان يافته گسترش غربي ي سرمايه ي الگوي توسعه

 به را خودش غربي داري يك بار ديگر به همان ترتيب كه سرمايه
 براي( زنان كند، مي ثروتمندتر سفيد غير جهان كردن فقير ازاي

 كه چيزي. پردازند مي مخصوص بهاي) غربي مردان راني شهوت

 اين شايد. آورد مي ارمغان به را زودرس مرگي آنان براي اغلب
 چند هاي ياري از شركتبس شديد مخالفت دليل تنها مساله
 جهان كشورهاي توسط ايدز ضد ارزان داروهاي توليد با مليتي
 وحشتناكي مرز به سلامتي بحران كه حالي در. است سوم
 داروهاي براي بازار رشد جز چيز هيچ به غربي ي سرمايه رسد، مي
  .انديشد نمي خود

  جهاني هاي  زنان در كارگاه

ارت جنسي بخش وسيعي از در حالي كه اقتصاد غيررسمي و تج
 كار جوي و جست در جهاني ي سرمايه اما گيرد، زنان را در برمي

. كند استفاده خود جهاني هاي كارگاه در آن از تا است زنان ارزان
 نظير آسيايي كشورهاي در و مكزيك در مكيولادورا ي درناحيه
 مونث پرولتارياي بنگلادش و فليپين، اندونزي، كره، مالزي،
 متمركز توليدي كوچك هاي ظهور كرده كه در كارگاه ديجدي
 خصوص به جوان زنان كشورها اين از بسياري در. است شده

 و كفش ي توليدكننده هاي كمپاني در كه كنند مي تلاش دختران
 اسپريت، بوك، ري نايك، نظير هايي كمپاني. شوند استخدام لباس
خشي از قطعات ب كه الكتريكي هاي كارگاه يا و گپ، لورم رالف،

 كنند مي تامين را ها سوني و جي وي سي و ساير كمپاني
 براي اتومبيل قطعات كه كوچكي هاي كارگاه همچنين.

 ده در.{كنند مي تهيه موتورز جنرال و فورد بزرگ هاي كمپاني
 به مليتي چند هاي شركت و بزرگ هاي كمپاني ي كليه اخير سال
وم سعي دارند بخش س جهان در كار نيروي بودن ارزان علت

 كشورها اين در موجود هاي وسيعي ازتوليدات خود را به كارگاه
 كه مختلف كشورهاي در تجاري آزاد مناطق ايجاد. كنند منتقل

 ارتباط درهمين يافت گسترش گذشته قرن آخر ي دهه در
 در عموما كه اي مانده عقب هاي كارگاه) مترجم توضيح.(است

زادتجاري دركشورهاي در حال توسعه آ مناطق يا  صادراتي نواحي
يكي پس از ديگري به عنوان نواحي آزاد كه داراي امتيازات 

(نظير آزادي درماليات و يا قيد وبندهاي نيروي  مخصوص هستند
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) آنها هاي زيرمجموعه يا( مليتي چند هاي كار) و در آن شركت
 دستمزد و كار شرايط تا كنند تاسيس را هايي كارگاه توانند مي

  )1راخودشان تعيين كنند. (

به اين ترتيب شرايط مناطق آزاد تجاري به صورت مادي براي 
 عين در و است جاذب جنوب هاي حكومت و خارجي هاي سرمايه

 جوان زنان كار نيروي تا كنند مي ترغيب را جهاني ي سرمايه حال
 يك حدود در چيزي اكنون. كند استثمار مختلف نژادهاي از را

 آنها در كه دارد وجود كشور هفتاد در تجاري آزاد ي منطقه هزار
  .كارند به مشغول كارگر ميليون 27 از بيش

استثمار نيروي كار زنان جوان در مناطق آزاد صنعتي و تجاري ، 
 و آسيا شرق در پيشرفت ي بخش پنهاني كثيف به اصطلاح معجزه

ه لمرح مناطق اين در زنان كار نيروي استخدام. است ديگر مناطق
-86 هاي به مرحله صورت گرفته است. براي مثال در ميان سال

 45 به درصد20 از تايوان در كارگران ميان در زنان سهم 1956
 در توان مي را وضعيت همين. است يافته افزايش درصد

 مصر، نظير كشورهايي. كرد مشاهده نيز مكزيك مانند كشورهايي
داراي چنين  نيز فيليپين و سنگاپور مالزي كره كنك هنگ

 صنعتي ي وضعيتي بودند. درمكزيك بيش از دو هزار منطقه
 شدند استخدام كارگر ميليون نيم از بيش آن در كه شده تاسيس

 در شرايط درهمين. دهند مي تشكيل زنان را آنان درصد هفتاد و
 صادرات ي پايه بر آن اقتصاد كه جايي بنگلادش مانند كشورهايي

رگران زن اكثريت داشتند. زيرا اساس اك داد، جهت تغيير پوشاك
 5/1اين توليدات صنعتي بر نيروي كار زنان استوار است. حدود 

ميليون نفر كارگر در بيش از سه هزار كارگاه در بنگلادش مشغول 
 دهند به كارند كه بين هشتاد تا نوددرصد آنان را زنان تشكيل مي

  .هستند سال 20 تا 14 ميان دختران آنان اكثر و

چند رشد صنايع پوشاك در بنگلادش هيچ چيز را تغيير نداده  هر
و بنگلادش همچنان يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است. 

 35 با برابر حقوقي كشور آن در پوشاك توليد هاي كارگران كارگاه
 حقوق از كمتر كه كنند مي دريافت ماه هر در دلار ميليارد
ماه است. اين آمار بر  در دلار 40 حدود كه است مردي كارگران

 بنگلادش ي مبناي تحقيقات انستيتوي مطالعات توسعه
 كه است پايين قدر آن نامناسب هاي كارگاه اين دستمزد.است
 بررسي مورد داري برده شرايط عنوان به را آنها مفسران از بعضي
 در را بنگلادشي كارگر 33 بشر حقوق گروه يك. دهند مي قرار

 دوختن مشغول هندوران صنعتي ي هدرمنطق كه يافت حالي
 20 برابر دستمزدي درهفته كار ساعت هشتاد با و بودند پيراهن
 اين كه است آن انگيز حيرت.كردند مي دريافت ساعت در سنت
 شرايطي در كه است آنها چيني همقطاران از بالاتر دستمزد نرخ

 در كار ساعت هر براي سنت 13 برابر دستمزدي مساوي
  . كنند مي دريافت …، آديداس ،وال مارت وكناي هاي شركت

 25 در صنعتي هاي كار زنان به طور قطع در جهاني شدن كارگاه
  .است داشته اساسي نقش گذشته سال

 به براي اي العاده فوق تلاش و اند شناخته را مساله اين داران سرمايه
 تجاري آزاد نواحي در جوان زنان. دارند سود حداكثر آوردن دست
 حال عين در. كنند در وضعيت بسيار نامساعدي زندگي مي غالبا
 دهند نشان را خود نواربهداشتي ماهه هر كه كنند مي وادار را آنان
 پرداخت به مجبور كارفرما تا(  نيستند حامله كه  كنند ثابت تا

 نياز مورد توليد ي پروسه براي فقط زنان اين) نباشد حاملگي حق
  ليد مورد نياز نيستند.وبازت ي پروسه براي و هستند

 به است عادي مساله اين گذاري در بسياري از نواحي آزاد سرمايه
. كنند مي توزيع بارداري ضد قرص مديران كه مكزيك در خصوص
 دنبال نيز ديگري راه جوان زنان طريق از جهاني داري سرمايه

 به. است فرزند آوردن دنيا به براي آنان شدن وادار آن و كنند مي
ن مثال در هندوستان و پاكستان يك و نيم ميليون كودك در اعنو

حال دوختن لباس براي فروش در ايالات متحده هستند و چون 
اين اعمال براي فشار بر نيروي كار كافي نيست، بسياري از 
كارخانجات مناطق آزاد تجاري در تايلند و امريكاي مركزي كه 

قط براي آنكه چند ف سال پايان در كنند مواد آتش زا توليد مي
 ي برنامه نوعي درآورند استخدام به دوباره را آنان بعد ي هفته

 سلب آنان از را دايمي كار حقوق تا برند مي پيش را شده طراحي
 اين اجراي براي. نمايند دريغ آنان از را قانوني حقوق و كنند
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 و پليس ديگر مناطق و گواتمالا اندونزي درمكزيك ها برنامه
 را اعتصابات و كنند مي نابود را ها سازمان يافته اتحاديه هاي دسته

 را كارگران اين وضعيت آگاه مفسران از يكي. شكنند مي هم در
  :كنذ مي بيان چنين

بدون توجه به آنكه مناطق آزاد تجاري در كجا واقع شده است، “
 طولاني كاري روز است، فرسايي وضعيت كارگران در شرايط طاقت

عت در سريلانكا، دوازده ساعت در اندونزي، اس چهارده. است
شانزده ساعت در جنوب چين، دوازده ساعت در فيليپين. اكثريت 
اين كارگران زن هستند والبته مديريت اين زنان جوان نظامي 

 از كمتر دستمزد. هستند اي هرزه هاي است. سرپرستان آدم
. است كننده خسته و غيرتخصصي كار و است زندگي مخارج
 زياد بسيار كند مي تهديد ها تي كه كارگران را در اين كارگاهاخطر
 جات كارخانه به توليد در خسارات بيشترين كه اي گونه به. است
  . است بوده مربوط زا آتش مواد

 اسباب توليد ي بدترين آن آتش سوزي اي بود كه در كارخانه
 اتفاق 1993 مي ماه دهم در) تايلند(بانكوك ي حمومه در بازي

نفر بود. اما بدون شك  188فتاد. تعداد تلفات در آمار رسمي ا
 گاه بيش از آن بوده زيرا بسياري از اجساد خاكستر شده هيچ

 تنها انان از بعضي. بودند زن نفر 14 جز به همه. نشدند شناخته
 اصلي در مواقعي چنين در هميشه همانند. داشتند سال 13

 از جلوگيري خاطر به ها پنجره از بسياري و است بسته كارخانه
 و ها لايي نظير زا آتش مواد از انبوهي و است شده كشي نرده دزدي
 انتها در كه هنگامي. است شده انباشته قسمت درهر اوليه مواد
 آنان اكثر كه تن 200 حدود جسد شد، خاموش آتش هاي شعله
 دركنار كه اي سوخته اجساد. آمد دست به بودند جوان زنان

يسني و سسم استريت قرار گرفته بودند.با آنكه اين د هاي عروسك
سوزي در اين كارخانه بود،  سوزي سومين و يا چهارمين آتش آتش
 آتش ي كننده خاموش سيستم يا و هشداردهنده علايم گونه هيچ
 در دوزي پيراهن ي كارخانه يك در بعد ماه دو. نداشت وجود

آن هشتاد  زا پس ماه چهار. شدند كشته ديگر زن ده بانكوك
. باختند جان چين شيزن ديگردرشهر سوزي چهار زن در يك آتش

 وهيچ بود بيني پيش قابل كننده نارحت اي گونه به ها سوزي آتش
 30 تعداد 1995 سال از.ندارد وجود آنها كاهش از اي نشانه
 پيوسته وقوع به بنگلادش دوزي لباس هاي دركارگاه سوزي آتش
رات جاني شده است. يكي از آنها در اخس به منجر مورد 17ر د كه

 شده كشي نرده هاي پنجره ي بود . درهاي بسته 2000نوامبر سال 
 و حريق اطفاي هاي سيستم و آتش ي هشداردهنده علايم فقدان
 قبل موارد همانند الكتريكي ابزار درنزديكي زا آتش مواد وجود
 چنين كار سوزي آتش مورد در گر تحليل يك. شد مي ديده

 شده ريزي برنامه آزاد بازار ي وسيله به سوزي اين آتش”ت:شنو
  . گفت نيز بقيه درمورد توان مي را مساله همين ”.بود

 از بسياري. نيست سوم جهان هاي كارگاه ي اين مسايل ويژه
 به 1995 اگوست در شده كشف ي مساله اين از ها امريكايي
ارتماني در پآ در تايلندي زن 72 كشفيات، آن در. افتادند وحشت

سال به بردگي مشغول بودند. و براي  7كاليفرنيا براي 
. كردند مي كار متحده ايالت در لباس كنندگان تهيه و هاي كارخانه

 نفر ها ميليون حقيقت در. كردند وحشت كشف اين از امريكا مردم
 ايالات سراسر در ها كارگاه و ها درخانه مهاجر كشان زحمت از

 به هزارنفر صدها. كشند باري رنج مي فتاس شرايط در متحده
 و كاهو چيدن به كه كنند مي كار درمزارع مهاجر كارگر عنوان
 از بيش آنجلس لوس در. مشغولند فرنگي توت آوري جمع
 مكزيكي مهاجران آنها چهارم سه كه دارد وجود كارگر هزار120

 كارگاه 5000 در و ندارند اقامت اوراق آنها از بسياري هستند
ي مشغول به كارند. هزاران نفر از آنان همراه با فرزندانشان طخيا

 اوكلند اراضي در. دهند كار صنعتي را در خانه انجام مي
 تشكيل را ها كارگاه كار نيروي چيني، مهاجران سانفرانسيسكو،

. است عادي ساعت 14 حتا و دوازه ده، كاري روز. دهند مي
زن تايلندي  72د رمو در. است آور شرم كار شرايط و دستمزد
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اي بود كه آنها در شرايط بردگي كار و زندگي  ضعيت به گونه
 كار شده حصاركشي محيط يك در ساعت 18 آنها. كردند مي
 محافظت مسلح گارد ي وسيله به مجموعه آن كه كردند مي
 از گران هاي قيمت رابه نيازشان مورد لوازم و غذا. شد مي

اط با دنياي خارج شديدا بارت. خريدند مي شان اسيركنندگان
 به مهاجر زنان شد، مشخص مساله كه هنگامي و بود كنترل شده

  .شدند دستگير مهاجرت ي اداره ي وسيله

 مهاجران، حقوق طرفدار هاي گروه ي وسيله به سراسري ي مبارزه
 اين براي را مهمي نتايج بشر، حقوق هاي سازمان و ها اتحاديه
 آن با جهاني ي است كه سرمايه يخطر اين و داشت دربر كارگران
 براي را زنان از ارزاني كار نيروي مهاجر، نيروي اين. است مواجه
. گيرد مي قرار مورداستثمار شرمانه بي كه كند مي فراهم سرمايه

 اظهار ساكس، جفري پروفسور چون هارواردي  استاد كه حالي در(
وجود  جهاني درسطح ها كارگاه اين از كمي تعداد كه دارد مي

 وجود به را مختلفي هاي ظرفيت جهاني داري دارد) سرمايه
 و است جهاني هاي كارگاه ي زنانه پرولتاري از عبارت كه آورد مي

 داد، خواهم توضيح كه گونه همان به مختلف فشارهاي با درمقابله
 هاي صحنه در پيروزي براي نبرد حال در جديد كارگر ي طبقه اين
  .است موثر

بتواند به طور مشخص خود را سازمان دهد، ما شاهد  اگر اين نيرو
 را جهان كارگري جنبش بتواند كه بود خواهيم موثري ي مبارزه
  .دهد تغيير

  مهاجرت نيروي كار زنان

نيروي كار مورد نياز در هر كشور، آن چنانكه امروز مشخص شده 
 اغلب جهاني ي سرمايه به وابسته هاي است، كارگران كارگاه

 مهاجر زنان از نفر ها ستند. درحقيقت هر ساله ميليونه مهاجران
 جهاني از آميزي موفقيت هاي داستان كه كشورهايي از آسيايي
 كارگران و خانگي كارگران فروش، تن زنان صورت به دارند، شدن

 از بعضي در. شوند مي كار به مشغول درغرب پرستار يا و خدماتي
اسب شده اند. براي نم صادرات به تبديل زن كارگران كشورها

مثال از كشور فيليپين سالانه حدود هفت صد هزار مهاجر در 
 كار خدمت عنوان به آنها درصد هفتاد. هستند كار جوي و جست
 درمجموع. شوند مي كار به مشغول امريكا شمال و اروپا در خانگي

. هستند درياها ماورا كارگران كشور كل جمعيت درصد 4 از بش
ر ازمكزيك و امريكاي مركزي نيز وجود دراد. جمها زيادي شمار

 كار جوي و درجست مهاجران.هستند كار جوي و كه در جست
 مثال براي. اند اقتصادي هاي ضرورت تابع كه هستند كساني غالبا
 وابسته فيليپين مردم از درصد 50 الي 30 كه دهد مي نشان آمار
شان  تگانسب براي مهاجر كارگران كه هستند ارسالي هاي پول به
 به مردم اين كه دهد فريب را خود نبايد كس هيچ فرستند مي

 يك. اند كرده مهاجرت آنجا به غرب در زندگي هاي خاطرجاذبه
 كه لاتين امريكاي و فيليپيني ، چيني كارگر زنان مورد در بررسي
 مختلف هاي بخش در محلي و خانگي كار خدمت عنوان به غالبا

 به نزديك كه دهد ر هستند، نشان مياك به مشغول سانفرانسيسكو
 دستمزد اين با را نفر، هزار شش تا يك بين كه آنها از درصد60

. فرستند مي پول بستگانشان براي ها آن وتمام دارند پوشش تحت
 خودشان كشور در كه محدودي هاي فرصت خاطر به كارگران اين

وط به بمر موارد اين از بسياري در. كنند مي ترك را آنجا دارند،
 المللي بين صندوق و غرب حمايت مورد نوليبراليسم هاي سياست

 ارايه را اي ساختاري هاي برنامه كه است جهاني بانك و پول
  .ريزد مي بيرون را كار نيروي اين كه دهند مي

 از متحده ايالت حمايت. است جالبي ي جمهوري دومنيكن نمونه
است، توليد شكر  سال در دلار ميليارد سه كه خودش شكر صنايع

 دركمتر.  است آورده در باري در درياي كاراييب را به حالت اسف
 متحده ايالات به دومنيكن جمهوري از شكر صادرات دهه يك از
 كلي طور به كاراييب ي حوزه در. يافت كاهش قبل چهارم يك به

. رفت ميان از شغل هزار چهارصد 1982 تا 1988 هاي سال بين
ش مهاجرت نيروي كار از كل منطقه به ايالات يافزا دوره اين در

متحده را شاهد بوديم. ما شاهد همين وضعيت در بخش وسيعي 
 هاي از آسيا بوديم. به ويژه فيليپين كشوري كه مداوما تحت برنامه

 از جهاني بانك و پول المللي بين صندوق ساختار) اصلاح( تعديل
كشاورزي كه به  زمين كه درحالي. دارد قرار بعد به 1980 سال
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صورت سنتي مواد غذايي نظير برنج و ذرت را براي مصرف غذايي 
 هاي مردم توليد مي كرد به توليدات ديگري نظير آناناس و يا گل

 مزارع كه حالي در. اند يافته اختصاص صادرات براي خوشرنگ
 از شان محصولات ارزش وسقوط زمين قيمت رشد برابر در كوچك
 ي برنامه. اند مجبور به ترك زمين و كشور شده نزنا اند، رفته ميان

 بر گري ويران تاثير پول المللي ) صندوق بينsap(ساختاري تعديل
 كار مناطق به را آنها زمين، از آنان اخراج. است گذارده فقير زنان

 توليدي هاي كارگاه كه مناطقي. است رانده پايين دستمزد با
 تعديل هاي ه شرايط برنامهك هنگامي. دارند قرار جهاني ي سرمايه

 را حكومت سوم جهان دركشورهاي وام پرداخت براي ساختاري
. كنند حذف را غذايي مواد سوبسيد كه كند مي مجبور

 زنان اين دارند مي نگه پايين را نان و برنج قيمت كه سوبسيدهايي
 بيشتر كودكان به تا كنند مي كم خود ي تغذيه از غالبا كه هستند

 كاهش بهداشتي هاي مراقبت ي ن هنگام كه بودجه. آبرسد غذا
 محروم مدرسه به رفتن از غالبا كه هستند دختران يابد، مي
 هيچ كه وهنگامي كنند مراقبت خانواده مريض افراد از تا شوند مي

 كافي فقر به خانواده سقوط از جلوگيري براي ها اين از كدام
 جهاني ي ا سرمايهب توليدي هاي كارگاه سوي به جوان زنان نباشد،

 خارج به كار جوي و جست در يا و بزرگ شهرهاي در فروشي تن يا
  .كنند مي مهاجرت كشور از

در مورد آسيا و امريكاي لاتين اين مساله مشخص است كه نژاد 
نقش مهمي را در سازمان دادن نيروي كار مهاجر در كشورهايي 

. (به عنوان مثال دكن نظير كانادا ايالات متحده و استراليا بازي مي
 ي مساله) كند درصد از مهاجران فليپيني را به خود جذب مي93

 زنان وسيع ي پديده در را تقسيمات تمام و طبقه و نژاد جنسيت،
 قرار شعاع تحت پوست سفيد هاي خانواده به خدمت براي مهاجر

  .دهد مي

 سادگي به را قديمي طرح شده جهاني داري در حقيقت سرمايه
 پوست سفيد متخص زنان درخدمت مهاجر زنان”:كند مي تجديد

 سياه خدمتكاران قديمي ي انگاره جايگزين كه گيرند مي قرار
 درتضاد بومي زنان ”.است شده پوست سفيد ارباب براي زن پوست
 زندگي مونث جنس از داري سرمايه ي دوگانه درخواست ميان
اي هابزار عنوان به آنان كار نيروي اينجا در كه كنند مي

 طبقات فرزندان خدمت در انسان بازتوليد جهت در سازي آماده
 زمان همان و دارد قرار پوست سفيد ”زن”بالاي و متوسط
 را مشكلاتي كه رسد مي تصويب به قانوني ازموانع اي مجموعه

 وايالات كانادا مثل دركشوري اقامت جهت كار خدمت زنان براي
 كشور آن به را خود ي ادهوخان نتوانند تا آورد مي وجود به متحده
  .كنند بزرگ را خود ي بچه و بياورند

خلاصه درحالي كه نيروي كار زنان مهاجر مورد نياز است، 
  بازتوليد آنها در زمينه اجتماعي و بيولوژيك موردنياز نيست.

 و جنسي طبقاتي، نابرابري از سيستمي شده جهاني داري سرمايه
تحت عنوان نيروي كار  جهاني، كارگر ي طبقه به است نژادي

مهاجر انواع فشارها جهت اوراق شناسايي، آزار و اذيت و اشكال 
 جهاني مهاجران اين. كند مختلف نابرابري را تحميل مي

 فرودستان”عنوان درستي به كه هستند چيزي ي دهنده تشكيل
  .است شده داده آنان به ”جهاني

————————   

  زيرنويس:

 چنين كيش مثل ايران، آزاد درمناطق گذاري سرمايه هاي فرم در – 1
 قرارداد به بستگي كارفرما و كارگر ميان مسايل كليه”:كه است شده ذكر
 )مترجم. (دارد آنان ميان
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تاثير افزايش قيمت ها و فشار اقتصادي بر زندگي 
  زنان

 

دارد كه امروزه  وجود مهمي مسايل زن روز سالگرد ي آستانه در
ه ي ما وجود دارد. امسال درحالي به در پيش روي زنان در جامع

پيشواز روز زن مي رويم كه حقوق زنان در جامعه ما نه تنها ارتقا 
نيافته بلكه در بسياري زمينه ها شاهد عقب گرد هستيم. فقر، 
سيه روزي، بيكاري و خارج شدن زنان از گردونه اقتصادي هر روز 

تيجه ي ابعاد گسترده تري مي يابد. ورشكستگي اقتصادي در ن
بيكاري فزاينده و تعطيلي بسياري از مراكر اقتصادي بيش از هر 
چيز فشار و سنگيني خود را بر دوش زنان وارد مي كند. بنگاه 
هاي اقتصادي با كوچكترين مشكل ابتدا تلاش مي كنند تا حقوق 
اوليه زنان را در محيط كار ناديده بگيرند. گزارش هاي مختلفي از 

ر بخش هاي مختلف وجود دارد و در نتيجه اخراج كارگران زن د
پايين آمدن دستمزد زنان درعرصه هاي مختلف قابل مشاهده 
است. حقوق كارگران زن اولين مساله اي است كه گويا برگردن 
كارفرمايان سنگيني مي كند كه در خلاص شدن از نيروي كار 

 . دهد مي نشان را خود…زنان، مرخصي هاي سالانه، زايمان و 

مين سقوط سطح زندگي و گراني و فشار فزاينده كه هر روز در ه
جامعه ي ايران را تحت فشار قرار مي دهد و سبد زندگي خانواده 
را روز به روز خالي تر مي كند. بيش از همه فشار خود را بر 
زندگي زنان و وظايف آنان به عنوان ستون اصلي خانواده وتامين 

  …واده نشان مي دهدغذا ، زندگي مناسب براي اعضاي خان

بيشترين فشار اقتصادي بر دوش زنان خانه داري است كه اكنون 
بايد با مواد غذايي كمتر و فقر وتنگدستي و كسر درآمد خانواده 

  …همچنان غذاي مناسب براي اعضاي خانواده را تهيه كنند

گراني و بيكاري اولين قربانيان خود را از ميان زنان و به خصوص 
انتخاب مي كند. زيرا در اين جامعه مردسالار غذاي كودكان دختر 

خوب وامكانات بيشتر براي مردان است و زنان اولين قربانيان 
  كمبودها هستند. 

با توجه به مسايل فوق بر اين شديم كه سوالات زير را با گروه ها 
و اقشار مختلفي مطرح كنيم كه علاقه مند به مسايل زنان هستند 

  ني آشنا شويم كه در اين زمينه مطرح است. تا با نظرات گوناگو

به نظر شما تاثير هدفمندي يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها بر  -1
زندگي زنان جامعه ي ما چگونه است؟(بر اشتغال زنان و بر زنان 

  خانه دار)

تاثير خصوصي سازي ها و اخراج كارگران وتعديل نيروي كار  -2
  بر زنان چيست؟

ار سازي و گسترش بيكاري چه تاثيري بر به نظر شما بيك -3
زندگي زنان دارد و آيا زنان بيشتر در معرض آسيب بيكاري 

  هستند؟

چراكارفرمايان ترجيح مي دهند ابتدا براي كاهش هزينه ها  -4
  زنان را اخراج كنند؟

  تاثير گراني بر زندگي خانوادگي وزنان وكودكان چيست؟  -5

بت به چند سال قبل وضعيت حقوق و دستمزد زنان نس -6
  چيست؟

خوانيد پاسخ هايي است كه تا كنون براي كانون مدافعان آنچه مي
  حقوق كارگر ارسال شده است.

***  

  زهره اسدپور

به نظر شما بيكارسازي و گسترش بيكاري چه تاثيري بر  -1
زندگي زنان دارد و آيا زنان بيشتر در معرض آسيب بيكاري 

  هستند؟

ان بلكه در تمام جهان، اولين قربانيان تعديل زنان نه تنها در اير
اقتصادي اند. اين باور عمومي كه زنان مسئول در آمد خانوار 
نيستند، و وظيفه ي اصلي آنان همسر داري و بچه داري است، 
امر بيكار سازي زنان را ساده تر مي سازد. زنان كمتر از مردان به 

ي زنند و اين ، مقاومت هاي سازمان يافته در محيط كار دست م
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آنان را در برابر بيكار سازي آسيب پذيرتر مي سازد. گرچه در 
ايران شرايط سياسي و اجتماعي عملا هر گونه مقاومت جمعي 

  كارگران را با هزينه ي بسيار سنگين همراه كرده است.

چراكارفرمايان ترجيح مي دهند ابتدا براي كاهش  -2
  هزينه ها زنان را اخراج كنند؟

مردسالارانه ي ايراني كه با قانون تحكيم و تقويت مي  فرهنگ
شود، زنان را سرپرست و نان آور نمي شناسد. در اين قرائت 
مردسالارانه ي ديني، زنان نه تنها نان آور خانه تلقي نمي شوند، 
بلكه حتي وظيفه ي براي تامين مخارج خويش نيز ندارند. زنان 

ند، چه پدر و چه مدام تحت تكفل وابستگان مرد خود هست
همسر. اين محمل مردسالارانه به سادگي بهانه اي براي نديدن 
واقعيت شرايط زنان فراهم مي سازد. زنان بسياري همپاي مردان 
و يا به تنهايي خانواده اي را تحت تكفل دارند. دستمزد اين زنان، 
نه امري تزييني و براي مصرف در اموري غير ضروري( آن گونه 

ردسالارانه ي حاكم تبليغ مي كند) كه امري حياتي كه فرهنگ م
  براي بقاي خانواده است. 

كارفرمايان با بهره برداري از باور غلط كه به مدد قانون تحكيم 
” مي شود، زنان را اولين قربانيان تعديل مي سازند. زيرا زني كه 

كمتر از مردي كه ” موظف نيست تا حتي خرج خود را تامين كند
قانون سرپرستي خانوار را بر عهده دارد شايسته ي طرف عرف و 

داشتن شغل و دستمزد است. از سويي ديگر فرهنگ مردسالارانه 
كه در وجود زنان نيز نهادينه شده است، به زنان الغا مي كند كه 
وظيفه ي اصلي آنان مادري و خانه داري است. و اين موجب مي 

عديل و اخراج تن شود زنان در مقايسه با مردان ساده تر به ت
دهند. لازم به ذكر است اين موضوع به ايران خلاصه نمي شود و 
از پيامدهاي پيوند مردسالاري و سياست هاي سودمحورانه ي 
سرمايه داري است. گرچه دركمتر جايي از جهان، قانون چنين به 
صراحت عليه حضور زنان در بازار كار سخن گفته است و اين 

زنان در ايران به نسبت اكثر نقاط جهان  موجب مي شود تا شرايط
  سخت تر باشد.

تاثير گراني بر زندگي خانوادگي و زنان و كودكان  -3
  چيست؟ 

در كنار هم قرار دادن زنان و كودكان، در بطن خود، اشاره اي به 
قرباني انگاري زنان و ناديده گرفتن عامليت آنان دارد. ترجيح مي 

ي زنان پاسخ دهم. از آن جايي كه  دهم اين سئوال را تنها درباره
زنان چه شاغل و چه غير شاغل، مسئول خرج و دخل خانوار به 
حساب مي آيند، با افزايش فشارهاي اقتصادي، بيشترين فشار بر 
زنان متاهل وارد مي شود. زنان همواره نيازهاي فرزندان و 

ي همسران را بر نيازهاي خود ترجيح داده اند. و در زماني كه گران
فشارهاي خود بر بودجه ي خانوار را افزون مي كند، زنان با 
ارجحيت دادن نيازهاي ديگر اعضاي خانواده بر خود، بيش از 
پيش از اين موضوع آسيب مي بينند. از سويي ديگر، باور عمومي، 
از زنان مي خواهد تا صرفه جو باشند و در دخل و خرج منزل 

جاي ديدن عامل اصلي فشار مديريت به خرج دهند. اين باور، به 
بر اوضاع اقتصادي خانوار، در بطن خود، زنان را مقصر كمبود هاي 
ناشي از گراني مي شناسد. و زنان، كه خود نيزاين باور را دروني 
كرده اند، بيش از پيش براي برنامه ريزي بهتر درباره ي درآمدي 

  ند.كه به شكل فزاينده اي ناكافي است، تحت فشار قرار مي گير

وضعيت حقوق و دستمزد زنان نسبت به چند سال قبل  -4
  چيست؟

به نظرم موضوع بسيار مهم اين است كه زنان بخش عمده ي 
نيروي كار در بازار غير رسمي را تشكيل مي دهند. و هيچ 
مقرراتي بردستمزدهاي دريافتي در اين بخش وجود ندارد. اين 

ت كه به سادگي بخش از تاريك ترين بخش هاي اقتصاد كشور اس
هم نمي توان بر آن نور افكند. دستمزد ناچيز زنان در اين بخش 
متاثر از عوامل متعددي چون شهر و منطقه كار و سن است. در 
واقع اين عوامل كه ربط مستقيمي هم به بازدهي كار ندارند، 
دستمزد زنان در اين بخش را تعيين مي كنند. به عنوان مثال 

ه در شهرستاني كوچك فروشنده است، زني كه در يك فروشگا
هزار تومان در ماه داشته  50ممكن است دستمزدي در حدود 

باشد. اين دستمزدهاي متزلزل و بي قاعده، حتي اگر افزايشي نيز 
  نشان بدهند، به مراتب كمتر از ميزان تورم افسار گسيخته است. 



 1394مجموعه مقالات / زنان عليه تبعيض / دي ماه     ،    كانون مدافعان حقوق كارگر،

   

 ١٦ ي صفحه

***  

  فعال حوزه زنان

ي قيمت ها بر زندگي تاثير هدفمندي يارانه ها و آزادساز -
  زنان ايراني؟

تاثير هدفمندي يارانه ها بر تمامي زنان ايراني يكسان نيست. زنان 
كارمند و كارگر و خانه دار طبقه متوسط شهري بيشترين زيان و 
ضرر را از هدفمند كردن يارانه ها ديده اند. هدفمند كردن يارانه 

قات ثروتمند ها تاثير چنداني بر زندگي عالي و مرفه زنان طب
نداشته است. زنان روستايي و كشاورز هم براي مدتي بسيار كوتاه 
وضعيت اقتصادي بهتري پيدا كردند. دولت با ايجاد توهم مالي 
براي زنان روستايي اين باور را در آن ها تقويت كرده است كه 
امروز و اكنون وضعيت شان بهتر از قبل شده و تا فردا خدا بزرگ 

  ا شود فكر فردا كنيم. است. و چو فرد

در كل هم چنان كه انتظار مي رفت گراني اولين نتيجه اجراي 
طرح هدفمند كردن يارانه ها بود.اما از آن جا كه دولت پيش از 
اجراي طرح ساز و كارهاي لازم براي ايجاد امنيت و ثبات سياسي 
و حمايت از مردم در برابر گراني و كنترل قيمت ها و توزيع 

فرصت ها را پيش بيني نكرده بود، هدفمند كردن يارانه عادلانه 
ها در آمد و سطح زندگي مردم طبقه متوسط شهري را به زير 
خط فقر كشاند و روزهاي تلخ و سختي را فرا روي ميليون ها نفر 
از مردم و به ويژه زنان قرار داد. هدفمندي يارانه ها باعث شد 

هاي خدماتي كوچك كارفرمايان و مديران كارگاه هاو شركت 
براي كاهش هزينه ها، كارگران و كارمندان تحت امر خود را 
كاهش دهند. بيكاري و فقر آفت دير پاي زندگي خانوادگي و 
ارزش هاي اخلاقي و هنجارهاي اجتماعي است. بيكاري طولاني 
مدت و ناامني اقتصادي ممتد زن و مرد، سبب بالا رفتن آمار 

و گسترش پديده زشت كودكان  طلاق وفروپاشي خانواده ها
خياباني و كارتن خوابي و فزوني فساد و اعتياد و تن فروشي شده 

  است. 

تاثير خصوصي سازي و تعديل نيروي كار بر اشتغال زنان  -
  ؟

يكي از مهم ترين اهداف طرح هدفمند سازي يارانه ها اين بود كه 
ند با پولي بار دادن يارانه از دوش دولت برداشته شود تا دولت بتوا

كه از از ماليات هاي خاص و صادرات نفت بدست مي آورد به 
اقشار فقير و آسيب ديده خدمات بيشتري ارائه دهد. شعارهاي 
دهان پركني چون برچيدن و ريشه كن كردن بساط فقر و پر 
كردن شكاف هاي طبقاتي و توزيع عادلانه فرصت ها و درآمد ها 

ه ها داده مي شد. بطوري كه در توجيه طرح هدفمند كردن ياران
دولت دهم، دهه چهارم انقلاب را دهه اجرا و تحقق همه جانبه 
عدالت اقتصادي خواند. هدف ديگري كه دولت در توجيه طرح 
هدفمند كردن يارانه ها بر آن تاكيد مي كرد، اين بود كه با اجراي 
اين طرح مردم از وابستگي اعتياد گونه به دولت خلاص خواهند 

آن گاه دولت خواهد توانست نقدينگي ناشي از صرفه جويي  شد و
و عدم پرداخت يارانه ها را صرف سرمايه گذاري دراقتصاد 
زيربنايي ومولد و گسترش برنامه هاي عمراني و تقويت بودجه 
هاي دفاعي و فناوري هاي پيشرفته و نوين كند. اما در عمل 

ا، دولت با مشاهده شد با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ه
ماليات هايي كه از فروش كالاها و خدمات به عامه مردم گرفت، 
نقدينگي بسياري جمع كرد. بخش وسيعي از اين پول به صورت 
اعتبارات در اختيار بخش خصوصي و ثروتمندان وابسته و وفادار 
به دولت قرار گرفت. از آن جا كه بخش خصوصي در ايران 

و مصرفي دارد؛ اين پول ها و ساختاري دلال صفت و غير مولد 
اعتبارات به جاي اين كه صرف تقويت زير ساخت هاي اقتصاد و 
توليد شود، صرف واردات كالاهاي لوكس و مصرفي گرديد. از 

واحد اقتصادي با  2000سوي ديگر طي يك سال گذشته 
استمهال وام هايشان مجبور به توقف توليد و تعطيل كردن واحد 

بسياري از صاحبان كارگاه ها و شركت هاي توليدي خود شدند و 
خدماتي كوچك هم براي فرار از ورشكستگي و تعطيلي مجبور 
شدند كارگران و كارمندان خود را بر سر دو راهي كاهش حقوق و 
يا بيكار شدن و اخراج قرار دهند !! بديهي است كه پرسنل بخش 
 خصوصي به ويژه زنان كارگر و كارمند كاهش حقوق را بر بي

حقوقي و بيكاري و نداشتن حداقل درآمد ترجيح دهند. از اين رو 
مي توان ادعا كرد كه بيشترين دود ناشي از حذف يارانه ها به 
چشم پرسنل بخش خصوصي رفت، زيرا در بخش دولتي واحد ها 

  چندان در معرض تعديل نيرو و تعطيل شدن قرارنگرفتند.

زندگي زنان  بيكارسازي و گسترش بيكاري چه تاثيري بر -
  دارد ؟

اشتغال و كار خارج از خانه براي زنان تنها وسيله امرار معيشت و 
كسب درآمد نيست. كاركرد آشكار اشتغال زنان كسب رفاه و 
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آسايش است. اما اشتغال زنان وجوه و كاركرد هاي مهم ديگري 
هم دارد كه بايد به آن ها توجه كرد. داشتن شغل موجب تقويت 

ري و شكوفايي عاطفي و رواني در زنان مي شود. احساس خود باو
عقلانيت و اقتداراجتماعي و قانوني را در زنان تقويت مي كنند. 
زنان شاغل بيش تر از زنان خانه دار و بيكار با حقوق مدني و 
شهروندي خويش آشنايند و نسبت به تحقق اين حقوق كوشاترند. 

سر و فرزندان زنان شاغل در هزينه كردن درآمد و حقوق با هم
شان همدلي بيشتري دارند. استاندارد زندگي زنان شاغل بالاتر از 
زنان بيكار است. احساس پوچي و افسردگي و آمار طلاق در زنان 
شاغل كمتر از زنان خانه دار است. فرزندان زنان شاغل ازعقلانيت 
بيشتر و احساس اعتماد به نفس بالاتر براي برقراري روابط 

ب برخوردارند. در عين حال امروزه با توجه به اجتماعي مطلو
گستردگي سطح فقر در جامعه، زنان و دختران شاغل از شانس 
بالاتري براي يافتن همسر دلخواه و تشكيل خانواده برخوردارند و 

  كمتر از زنان بيكار و خانه دار تنها و بي يارو ياور مي مانند. 

هش هزينه چرا كار فرمايان ترجيح مي دهند براي كا -
  هايشان اول زنان را اخراج كنند؟

اخراج و بيكار سازي زنان الزاما اولويت اول همه كار فرمايان 
نيست. اتفاقا بخش خصوصي تمايل بيشتري براي استخدام زنان 
از خود نشان مي دهد زيرا زنان در كار دقيق تر و مطيع ترند و در 

لي كار حداقل تعين دستمزد قانع ترند. با وجودي كه شوراي عا
هزار تومان تعين كرده است،  330دستمزد براي كارگر ساده را

همه ما در اطراف خود زنان و دختران تحصيل كرده دانشگاهي را 
مي شناسيم كه با دستمزد و حقوق هايي به مراتب كمتر از 
حداقل دستمزد تعين شده به كار مشغولند. علاوه بر اين بايد به 

اكم بر ساختار دولت و دولتمردان اين واقعيت كه نگرش ح
نگرشي پدرسالار و قيم مابانه است هم توجه كرد. در چنين 
نگرشي اشتغال و كار زنان جدي گرفته نمي شود و دولت اصرار 
دارد كه براي تعديل نرخ بيكاري مردان ؛ زنان شاغل را به داخل 

يمه خانه ها براند. زيرا زنان خانه دار نه ازحق داشتن دستمزد و ب
و حق برخورداري از اوقات فراغت و مرخصي و از كار افتادگي 
برخوردارند و نه اين كه در ليست بيكاران و محرومان قرار دارند؟! 

دولت ترجيح مي دهد با به حاشيه و به خانه راندن زنان 
مسئوليت مسايل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي زنان را بر دوش 

خود را از مسئوليت پذيري در قبال شوهر و پدر خانواده بگذارد و 
مسايل زنان آزاد و رها سازد. بي توجهي و ناديده انگاري عمدي 
مسايل و مشكلات زنان موجب سرخوردگي و بي اعتمادي زنان 
نسبت به دولت شده است. بسياري از زنان ايراني دولت را دولتي 
زن ستيز تلقي مي كنند. مسايل اشتغال و مشاركت اقتصادي 

كلان تر از آن است كه در چارچوب خانه و اقتصاد خانه قابل  زنان
حل باشد. همين واقعيات باعث شده كه آمار افسردگي هاي رواني 
و آمار طلاق و اختلافات زندگي زناشويي در زنان خانه دار بيشتر 

  از زنان شاغل باشد.

  تاثير گراني بر زندگي خانوادگي زنان و كودكان چيست ؟ -

خلال سوال هاي پيشين پاسخ داده شده و مي توان  اين سوال در
توضيحات بيشتري بر آن افزود. به گواهي آمار هاي رسمي همه 
اقلام مصرفي، دارويي و بهداشتي، مسكن، حمل و نقل، آموزش و 
مواد غذايي و خوراك صد در صد و بعضا دويست درصد و بيشتر 

نياز هاي اوليه  گران شده اند. وقتي گراني به اين حد برسد. تامين
مثل تغذيه و سر پناه، درآمد اندك را مي بلعد و بهداشت، 
فرهنگ، آموزش و پرورش اموري لوكس و اضافي تلقي شده و 
حذف مي گردند و امروزه در شهرهاي بزرگ در حالي كه حقوق 

هزار تومان  850هزار تومان تثبيت شده، خط فقر به  330كارگر 
شده است. در حالي كه حقوق  براي خانواده سه نفره تعريف

كارمندان داراي كارشناسي و مهارت هاي شغلي به طور معمول 
هزارتومان است. حداقل دستمزد تعيين شده هيچ تناسبي با  500

نظام مالياتي و نظام بيمه موجود ندارد. دود گراني روز افزون بيش 
را از همه به چشم زنان مي رود. زيرا وجدان اخلاقي مادرانه زنان 

وادار مي سازد كه به قيمت محروم سازي خود از حداقل هاي غذا 
و پوشاك و رفاه، راحتي و آسايش بيشتري براي فرزندان و 
همسران شان فراهم سازند. در عين حال از آن جا كه اولويت 
سرپرستي خانوار بر عهده مردان است. سطح در آمد بسياري از 

و اشتغال قرار دارند از زنان سرپرست خانواري كه در چرخه كار 
سطح تعريف شده فقر در جامعه پائين تر است. زنان فقير و 
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كودكان محروم سريع تر از ديگران به ورطه هولناك آسيب هاي 
  اجتماعي و نا هنجاري هاي اخلاقي سقوط مي كنند. 

وضعيت حقوق و دستمزد زنان نسبت به چند سال قبل  -
  چگونه است؟

درصد 85حدود  1385ار ايران در سال طبق آمار رسمي مركز آم
سال شاغل بودند. در همان سال تعداد زنان  10مردان بالاي 
درصد بود.معضل بيكاري زنان و پائين  12/8سال  10شاغل بالاي 

بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران دلايل فرهنگي و 
سياسي پر شماري دارد كه از حوصله اين گفت وگو خارج است. 

ت اجتماعي موجود به ما مي گويد :برغم اين كه زنان ايراني واقعي
در سالهاي اخير به لحاظ علم اندوزي و فناوري به سطوح 
درخشاني دست يافته اند. متاسفانه نرخ مشاركت اقتصادي آن ها 
در جا زده و با نرخ پنج سال پيش فرقي نكرده و افزايش نيافته 

رائه شده توسط سازمان بين است. تاسف بارتر اين كه بنا برآمار ا
المللي كار، ميزان مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان ايران از ميزان 
نرخ اشتغال زنان كشورهاي همسايه اش بسيار پائين تر مانده 

درصد و زنان  32/2است. مثلا به ترتيب نرخ اشتغال زنان تركيه 
 24درصد و زنان مصر  50/2درصد و زنان مالزي  19/5سوريه 

درصد اعلام  27درصد و زنان تونس  34/5د و زنان مراكش درص
شده است. در كشور ما كه متكي بر اقتصاد نفتي و تك پايه است، 
دولت به عنوان كارفرماي بزرگ و بلامنازع بر همه منابع و درآمد 
هاي ملي سلطه انحصاري دارد. اغلب دولت هايي كه در ايران سر 

بنگاه اقتصادي شخصي و  كار آمده اند كشور را هم چون يك
اختصاصي اداره كرده اند . آن ها بنا بر نگرش و مصلحت و منافع 
قدرت، محروميت از بهرمندي از منابع و فرصت هاي برابر 
مشاركت اقتصادي سياسي و اجتماعي را بر اكثريت زنان ايراني و 

  برخي ديگر اقشار اجتماعي تحميل كرده اند. 

***  

  نينا ساعد

مندي يارانه ها و آزادسازي قيمت ها بر زندگي تاثير هدف -
  زنان ايراني؟

خصوصي سازي و حذف خدمات اقتصادي دولتي (سوبسيد)، از 
سياست ها و برنامه هاي اقتصادي بود كه طي سال هاي اخير به 
واسطه فشار صندوق بين المللي پول، براي وارد شدن به بازار و 

دستور كار قرار گرفت. چرخه مبادلات هم ارز سرمايه جهاني در 
هدف اين نوشته بررسي چگونگي و نتايج كلي اين طرح ها نيست 
و تنها در جست وجوي نگاهي كوتاه به وضعيت زنان پس از 

  اجراي اين طرح ها مي باشد.

اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها نه تنها تاثير مثبتي بر 
اندك امكاني وضعيت زندگي افراد و خانواده ها نداشته بلكه همان 

را كه از زاويه خدمات دولتي (سوبسيدها) براي تحمل فقر و فشار 
اقتصادي و تأمين معيشت داشته اند، به سبب حذف يارانه و بالا 
بردن قيمت انرژي و قيمت مواد غذايي، مسكن و ساير ملزومات 

  آن از بين برده است. 

م بالا رفتن هزينه خدمات و امكانات اجتماعي و در يك كلا
زندگي و معيشت، مسيري است كه كل زحمتكشان و مزدبگيران 
جامعه را در جدال عريان تر و مشخص تر مرگ و زندگي كشانده 
است. هزينه سرسام آور خدمات درماني و دارو، حمل و نقل، آب، 
برق، گاز و ارزاق و همه و همه از نخستين دست آوردهاي اجراي 

يد از سفره زحمتكشان طرح هدف مندي يارانه ها و حذف سوبس
  و اقشار ضعيف جامعه است.

با اين اوصاف جايگاه و وضعيت همه ي مزدبگيران در جامعه جابه 
جا شده و به قعر و نيستي نزديك تر شده اند و در اين ميان 
تاثيراين طرح بويژه در زندگي زنان تلخ تر و سهمگين تر بوده 

اثيري بر زندگي است. در ابتدا بايد گفت، اينكه اين طرح چه ت
زنان داشته، يك سويه به نظر مي رسد. چرا كه نمي توان زنان را 
از كل جامعه انتزاع كرد و يك لايه يا طبقه در نظر گرفت. زنان 
نيز مانند ساير افراد جامعه مصائب و آسيب هاي اين طرح را در 
زندگي خود و خانواده شان كاملا درك كرده اند، در واقع نمي 

ور مستقيم چند پيامد اجراي اين طرح را صرفا توان به ط
مخصوص زنان برشمرد و نتيجه گرفت كه فقط زنان متحمل 
مشكلات و مشقات ناشي از اجراي اين طرح شده اند. ليكن از 
زاويه اينكه جامعه سنتي ايران ويژگي اي را به زندگي زنان 
تحميل نموده است كه با شرايط مشابه در كشورهاي ديگر قابل 

  قايسه نيست.م
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  اين موضوع از دو سو قابل بحث است.

نخست با نگاه دقيق تر به شرايط اشتغال و دستمزد كه از شروط 
اوليه زيست اجتماعي در جوامع سرمايه داري است، به بررسي 
آسيب ها و مشكلات زنان در رابطه با اجراي طرح هدفمند سازي 

مشابه خواهيم يارانه ها و همچنين اجراي برنامه هاي اقتصادي 
  پرداخت.

در جوامع سرمايه داري به طور كلي و در سرمايه داري به شدت 
مردسالار ايران، با كمك قوانين مرد سالار، زنان همواره از عرصه 
هاي اجتماعي به ويژه اقتصاد و كسب درآمد به حاشيه رانده شده 
اند به طوري كه عمدتا نتوانند فرصت هاي شغلي برابر با مردان 

شته باشند، در نتيجه اولين مساله اي كه زنان در جامعه با آن دا
مواجه اند يافتن يك شغل مناسب و امن است چرا كه جنسيت 

  شان مقدم بر هر توانمندي و مهارت ديگر بوده است. 

زنان در محيط هاي كار عموما با تهديداتي نظير تعرض جنسي، 
اني كارفرمايان تحقير و برآوردن توقعات و خواسته هاي غير انس

روبرو هستند. بعد از عبور از مرحله اول (كاريابي) دومين مساله 
دريافت حقوق و دستمزد است كه اين مقوله به نسبت نيروي كار 
مردان سنجيده مي شود، فارغ از ارزش و سود آوري نقش فعال و 
بارآوري زنان در عرصه توليد و خدمات. از ديرباز تا كنون صاحبان 

راي تامين نيروي كار ارزان از زنان و كودكان استفاده مي سرمايه ب
كرده اند. اين امر باعث شده است كه با انواع ترفندها و حتي 
استفاده از صريح ترين ابزارها هميشه زنان را در جايگاهي پايين 
تر از مردان نگاه داشته شوند. نتيجه چيزي نيست جز افزايش 

ه انساني و نيز حقوق و مشكلات زنان براي كسب حقوق اولي
  معيشت خود.

اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در چنين بستر اجتماعي و 
اقتصادي شرايط را براي كليه افراد جامعه، از جمله زنان و بويژه 
زنان سرپرست خانوار دشوارتر كرده است. اجراي اين طرح با 
توجه به شرايط پيش گفته شده براي اشتغال و دستمزد، سختي 

  ها و مشكلات زنان را شدت بيشتري بخشيده است.

مساله بعدي پرداختن به اين پرسش است كه در شرايط اخراج، 
  بيكارسازي هاي اجباري و يا تعديل نيرو چه بر سر زنان مي آيد.

علت بيكارسازي ها، اخراج نيروي كار به بهانه هاي متفاوت از 
ن هاي مالي جمله تعديل نيرو از مسائلي است كه در پي بحرا

  سرمايه و براي از سرگذراندن آن رخ مي دهد. 

منبع اصلي توليد ارزش اضافه كه سلول بنيادي سرمايه براي ابقا 
و ادامه حيات است چيزي نيست مگر نيروي كار، حال در مواقع 
بحران چه اتفاقي مي افتد كه سرمايه اقدام به حذف اين عنصر 

تصري در مورد بحران شرح ارزشمند مي كند. بهتر است ابتدا مخ
دهيم، بحران اساسا ويژگي ذاتي نظام توليدي سرمايه داري است 
و علت وقوع آن تضادهاي موجود در شيوه توليد سرمايه داري 
است كه در اينجا مورد بحث ما نيست اما نتيجه ي بحران عاملي 
تعيين كننده است. بحران ها سرانجام به كاهش نرخ ارزش اضافه 

ند كه اين امر منجر به افزايش بحران هاي اجتماعي و مي انجام
سياسي سرمايه مي شود، سرمايه براي از سرگذراندن بحران 
مجبور به اتخاذ راهكاري است كه با كمترين خسارت و زيان به 
بدنه آن بحران را به شكل موقت رفع كند.(بحران هاي سرمايه 

مان گونه كه داري هيچ گاه به طور كامل حل نمي شوند چراكه ه
پيشتر گفته شد ذاتي نظام سرمايه داري هستند و با از بين رفتن 

با سه شيوه ” اين نوع شيوه توليد از بين مي روند.) سرمايه عموما
كم  -2شدت استثمار  -1با بحران هاي خويش مقابله مي كند:

تجديد  -3كردن دستمزد يا هزينه توليد (سرمايه متغيير) 
به روز كردن ماشين آلات (سرمايه ثابت). دم اتوماسيون توليد يا 

دستي ترين و راحت ترين فاكتوري كه سرمايه براي رفع بحران 
در اختيار دارد كاهش هزينه توليد از طريق خريد نيروي كار 
ارزان مي باشد. دستمزد نيروي كار يكي از هزينه هايي است كه 

ارد نمي حذف يا كمتر كردن آن صدمه چنداني به بدنه سرمايه و
كند گرچه لطمه اي كه طرف دوم (نيروي كار) مي بيند جبران 
ناپذير و در عين حال وصف ناپذير است. كارفرمايان با اخراج و 
بيكارسازي نيروي كارشاغل در كارخانه ها و ساير مراكز توليدي 
اقدام به كاهش هزينه متغير خود و در نتيجه كنترل وضعيت و 

  زش اضافه در وضعيت مناسب مي كند. مناسب نگاه داشتن نرخ ار
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در كارخانه ها و مراكز توليدي كارفرمايان در مواقع بحران شروع 
به اخراج كارگران كرده و تلاش مي كنند تا نيروي كارجديدي با 
دستمزد پايين تر براي ادامه كار به خدمت گيرند و يا با تعداد 

ريافت كنند. در نيروي كار كمتر همان ميزان كار قبلي (كالا) را د
اين وضعيت زنان بهترين جايگزين محسوب مي شوند چرا كه 
همواره در اكثر مشاغل مجبور به دريافت دستمزد كمتري نسبت 
به مردان در ازاي كار برابر بوده اند. در مورادي هم تعداد كمي از 
مردان در پست هاي كليدي و مهم باقي نگاه داشته و از زنان در 

هميت كمتري برخوردارند و حساسيت كمتري مشاغلي كه از ا
دارند استفاده مي كنند و به همان نسبت حقوق كمتري هم به 

  آنان مي پردازند.

از سويي ديگر در مواقعي كه سرمايه داري در شرايط نسبتا 
متعادل تري هم قرار دارد باز هم مي توان گرايش به استفاده از 

اينكه نيروي كار ارزان به  نيروي كار ارزان را در آن ديد به دليل
معناي تضمين ارزش اضافه بيشتر است، پس مي توان نتيجه 
گرفت كه زنان همواره در موقعيت هاي مختلف زيست سرمايه 
داري به دليل شرايطي كه از پيش توسط دستگاههاي ايدئولوژيك 
و ساير ابزارهاي سركوب ايجاد شده و همينطور به واسطه قدمت 

ري جنسي در تاريخ، هميشه نيروي كارارزان و ديرينه نابراب
محسوب شده و از اين نظر مناسب ترين گزينه در مواقع حساس 

  براي به كار گيري در نظام توليدي هستند.

با اين حال گاهي هم ديده مي شود كه در مواقع بحران 
كارفرمايان به اخراج نيروي كار ارزان خود اقدام مي كنند كه 

اين امر به اين دليل صورت مي گيرد كه حتا همانا زنان هستند. 
در صورت وجود تشكل ها و شوراهاي كارگري كمتر زني ديده 
مي شود كه عضو آنها باشد و يا كمتر تشكلي ديده مي شود كه 
به اطلاع رساني در ميان زنان در رابطه با قوانين و حقوق ابتدائي 

راي جدا شدن كار بپردازند. از اين منظر زنان ضعيف ترين حلقه ب
هستند و به همين نسبت آسيب پذيري آنان در اشتغال بيشتر 

  مي شود. 

از آنجا كه نيروي  -1به عنوان جمع بندي مي توان ابراز كرد كه 
كار زنان، فارغ از تخصص و مهارت آنان محاسبه شده و همواره در 
درجه دوم و پست تر از كار مردان شمرده مي شود، جايگاه، 

اي شغلي آنان پائين تر بوده و به همين درجه، توان حقوق و مزاي
مقابله با بحران ها و مشكلات ناشي از بيكاري، تعديل نيرو، 

تشديد استثمار، گراني و فلاكت هاي تحميل شده كم تر و ضعيف 
تر بوده و آسيب پذيرترين بخش طبق كارگر مي باشند. شايد 

وم شمردن زنان خالي از لطف نباشد كه متذكر شويم، اين درجه د
تصادفي و اتفاقي نيست، بلكه سياستي براي تحميل شرايط ” اصلا

و استثمار بيشتر و شديد تر به كل طبقه كارگر و همه زحمت 
  كشان است.

جامعه ايدئولوژيك و به شدت مردسالار ايران، نه تنها در  -2
عرصه كار و توليد به واسطه خصلت عمومي سرمايه داري بي 

استثمار مضاعفي را به آنان تحميل نموده است  حقوقي، فشار و
بلكه در عرصه اجتماعي نيز با كمك فرهنگ و سنن و مذهب 
عرصه فعاليت و عرضه اندام اجتماعي را از آنان سلب نموده است. 
از اين رو هرگونه تشكل و اجتماعات زنانه كه در تعيين سرنوشت 

شمردن آن، از ” مذموم“و ” مكروه“آنان مؤثر باشد را به واسطه 
زنان دريغ مي ورزد. كمتر تشكلي را مي توان يافت كه بر سر 

  مسائل حقيقي و حقوقي زنان آزادانه فعاليت داشته باشد.

از اين رو اين امر به موضوع كار طبقه كارگر و پيشروان آن و 
تشكل هاي كارگري و اجتماعي بدل خواهد گشت. مبارزه و تلاش 

در ايران موضوعي است كه طبقه كارگر بر سر حقوق و منافع زنان 
را هرچه توانمندتر به پيكار بر سر سرنوشت آحاد انساني در مقابل 
سرمايه خواهد كشاند. مطالباتي نظير حقوق و دستمزد برابر در 
مقابل كار برابر، آزادي هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه 

اب نخستين آن آزادي پوشش و حذف حجاب اجباري، آزادي انتخ
همسر، پدر، حق ” فرمان“همسر، سفر آزادانه بدون نياز به 

حضانت كودكان، حق طلاق و غيره از جمله مطالباتي است كه به 
طور مشخص و بدون چون و چرا مي بايد جزء مطالبات همه ي 

  نيروها و تشكل هاي انقلابي و راديكال بدل شود.
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 گويند وقتي آمارها دروغ مي

  زهره اسدپور 

اصطلاحي » شدنِ بازار كار د رو به رشد زنانه و غيررسميرون«
ي نظام  عنوانِ شاخصه گران فراواني از آن به است كه پژوهش

كنند. به اين اعتبار كه جهان شاهد  اقتصادي جهان، ياد مي
ترِ زنان در  ترشدنِ بخش غيررسمي اقتصاد، و حضور گسترده فربه
  اين 

اقتصاد است. اين شدنِ بخش رسمي  بخش، در كنار كوچك
شدن بازارِ كار، با آنچه كه ما از آمارهاي رسمي اشتغالِ زنان  زنانه

ــ كه نشان از ثبات نسبي و حتّي گاه  در ايران در دست داريم
ــ همخواني ندارد. بايد پرسيد  كاهش حضور زنان در بازار كار دارد

ي چيست؟ آيا روند اقتصاد در ايران  همخواني نشانه اين عدم
پيمايد؟ و يا آنچه كه با آن مواجهيم  سيري متفاوت با جهان ميم

كه نادرست بودنِ آمار است؟ پيش از هرچيز » همخواني عدم«نه 
شايسته است تا به تعريف بازار كار غيررسمي، بررسي علل 
  وجودي آن و عوامل موثرّ بر آن بپردازيم. 

ارند. ها عمدتاً به دلايل مختلف بر روي مشاغل نظارت د دولت
تواند از اخذ ماليات، تا نظارت بر اجراي  ي اين نظارت مي انگيزه

قوانين و مقررّات مربوط به محل كار و حقوق كاركنان گسترده 
ها از اين نظارت  باشد. از آن سو، در موارد متعددي كارفرما

رفتن از پرداخت ماليات، يا  ي اين گريز، طفره گريزند. انگيزه مي
ستانداردهاي مربوط به قانون كار است. مشاغلي گريز از رعايت ا

ي اين نظارت قرار  توانند خارج از محدوده كه به هر طريق مي
گيرند، مشاغل غيررسمي هستند. كسي كه شغل غيررسمي دارد، 

فروشي، يا كارفرما  ممكن است براي خودش كار كند مثل دست
مثل  تواند در خانه كار كند گي. مي داشته باشد مثل فروشنده

تواند در خارج  ي موادّ غذايي در منزل، يا مي پرستاري بچه يا تهيه
برداري از مجالس. مشاغل  از منزل مشغول باشد مثل فيلم

هايي نيست كه اساساً غيرقانوني هستند،  غيررسمي شامل آن
گري، گدايي، دزدي  همچون خريد و فروش موادّ مخدر، روسپي

 گرچه كه است شغلي يغيررسم شغل ديگر عبارت به …
. ندارد قرار نيز قانون نظارت تحت اما نيست، غيرقانوني
در  اشتغال درآمد متوسط كه اند داده نشان جهاني هاي پژوهش

بخش غيررسمي به مراتب از درآمد در بخش رسمي كمتر است. 
ها بر گسترش اشتغال در بخش  از سويي ديگر اين پژوهش

درصد  20هترين حالت حدود گذارند. در ب غيررسمي صحه مي
توليد ناخالص ملّي كشورهاي مختلف از بخش غيررسمي تأمين 

درصد نيز  60شود. اين ميزان در برخي كشورها به بيش از  مي
و به رشد اين ميزان در ي روند ر گران درباره پژوهش ]1[رسد. مي
اند.  القول سازي متّفق هاي اخير و همگام با گسترش جهاني سال

شايد همين هم بزرگ اقتصاد غيررسمي است كه نه تنها 
ها را نيز واداشته است تا دست به  پژوهشگران كه دولت

هايي در اين زمينه بزنند. اما در ايران به شكل  پژوهش
است. آمارهاي رسمي ايران چيزي انگيزي شرايط متفاوت  اعجاب
حتيّ  ]2[گويند. ي ميزان اشتغال غيررسمي نمي درباره

توان  اند كه نمي اي تنظيم شده هاي ادواري نيز به گونه سرشماري
تفكيك كرد. علاوه بر اين اشتغال رسمي و غيررسمي را در آن 

هاي علميِ مستقلِ بسيار اندكي در اين حوزه صورت  پژوهش
گرفته است. اين موضوع موجب شده است تا درك ابعاد دقيق 
گستردگي بازار كار غيررسمي در ايران دشوار باشد. كشوري كه 

 ]3[توان در اين مورد آن را با ايران مقايسه كرد، روسيه است. مي
اما حتّي در روسيه نيز كه بسيار ديرتر از اغلب كشورها به 

هاي رسمي در اين حوزه پرداخته است، بررسي و به  پژوهش
  شناختن اين بازار قدمتي بيش از ده سال دارد.  رسميت

توان با استنتاج از برخي  ر ايران، ميدر فقدان آمارهاي رسمي د
عنوانِ  ها ميزان گستردگي اين بازار را دريافت. به ها و داده واقعيت

مثال، ايران فاقد نظام تأمين اجتماعي عمومي است. و پرداخت 
ي بيكاري نه تنها عموميت ندارد، بلكه به واجدين شرايط نيز  بيمه
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ل داشتن درآمد شود. به همين دلي مدت محدودي پرداخت مي
شدن بازار كار رسمي، با روند  شخصي ضرورت حياتي دارد. كوچك

هاي كوچك كه  و رشد كارگاه ]4[هاي بزرگ انحلال كارخانه
رشد تر است، روند رو به  ها به مراتب سخت نظارت بر آن

ها به  هاي دولتي و سپردن مسئوليت سازي بخش خصوصي
ها وجود ندارد،  پيمانكارها در شرايطي كه نظارت كافي بر كار آن

كارگران را كه براي گذران زندگي ناگزير از كار كردن هستند، از 
بازار كار رسمي كه تحت نظارت دولت است و قوانين حمايتي 

سوي بازار كار غيررسمي و كند، به  حداقلي از آنان حمايت مي
كشاند. بايد به اين  تر مي دادن به شرايط به مراتب سخت تن

بيفزاييم كه با توجه به اين كه ميزان حداقل حقوق در تمام اين 
ها كه در مشاغل  ها كمتر از خط فقر بوده است، حتّي آن سال

هاي زندگي خود  اند نيز گاه براي تأمين حداقل رسمي مشغول
  زمان در بازار كار غيررسمي هستند.  اشتغال هم مجبور به

توان به تأثيرگذاري  ي تأمين اجتماعي، مي علاوه بر پوشش بيمه
دو عامل نظارت دولت و نوع قوانين نظارتي بر گسترش بازار كار 
غيررسمي اشاره كرد. كاهش نظارت دولت بر بازار كار، در 

به عبارت ديگر گسترش بازار كار غيررسمي تأثير مستقيم دارد. 
وقتي دولت نظارت خود را كاهش دهد و علاوه بر اين 

قدر  شده براي تخطّي از قانون كار آن هاي تعيين مجازات
گيرانه نباشد كه كارفرما از تخطّي از قانون كار بهراسد، بازار  سخت

كند. عامل ديگري كه بر گسترش  كار غيررسمي گسترش پيدا مي
مزد در بازار كار  ست، تفاوت بين دستبازار كار غيررسمي موثرّ ا

رسمي و غيررسمي است. به اين معنا كه تفاوت زياد ميان 
مزد و  هاي ناشي از رعايت مقررّات رسمي اعم از دست هزينه

هاي محل كار و ساعات كار و  مقررّات مربوط به رعايت استاندارد
 كار بازار در ها هزينه اين محدوديت يا فقدان و …بيمه و 

 عنوانِ به. انجامد مي غيررسمي كار بازار گسترش به رسمي،غير
 طبق كارگر يك مزاياي و حقوق حداقل كه شرايطي در مثال
هزار تومان  400ساعت كار حدود  44اي  هفته براي كار قانون

ي زن در يكي از  است، حداكثر حقوق براي يك فروشنده
 13گاه تا ساعت كار كه  11ترين بازارهاي رشت براي روزي  شلوغ

هزار تومان است بدون هيچ مبلغي براي  250رسد،  ساعت نيز مي

مزد در  رسد تفاوت بين دست نظر مي اضافه كاري. در واقع به
بخش رسمي و غيررسمي بيش از دو برابر است. به اين مبلغ 

ها از قبيل حقِّ بيمه، اضافه كاري،  بيفزاييد ديگر تعهدات كارفرما
 از. افزايد مي غيررسمي بخش بيشتر وريسودآ بر كه …مرخصي، 

 بر نظارتي هيچگونه كار، قانون اصلاحات طبق سو، ديگر
كه خود كارگر از  اين مگر گيرد نمي صورت كوچك هاي كارگاه
ي كار درخواست نظارت كند. متأسفانه احتمال اين  اداره

خصوص كارگران زن چندان  درخواست از سوي كارگران، به
اي كه با حدود بيست نفر از زنان شاغل در  نيست. در مصاحبه

بازار كار غيررسمي صورت گرفت، تنها يك نفر از آنان از حقوق 
مزد و ساعت كار  قانوني خود همچون حقِّ بيمه، حداقل دست

 اين به يابي دست كنندگان مصاحبه ي همه. بود مطلّع …مجاز و 
 سخني حتّي هرگز عمدتاً و. دانستند مي بعيد بسيار را حقوق
 پيشاپيش و بودند نگفته خود كارفرماي با شدن بيمه ي درباره
 نيز كار محل بر نظارت تقاضاي و كار ي اداره به درخواست ي ارائه
ايشان دور از ذهن بود. در چنين شرايطي كه كارگران خود بر

بخش خود در قانون  چندان رضايت اغلب فاقد آگاهي از حقوقِ نه
براي تخطّي از قانون (كه چندان هم هستند، و احتمال مجازات 

تر از همه،  مجازات سنگيني نيست) بسيار پايين است و مهم
ي عوامل به سود  تخطّي از قانون بسيار سودآور است، همه

  گسترش بازار كار غيررسمي است. 
اند كه زنان بيشترين درصد نيروي  هاي جهاني نشان داده پژوهش

دهند. توضيح اين موضوع  كيل ميكار در بازار كار غيررسمي را تش
نيز بسيار ساده است؛ توزيع جنسيتي در بازار كار همواره به 

درآمدتر و پركارتر را به خود  اي است كه زنان مشاغل كم گونه
اند. مشاغل غيررسمي نيز شامل مشاغلي هستند  اختصاص داده
مراتب شغلي سطوح  رغم سنگيني كار در سلسله كه اغلب به

تري برخوردارند. در  كنند و از درآمد كم را اشغال ميتري  پايين
نتيجه تجمع زنان در اين مشاغل به مراتب بيشتر است. از اين رو 

ي  بازار كار در نتيجه» زنانه شدن«است كه پژوهشگران از 
  گويند.  گسترش بازار كار غيررسمي سخن مي
گويند.  ياما آمارها در ايران همچنان از اشتغال ناچيز زنان سخن م
درصد  14در بهترين حالت درصد مشاركت زنان در بازار كار از 
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توان به اين آمارها  فراتر نرفته است. پرسش اين است، آيا مي
اي كه توسط  اعتماد كرد؟ به باور من خير! در پژوهش اكتشافي
توجهي از زناني  نگارنده در شهر رشت صورت گرفت، تعداد قابل

اند اساساً خود را  سمي مشغول به كار بودهكه در بازار كار غيرر
شناسايي، به  ها براي اين عدم كردند. دليل آن شاغل معرفي نمي

چون بيمه نبودند و «گشت.  ذات مشاغل غيررسمي برمي
اگر بپذيريم كه شرايط » كردند. مزد ناچيزي دريافت مي دست

ين شدن ا شدنِ بازار كار و زنانه سوي غيررسمي جهاني و داخلي به
توجهي از اين زنان  رود، و از سويي ديگر درصد قابل بازار پيش مي

دقيقاً به دليل اشتغال در بخش غيررسمي خود را شاغل معرفي 
ي بررسي در نظر گرفت  توان اين احتمال را شايسته كنند، مي نمي

كه درصد اشتغال زنان در بازار كار ايران بسيار بالاتر از آمارهاي 
توجهي از زنان شاغل، زناني هستند  درصد قابلرسمي است زيرا 

اند و خود را شاغل معرفي  كه در بخش غيررسمي مشغول
ي زنان شاغل بيش از همه  كنند؛ زناني كه در ميان جامعه نمي

هاي قانوني برخوردار  پذيراند. زناني كه نه تنها از حداقل آسيب
د هستند. نيستند كه حتيّ فاقد حداقل آگاهي از حقوق قانوني خو

زناني كه فراتر از اين بي خبري از حقوق قانوني، حتيّ خود را 
ترين شرايط با  دانند. زناني كه در نااميدكننده شاغل نمي

زدني، گاه حتّي بي هيچ كورسوي اميدي، راه  اي مثال كوشي سخت
  گشايند.  خود را به سوي آينده مي

هاي زنان در  جنبش زنان اگر در صدد پيوند بيشتر با توده
ي گشودن  تواند فقط دغدغه ايران است، در بحث اشتغال نمي

درهاي بسته به روي زنان در مشاغل تخصصي و داراي سطح 
هاي زنان با آن مواجهند نه  شته باشد. آنچه تودهبالاي منزلت را دا

تنها درهاي بسته براي اشتغال نيست بلكه استقبال از اشتغال 
زنان در بخش غيررسمي است، بخشي كه با بيشترين استثمار در 
آن مواجهند. تقريباً هيچ يك از زناني كه نگارنده در پژوهش خود 

اند. زن  دنبال كار نبودهها مصاحبه كرده است مدت زيادي به  با آن

آمدن از ميزان  داد كه به محض كوتاه اي توضيح مي فروشنده
هزار تومان براي  120اي كه در نظر داشت (از  دستمزد اوليه

هزار تومان) كار پيدا كرده است. به  60فروشندگي نيمه وقت به 
ي اين زنان نه ورود به بازار كار، كه چگونگي  عبارت ديگر، مسأله

ر و شرايط اشتغال است. اينان در فقدان هرگونه امنيت حضو
شغلي در هراس دائمي از دست دادن شغل، اغلب با شرايط ناگوار 

  آيند.  محل كار كنار مي
خواهد  شدن دارد و مي اي ي توده بخشي از جنبش زنان كه دغدغه

اي جز رفتن  ي متوسط خارج كند، چاره جنبش را از انحصار طبقه
زنان و آموختن از خود اينان ندارد. شناخت مسائل  به ميان اين

توان در كتابخانه يا در  گيرد. نمي اجتماعي در خلاء صورت نمي
هاي زنان را دريافت.  هاي محدود نشست و مشكلات توده حلقه

بايد سنّت ارزشمند چهره به چهره به گفتگو نشستن و آموختن و 
يع احيا كرد تا شايد آموزاندن و پراكندن آگاهي را در مقياسي وس

حلي جنبشي براي بهبود شرايط دست  ها به راه در تعامل با توده
 يابيم. 

]1[ .Schneider, Friedrich et al., 2010. New 

Estimates for the Shadow Economies Around 
the World. International Economic Journal, 

Vol.24 ,No.4, pp. 443-461   
، طبقه و كار در ايران. 1387. بهداد، سهراب و نعماني، فرهاد. ]2[

  آگاه ي محمود متحّد. تهران:  ترجمه
  . پيشين ]3[
]4[ .Khotkina, Z. A, 2007. Employment in the 

informal sector. Anthropology & Archeology of 
Eurasia, Vol. 45, no.4, pp. 42-55   
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 «تجاوز، مردسالاري و سرمايه داري

 بامداد آزاد

آيا تمام كارهايي كه به « ، » آيا تجاوز فقط امري جنسي است؟« 
داد » ( « زور بر ما تحميل مي شود، تجاوز به حريم ما نيست؟

  ت بازتاب نگار)ويدا حاجبي تبريزي، انتشارا» : بيداد

در سالي كه گذشت شاهد چند مورد از آشكارترين تعديات عليه 
زنان يعني تجاوز گروهي بوده ايم.(خميني شهر، استان گلستان و 
استان خراسان و استخري در تهران كه البته در آن طبق آن چه 

  طرح شده بنابرتعاريف رسمي تجاوز صورت نگرفته است و 

اما اين موارد آيا اتفاقاتي عجيب بوده  آزارجنسي رخ داده است).
اند؟ (مقصود كاستن از اهميت و عمق فاجعه ي اين موارد نيست 
بلكه برعكس قصد بر آن است كه به جاي نگاه به اين اتفاقات به 
عنوان حوادث آن چنان كه ژورناليسم صفحة حوادث به آن مي 

اتفاقات  نگرد و در واقع از اهميت آن مي كاهد، به ريشه هاي اين
پرداخته شود و به جاي مبارزه با معلول ها با علل آن ها مبارزه 

  شود.)

مگر پيش از اين موارد ما شاهد تجاوز گروهي نبوده ايم؟مگر در 
دو سال پيش از اين اتفاقات ، گزارش هايي از تجاوزات گروهي در 
بازداشتگاه هاي مخفي و غيرقانوني مطرح نشده بود؟ مگر بين اين 

اوز به صورت گروهي رخ دهد يا به صورت فردي در ماهيت كه تج
تجاوز تغييري حاصل مي كند؟ مگر در چندسال گذشته شاهد 
مواردي از تجاوز به زنان و دختران در دانشگاه(توسط حراست يا 
مقامات دانشگاه نظير دانشگاه زنجان،دانشگاه تبريز،دانشگاه 

از منكر (زهرا بني  علامه) يا توسط نيروهاي امر به معروف و نهي
يعقوب) نبوده ايم؟ مگر تجاوز، تعدي به بدن زنان(البته تجاوز به 

درصد موارد تجاوز به زنان است)  90مردان نيز وجود دارد اما 
براساس تصرف بدن زنان به عنون ملك مردانه نيست؟ آيا ختنه 
ي زنان يا تحميل حجاب و پوشش اجباري بر زنان هم اين گونه 

فرقي مي كند كه متجاوز به زن غريبه باشد يا  نيست؟ آيا
آشنا؟مگر تجاوز طبق تعريف رسمي برقراري رابطه ي جنسي 
بدون رضايت زن نيست؟ اگر شوهر بدون رضايت زن با وي رابطه 
ي جنسي برقرار كند تجاوز صورت نگرفته است؟آيا اصل تمكين 
به مردان اين حق را نمي دهد؟ اگر برقراري رابطه ي جنسي 

بدون رضايت زن تجاوز است و رضايت نيز يعني انتخاب براساس 
آگاهي، آيا برقراري رابطه ي جنسي با كودكان كه نمي توانند 
انتخاب آگاهانه و در نتيجه رضايت داشته باشند تجاوز نيست و 
اگر قانون، ازدواج در سنين كودكي را بپذيرد تجاوز را تأييد نكرده 

مهدورالدم «ن زني كه بنابرنظر مرد است؟ اگر قانون ، ريختن خو
باشد كه يكي از موارد آن فساد اخلاقي است را جايز بداند، » 

تجاوز به آن زن را به صورت ضمني تجويز نكرده است؟مگر به جز 
اين است كه يكي از استدلال هاي متجاوزان آن است كه زن 
تجاوز شده خود داراي تمايل به رابطة جنسي بوده است چون او 

وسپي است يا روابط جنسي متنوع دارد يا از نظر جنسي تحريك ر
كننده بوده است؟مگر اين ها همان مواردي نيست كه براي بيان 
فساد اخلاق يك زن جهت اثبات مهدورالدمي او بيان مي 
شود؟وقتي تبليغ مي گردد كه زني كه قرباني تجاوز شده خود 

ي اين شهر مقصر بوده است(در مورد خميني شهر امام جمعه 
چنين فرمايش نمود ، در موردي در دانشگاه مشهد هم رئيس 
دانشگاه، همچنين در مورد آفريقاي جنوبي هم رئيس جمهور 
آفريقاي جنوبي كه خود متهم تجاوز بود) آيا بايد صرفا افراد 
متجاوز را مقصر دانست يا ساختاري كه از آن ها حمايت مي 

سياسي تقليل مي يابد يا از كند؟آيا اين ساختار صرفا به ساخت 
آن جا كه دفاع ساخت سياسي از تجاوز مبتني بر پنداشت ها 

  است آن را نيز در بر مي گيرد؟

  پنداشت هايي كه حامي تجاوزند چيستند؟

زنان موجوداتي منفعل و مردان افرادي فعالند. زنان مفعول  -1
ن رابطه ي جنسي هستند بنابراين بايد آن را پذيرا باشند. زنا

  داراي اختيار نيستند كه از آن ها اجازه خواسته شود.
  مردان مالك زنانند.پس حق تصرف بدن زنان را دارند. -2
زنان جسم اند و ذهن ندارند. پس مي توان آن ها را مصرف  -3

  كرد.
مردان از نظر جنسي مهارناپذيرند، پس بايد زنان مواظب خود  -4

  است. باشند وگرنه مسئوليت تجاوز با خودشان
زنان در باطن خواهان تجاوز جنسي هستند(فانتزي جنسي آن  -5

  هاست).
سلطه ي مردان بر زنان بايد تحكيم گردد و تجاوز موثرترين  -6

  ابزار تحقير زنان است.
مردان بايد مردانگي خود را نشان دهند.مردانگي با خشونت  -7
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  ت.معنا پيدا مي كند و تجاوز بارزترين شكل خشونت مردانه اس
  تجاوز يكي از مهارت هاي دستيابي به زنان است. -8

اين ها پنداشت هاي ايدئولوژي مردسالاري اند. اما نكته ي گرهي 
  ايدئولوژي مردسالاري چيست؟ تصرف.

اين كه مي توان بر زنان و به تبع آن ها بركودكان تسلط داشت و 
  اين كه كساني(مردان) مالك كساني(زنان و كودكان) ديگرند.

ا تصرف فقط مقوله اي جنسيتي نيست. تصرف دو مقوله ي ام
ديگر را نيز در بر مي گيرد: طبيعت و كار. بين اين سه تصرف 
ارتباط تنگانگ وجود دارد. هريك موجد و مشدد ديگري است. 
همه چيز قابل تصاحب مي شود. همه چيز را يا مي توان به وسيله 

ه قدرت نرم هم ي پول به دست آورد يا به وسيله ي زور(البت
شكلي از زور است، براي مثال در تجاوز الزاما زور فيزيكي به كار 
نمي رود بلكه ناهشيار ساختن از طريق مخدر و غيره يا استفاده از 
فريب هم جزء روش هاي اعمال قدرت نرم در تجاوز است). زنان 
نيز در اين ميان يا كالايي هستند كه با تن فروشي يا 

ابل خريدند يا اشيايي كه از طريق زور قابل ازدواج(مهريه) ق
تصرفند. زنان را هم مي توان خريد هم مي توان به غنيمت برد.( 
كنيز نمونه ي آشكاري از جمع اين دو معني در يك پديده است. 
كنيز را هم مي شد خريد و هم در جنگ به غنيمت آورد و در هر 

و بدون  دو مورد برقراري رابطه ي جنسي با آن در هر زمان
رضايت ممكن بوده است). اكنون هم فرقي نكرده است. هم 
تجارت سكس هست،هم تجاوز و هم اين كه در جنگ ها تجاوز 
صورت مي گيرد (جنگ عراق(جنگ دوم خليج)، جنگ 

 خصوصي مالكيت بر اي جامعه وقتي). …بوسني و  -صربستان
شيا رده كه اك جانبه يك و احمق را ما چنان آن « كه است مبتني

فقط زماني از آن ماست كه ما مالكش باشيم و سرمايه ما باشد و 
يا مستقيما به تصاحب ما در آمده باشد،ما خورده باشيم، ما 
نوشيده باشيم،ما پوشيده باشيم و ما در آن اقامت گزيده باشيم و 

و  ]1[»به طور موجز هنگامي كه ما از آن استفاده كرده باشيم
جامعه اي كه بر رقابت،خودپرستي، نفع خصوصي،جدايي انسان ها 

استوار است و جامعه اي » بمير يا بميران« و قانون جنگل يعني 
كه در آن مي توان عشق و لذت را خريداري كرد و پول حاكم بر 

ها و امور انساني به كالا تقليل داده شده اند، جامعه است و انسان 

خشونت عليه زنان (و به طور خاص تجاوز) همانند هر عارضه 
ديگر اجتماعي نظير خودكشي،كودك آزاري،اعتياد، تن فروشي و 

 و مذهب سنت، از بازمانده اي عارضه صرفا نه است آن ذاتي …
  ئودالي.ف يا اي عشيره مناسبات و مردسالار باورهاي

تجاوز اتفاقي تصادفي نيست، مربوط به ددمنشي يك حكومت 
. بلكه تجاوز  ]2[نيست، منحصر به ديكتاتوري هاي رسمي نيست

جايگاهي ساختاري در سرمايه داري مردسالار و در كل جوامع 
ي مردسالار دارد. تجاوز همچون ميليتاريسم و كشتار بيان طبقات

عريان سلطه گري سرمايه داري مردسالار است، نظامي كه بر 
تصرف مبتني است و در آن تن زن ملك مردانه است. تجاوز را 
بايد در اين چهارچوب فهميد و براي ريشه كني آن، با اين 

معه اي و چهارچوبِ سازنده اش بايد مبارزه كرد يعني جا
اقتصادي اي كه تجاوز و خشونت جزء اركان  _مناسبات اجتماعي

آن است و مبارزه با تجاوز نيز در بطن خود مبارزه با سرمايه داري 
مردسالار را نهفته دارد. نبايد به جاي علت اصلي يعني سرمايه 
داري مردسالار معلول ها را نشانه رفت .(اين به معني ناديده 

ل ها نيست) و يا به محكوم كردن افراد گرفتن نقش معلو
متجاوزي كه خود نيز قرباني بوده اند پرداخت، (براي مثال مورد 
بيجه كه خود نيز مورد تجاوز قرار گرفته بود.) و يا به سراغ 
محكوم كردن جامعه و مردم، تحت عنوان نظريه هاي انحطاط 

به  اجتماعي و فروپاشي اجتماعي رفت.( البته جامعه بايد دست
نقد خود بزند و از طريق شرم اعتراضي به دنبال تغيير اوضاعي 
برود كه اين انحطاط را برايش به ارمغان آورده است، نظير 

)، اين ]3[ماجراي دختران قوچان كه بر انقلاب مشروطه موثر بود.
نقدها نقدهايي خنثي هستند و مي خواهند جاي مقصر و قرباني 

  را عوض كنند.

  زيرنويس:

، مالكيت خصوصي و 1844دستنوشته هاي اقتصادي و فلسفي  ]1[
  آگاه كمونيسم:كارل ماركس،نشر

برخي ممكن است كه تجاوز را حاصل عملكردهاي حكومتي خاص بدانند  ]2[
و آن را جدا از ايدئولوژي مردسالاري يا ساختار سرمايه داري درنظر بگيرند اما 

  هايي آورده شود و هم نكاتي براي توضيح افزوده گردد :بد نيست كه هم مثال 
در تركيه ي اردوغان كه الگوي اصلاح طلبان و اسلام معتدل است و هم  -الف
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چنين به عنوان يكي از مدل هاي گذار به دموكراسي مثال زده مي شود هم 
آمار تجاوزات نظير ساير اشكال خشونت عليه زنان افزايش يافته است و هم 

« ني كه از تجاوز حمايت نمايد به تصويب رسيده است نظير ماده ي قواني
كه توجيهي براي متجاوز فراهم مي كند.(حكايت دلدادگي و » تحريك حاد

  ”اسلام معتدل“خيانت فمينيست هاي اسلامي ايران و تركيه به حاكميت 
(اشاره اي به خشونت قانوني عليه زنان در تركيه ي تحت حاكميت حزب 

  سولماز بهرنگ،پژمان رحيمي.”): عدالت و توسعه“اسلامي - لنئوليبرا
در مكزيك كه اسلامي نيست و عليرغم تسلط دائمي حزب حاكم از  - ب

همان موج سوم دموكراسي  - دموكراسي انتخاباتي شكلي ( دموكراسي رويه اي
هانتيگتون) برخورداراست تجاوز عليه زنان بسيار گسترده است.( در مكزيك 

ن يافته عليه زنان بخشي از كاركرد دولت است! : مصاحبه جنايت سازما
آندرا ” و” اييملدا مارروفو“با ” نويس دويچلند“از روزنامه ” گئورگينا فاكونماجو“

  ، ترجمه ي آزاده ارفع)”مدينا
ايالات متحده آمريكا، اين فرشته ي آزادي و دموكراسي! داراي بالاترين  -ج

مارلين » : جنگ عليه زنان« است.( كتاب آمارهاي تجاوز به زنان در جهان 
فرنچ) كه البته آمريكا در زمينه تجاوز در جنگ و زندان هم سوابق نامطلوبي 
  دارد كه جنگ ويتنام، زندان ابوغريب و زندان گوانتانامو از نمونه هاي آن است.

 300000در دوره دوم رياست جمهوري آلبرتو فوجي موري در پرو بيش از  - د
عقيم شدند.(يعني شكلي از تعدي به بدن زنان نظير تجاوز و ختنه)  زن به زور
زن طي اين عمليات جان خود را از دست داده اند. فوجي موري  18بيش از 

كشور و كاهش جمعيت و فقر » پيشرفت«اين جنايت را به نام اقدام براي 
حت ت» انقلاب نئوليبرالي«صورت مي داد. اين دوره اي از تاريخ پرو است كه 

هدايت فوجي موري در آن صورت گرفت و مورد استقبال موسسات بزرگ 
سرمايه داري مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و قدرت هاي بزرگ 
  قرار گرفت. اخيرا فيلم مستندي هم از اين اتفاق تهيه و نمايش داده شده است.

سال « ن هايخشونت عليه زنان(كه تجاوز يكي از اشكال آن است) در دورا -ه
اغلب اتفاق مي افتد » اول ازدواج، دوران تنگناي مالي، تولد فرزندان و ميانسالي

 ;كه هر چهار دوره تحت تأثير تبعات اقتصادي هستند.( خشونت در خانواده
  ريشه ها و انگيزه ها: بيژن هدايت)

تجاوز در دوران هاي بي سازماني اجتماعي( از جمله جنگ) بسيار افزايش  - و
يابد . بي سازماني اجتماعي و جنگ هردو حاصل بحران هاي سرمايه داري مي 

  هستند .( روانشناسي زنان: جانت شيبلي هايد: نشرآگه)
نابرابري جنسيتي با تجاوز ارتباط مستقيم دارد و نابرابري جنسيتي حاصل  - ز

تبعيض ساختاري نهفته در نظام هاي طبقاتي از جمله سرمايه داري است.( 
  سي زنان: جانت شيبلي هايد: نشرآگه)روانشنا

پورنوگرافي و تجارت سكس از عوامل مقوم اصلي تجاوز است. اين ها  -ح
حاصل جامعه اي است كه در آن همه چيز كالاست. (روانشناسي زنان: جانت 
  شيبلي هايد: نشرآگه)

خشونت عليه زنان( كه تجاوز را نيز شامل مي شود) با فقر زنان ارتباط  -ط
درصد زنان  70درصد زنان مورد خشونت قرار گرفته اند و  70دارد.  تنگانگ

درصد زنان نيز خشونت عليه خود را گزارش نمي كنند.(گزارش  70فقيرند و 
  هزاره ي سوم سازمان ملل متحد)

درصد خودكشي ها در ايران تشخيص داده شده است و  60بيكاري عامل  - ي
نده تر از سوگ از دست دادن عزيزان بيان گشته است كه رنج از بيكاري آزارده

است و طبعا اين رنج كه به پرخاشگري عليه خود( خودكشي)منجر مي شود به 

مراتب بيشتر به پرخاشگري عليه ديگران(قتل،كودك آزاري،خشونت عليه زنان 
 بيكاري و) ميس: خاورميانه اقتصادي تحقيقات ي نشريه.( انجامد مي) …و 
از تبعات سرمايه داري جهت ايجاد ارتش ذخيره  مي دانيم كه طور همان نيز

  ي كار است.
  افسانه نجم آبادي.» : حكايت دختران قوچان« كتاب ]3[

  

سازي و مشاركت زنان در بخش غيررسمي در  جهاني
 در حال توسعه و در حال گذار كشورهاي

 زهره اسدپور

  مقدمه 

سازد كه توسعه  ) آشكار مي2007گزارش اخير سازمان ملل(
اقتصادي و ميزان مشاركت اقتصادي زنان ارتباط بسيار نزديكي 
باهم دارند. مثلاً در كشورهايي كه ميزان مشاركت زنان بالا است، 

  ر كشورهايي معمولاً رشد اقتصادي متوازن است. بالعكس، د

كه مشاركت زنان با مانع مواجه شده است، رشد اقتصادي ناچيز 
رغم نقش مهم زنان در اقتصاد مدرن، اغلب آنان با  است. علي

اند. زناني كه با موفقيت به امواج مدرن  موانعي جدي مواجه شده
اي براي كارشان  پيوندند، اغلب به شكل منصفانه اجتماعي مي
دهند و در مشاغل  غلب براي كاري كه انجام مياند. ا پاداش نگرفته

گيرند. (سابقاً) آنها در  يكسان كمتر از همكاران مرد خود مزد مي
ديدند. علاوه بر  يافتند و احترام نمي مراتب شغلي ارتقا نمي سلسله

گرفت، و در اغلب  اين، به آنها منزلت مبهم و پاييني تعلق مي
شان دادن استعداد واقعي اي براي ن موارد، از هر فرصت حقيقي

اي عمومي  شدند. تفكر سنتي (معتقد به )كليشه خود باز داشته مي
بود كه جاي زن در آشپزخانه است، كه كار زن تميز كردن خانه، 

ي ناشي از  مراقبت از كودكان و شستن ظروف است. ارزش اضافه
كارآفريني زنان وجود داشت اما با پذيرش اجتماعي مواجه نبود. 

مزاياي مالي و رفاهي   راين در كشورهاي در حال توسعه زنانبناب
توانستند  كردند. زنان نمي ي اقتصادي را دريافت نمي كار فعالانه

هاي خانوار مشاركت داشته و براين منابع  سازي در فرايند تصميم
مالكيت داشته باشند. اين موضوع، به زبان ساده، منزلت ضعيف 

دهد. نسل هاي كنوني زنان  ازتاب مياجتماعي اقتصادي زنان را ب
بيشتر خواهان و مصمم هستند كه در شغل خود پيشرفت كنند. 
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خواهند به همكاران مرد خود وابسته باشند و ترجيح  آنها نمي
توانند به  دهند به لحاظ اقتصادي مستقل باشند. اما آنها نمي مي

ها و يا جوامع دست  اهداف شغلي خود بدون حمايت حكومت
ها، دانش و تكنولوژي منجر به  برداري از فرصت د. بهرهيابن

  شود.  هاي( مستقل) زنان، توانمندي و كارآفريني مي انتخاب

  هاي اقتصاد غيررسمي تعريف و ويژگي      -1

مشاغل در بخش غيررسمي در نگاه اول، مرئي نيستند، همچون 
رگ، كار در هتل، كار در رستوران، كار در خيابان هاي شهرهاي بز

ي ميوه و سبزيجات، فروشندگان  ( زنان و مردان فروشنده
هاي تازه و غيره). طبق تعريف بخش غيررسمي كه در  نوشيدني

) ارائه شده است ICLSكنفرانس آمارهاي نيروي كار جهاني (
اي است كه ثبت  بخش غيررسمي اقتصاد شامل واحد هاي شغلي«

(اغلب اعضاي خانواده نشده اند، و غير از مالك واحد افراد ديگري 
و بدون دستمزد) بدون قرارداد و بدون حق و حقوق اجتماعي و 

ديگر، بخش  عبارت به» ي بازنشستگي در آن مشغول به كارند. بيمه
غيررسمي، بخشي از اقتصاد است كه در آن مقررات پيشين كه در 

كار  آن شاغلان از حقوق قانوني و اقتصادي برخوردار نبودند به
در اقتصاد از طيف » سايه«يا » غير رسمي«شوند. بخش  بسته مي

وسيعي از كارها تشكيل شده است. همچنين، عوامل متعددي به 
هاي آن را تشكيل  اند و ويژگي هاي غيررسمي مربوط رشد فعاليت

  ) 1دهند. (جدول مي

ي اقتصاد  بازانديشي درباره) ” 2007منبع: مارتا آلتر چن(
ي  شده زيست تنظيم رسمي و محيطغيررسمي. پيوند با اقتصاد 

  ” رسمي

  : ويژگي هاي اقتصاد غيررسمي 1جدول 

  هاي جديد  ديدگاه

 

و با رشد صنعتي شدن و» آمده است تا بماند«اقتصاد غيررسمي 
  مدرنيسم گسترش خواهد يافت.

اقتصاد غيررسمي منبع بزرگ اشتغال، كالاها و خدمات براي
 درآمد است.  هاي كم گروه

  كند. را تأمين مي GDP[1]اد غيررسمي بخشي مهمي از اقتص

براي اقتصاد - اقتصاد غيررسمي با اقتصاد رسمي مرتبط شده است
د،شو كند، به آن منضم مي كند، با آن مبادله مي رسمي توليد مي

 كند.  و براي آن، خدمات، توليد مي

رشد اخير اقتصاد غيررسمي عمدتاً به دليل كاهش اشتغال رسمي
يا به دليل غيررسمي كردن مناسبات اشتغال در اقتصاد سابقاً

 رسمي است. 

ي وسيعي از مشاغل غيررسمي تشكيل اقتصاد غيررسمي از دامنه
چون كارگرانهم» شكل هاي كهن و اساسي« هم از  -شده است

روزمزد ساختماني و كشاورزي و هم مشاغل نوظهوري همچون
ي مشاغل خانگي براي صنايعي وقت و موقت به علاوه مشاغل نيمه

 با تكنولوژي برتر. 

اقتصاد غيررسمي تشكيل شده است از كارگران دستمزدي با
دستمزدهاي غيراستاندارد، افراد كارآفرين و خوداشتغال كه كالاها

البته با ابزارهايي خارج از مقررات و (يا) با -مات قانوني راو خد
كنند. اغلب كارآفرينان يا افراد مقررات نامنظم توليد مي

هاي خوداشتغال براي كاهش موانع ثبت (اشتغال) و كاهش هزينه
مربوط به انتقال به بخش رسمي و افزايش منافع ناشي از مقررات

كنند، و ين جهت استقبال ميهايي در ا كوشند يا از تلاش مي
ي كارگران دستمزدي در بخش غيررسمي از مشاغل باثبات عمده

 كنند.  و (شمول) حق و حقوق كار( به آنان ) استقبال مي

شوند، هاي معيشتي مي مشاغل غيررسمي نه تنها شامل فعاليت
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بلكه مشاغل باثبات و كسب و كارهاي پويا و در حال رشد را نيز
د؛ و اشتغال غيررسمي نه تنها خوداشتغالي، كهشون شامل مي

ي اشكال اشتغال گيرد. همه مشاغل دستمزدي را نيز در بر مي
هاي اقتصادي غيررسمي، تحت تأثير اغلب (اگر نه همه ) سياست

 است.

   

سازي و بخش غيررسمي در كشورهاي در حال  جهاني      -2
 توسعه 

قتصادي اي هستند كه هاي ا بخش غيررسمي هر اقتصادي فعاليت
پردازند نه تحت نظارت  بر خلاف بخش رسمي، نه ماليات مي

شوند.  كشور در نظر گرفته مي GNP[2]دولت هستند و نه در 
هاي  مربوط به فعاليتهايي كه به ندرت در آمارهاي رسمي  فعاليت

شوند. اين بخش بر اساس هر منطقه و اقتصاد  اقتصادي، ديده مي
هاي غيررسمي  آن، تفاوت دارد. بنابراين هر اقتصاد فعاليت

ي گذشته، برخلاف  شود. در بيش از دو دهه متفاوتي را شامل مي
شد، در مناطق مختلف جهان در حال  بيني مي آنچه كه پيش

سرعت افزايش يافته است،  بخش غيررسمي بهتوسعه، اشتغال در 
يافته، اشكال مختلفي از اشتغال غيراستاندارد  و در جهان توسعه

ها، ارزش  و ديگر شاخص   GNPاند. مراجع مربوط به ظهور يافته
ديگر، آنها  عبارت شناسند. به مالي اين مشاغل را به رسميت نمي

نان در اقتصاد اند. درصد مشاركت ز مانده همچنان غيررسمي باقي
خصوص در كشورهاي در حال  غيررسمي در تمام كشورها، به

- 4ي بخش غيررسمي از  توسعه و در حال گذار، بالا است. اندازه
% در كشورهاي در 50يافته تا بيش از  % در كشورهاي توسعه6

% اشتغال در بخش 48حال توسعه متغير است. اشتغال غيررسمي 
% در آمريكاي 51ي شمالي، غيركشاورزي دركشورهاي آفريقا

% در صحراي آفريقا را تشكيل  27% در آسيا، و 55لاتين، 
دهد. اگر اشتغال در بخش كشاورزي را نيز در نظر بگيريم، اين  مي

رسد. طبق  خصوص در هند و صحراي آفريقا مي % به90ميزان، به 
درصد است.  15برآوردها اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه 

ترين بخش كار غيررسمي،  اي در حال توسعه بزرگدر كشوره
%، به خوداشتغالي اختصاص دارد و در كشورهاي 70حدود
يافته مشاغل دستمزدي اكثريت را به خود اختصاص  توسعه

دهند. اكثريت كارگران غيررسمي زنان هستند، بنابراين  مي
ها و توسعه كه بر بخش غيررسمي موثرند، اثرات  سياست

). سابقه و روال هر كشور تفاوت ILO2002ارند (جنسيتي(نيز) د
ها  دهند. (اين تفاوت هاي مهمي را در بخش غيررسمي نشان مي

   اند از): عبارت

  هاي اقتصادي در آن كشور  انواع فعاليت     -1

  سهم مشاغل روستايي در برابر مشاغل شهري      -2

  هاي (شغلي) كارگران  ي دسته اندازه     -3

هاي  سطح كارهاي معيشتي و سنتي در برابر فعاليتسهم      -4
   مدرن و پويا

هاي ناشي از فقر، شكاف جنسيتي در  ي فعاليت گستره    -5
نيروي كار و كنترل منابع بين مردان و زنان در بخش غيررسمي و 

  ي بخش غيررسمي هستند.  در نيروهايي كه پديدآورنده

ه در بخش هايي ك مقياس از جمله شركت شركت هاي كوچك
غيررسمي هستند منبع رو به رشد و مهمي در بسياري از 

خصوص در كشورهاي  كشورهاي در حال توسعه هستند. به
ها منبع اشتغال  ، اين شركتILOي  صحراي آفريقا طبق گفته

% از نيروي كار شهري)، و براي كشاورزان كم زمين،  61اند( شهري
ها ) دومين  ن شركتعنوان كارفرمايان روستايي، (كار در اي به

  منبع اشتغال به شمار مي رود. 

: سهم نيروي كار غيركشاورزي در بخش 2جدول  
غيررسمي در كشورهاي در حال توسعه آفريقايي، آمريكاي 

  لاتين، و آسيا

، روندها و آمار، 2000، زنان جهان2000منبع: سازمان ملل،  
   122، ص 5,13نمودار 
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درصد نيروي كار غير 
رزي در بخشكشاو

  غيررسمي

سهم زنان در بخش
غيررسمي نيروي كار

  غيررسمي

   مردان  زنان  آفريقا

  62  83  97 بنين

  53  59  97 چاد

  60  59  83  كنيا

  59  91  95  مالي

آمريكاي
 لاتين

    

  51  55  74  بوليوي

  47  55  67  برزيل

  46  31  44  شيلي

  50  42  44  كلمبيا

      آسيا

  23  70  91  هند

  43  69  88  اندونزي

  46  66  64  فيليپين

  47  49  54  تايلند

   

علاوه براين شايسته است ابراز كنيم كه در كشورهاي در حال 
توسعه، بخش غيررسمي در بستري كه حمايت هاي اجتماعي در 

بيكار، يا نيمه  آن وجود ندارد يا ناچيز است، در ميان جمعيت
خصوص در ميان زنان، رشد كرده است. زنان در آفريقا  شاغل، به

مراتب بيشتر به مشاغل كشاورزي و  طبق پژوهشي كه ياد شد، به
هاي غير كشاورزي. اين موضوع  اند تا شاخه توليد غذا مشغول

فهم است، زيرا از يك سو كمبود مواد غذايي در اكثر  قابل
داريم و از ديگر سو، زنان نياز دارند تا به  كشورهاي آفريقايي را

ديگر،  عبارت بقاي خانواده كمك كنند و براي آن بكوشند. به
كمبود آموزش و تحصيل باكيفيت زنان بسياري را براي برآورده 

كشاند.  كردن نيازهاي اساسي، به كار در اقتصاد غيررسمي مي
در پي  ي مناطقي را كه علاوه بر اين، تكنولوژي مدرن، همه

خواهند  دهند. كارفرمايان نمي صنعتي شدن هستند، پوشش نمي
ي مرخصي درخوري بدهند،  تا دستمزد مناسبي بپردازند، اجازه

تسهيلات پزشكي فراهم كنند، و ديگر موارد را نسبت به كارگران 
اند تا كارگران رسمي را به  رعايت كنند بنابراين، آنها مشتاق

ين موضوع، زنان بدون اين كه غيررسمي بدل سازند. طبق ا
كنند، آنها  سختي كار مي ساعات كار مشخصي داشته باشند به

دهند،  (علاوه بر اشتغال در بيرون خانه) كار هاي خانه را انجام مي
  فروشند و باقي قضايا.  محصولات خود را در بازار مي

توان نتيجه گرفت كه اشتغال شمار فراوان  ها، مي با توجه به داده
ي منزلت پايين آنان در  اصطلاح غيررسمي نتيجه ان در بخش بهزن

جامعه، و بازداشتن آنان از فرصت هاي اشتغال در بخش رسمي 
است. منزلت پايين زنان در نقش هاي فرودست آنان در خانه و 

  يابد.  محل كار بازتاب مي
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عنوان سهم اشتغال غير  : بخش غيررسمي به3جدول 
  يي در كشورهاي مختلف آفريقايي نها GDPكشاورزي و 

 كشورها

  ها) (سال

درصد اشتغال
غير كشاورزي

غGDPدرصد
 ير كشاورزي

درصد
اشتغال
 نهايي

درصد
GDP

  نهايي

  41,0 42,7  92,8)1993بنين(

بوركينافاسو
)1992( 

77,0  36,2 8,6 24,5 

 31,0 11,5 44,7  74,2)1993چاد(

 23,0 13,3 41,7  78,6)1989مالي(

موريتاني(
1989( 

75,3  14,4 10,2  

 37,6  58,5 )1995نيجر(

  33,0 40,9  199176,0سنگال

 20,3 37,8 22,9  199548,7تونس

منبع: گردآوري شخصي نويسنده بر مبناي آمار محاسبات ملي و آمار رسمي 
تفكيكي سازمان ملل  نيروي كار. منتشرشده در محاسبات بخش خانوار. آمار

   1998متحد، نيويورك 

اي مبسوط تراست از ميرجانا رادويچ  اي از مقاله اين مطلب، ترجمه
ماركوويچ، كه علاوه بر كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي 

پردازد. براي رعايت اختصار، بخش  بلوك شرق سابق نيز مي
  مربوط به كشورهاي بلوك شرق سابق حذف شده است. 

   توليد ناخالص داخلي [1]

   توليد ناخالص ملي [2]

برنده و عامل  ، امر پيشديدگي زنان تجربه يِ ستم
 فرودستي

 مصطفي غلام نژاد 

آيد، در  ها و نقدهايِ فمينيستي بر مي بنا بر آنچه كه از تحليل
 عنوانِ به ]1[هايِ جنسيت هايِ مردسالار، تمايزِ مطلقِ حوزه نظام

هايِ  ها و ويژگي گذارانه، بر مبنايِ تفاوت فرضِ ارزش يك پيش
گي در حكمِ  گي و مردانه شود. زنانه فيزيولوژيكي توجيه مي

  هايِ  نرُم
شناختي و بدني است. از  هايِ زيست فرهنگي، برآمده از تفاوت

كردنِ خطوط  رو سيستمِ سكسيستيِ مردسالار، با برجسته اين
هايِ  ، حوزه]2[هايِ جنسي يِ تفاوت ايهها بر پ تمايزِ جنسيت

سازد و اين  مطلق، غيرسيال و غيرقابلِ ادغامي از جنسيت مي
ها چه از زبان گرفته و  يِ عرصه هايِ خود را در همه گذاري فاصله

برد.  گريِ اجتماعي پيش مي ياست و كنشيِ س چه در حوزه
يِ  شده در ساختارهايِ مردسالار، رابطه هايِ جنسيت برنهاده حوزه

هايِ جنسي دارد؛ اين  گي و تثبيت تفاوت تقارني با برجسته
هايِ مضاعفي بر زنان  ها و ستم سازِ تبعيض پيوندي زمينه هم
يِ اجتماعي  هايِ جنسيتي در صحنه گرِ نابرابري شود و توجيه مي

شمارند  هايي كه برايِ زنان بر مي ها و خلق وخوي است. ويژگي
گذارانه در سطحِ مادون قرار دارند و اين  لحاظ ارزش اغلب به

هايِ حيات اجتماعي  يِ حوزه مشمولِ فرودستيِ زنان در همه
هايِ مردسالار بازنماييِ  شود. ساختارِ اعمالِ قدرت سيستم مي

هايِ رفتارِ  ها در حوزه كردنِ اين تفاوت برجسته تمايزات بدني و
  اجتماعي و فرهنگي است. 

هايِ فرهنگي و گاهي  هايِ طبيعي اگر بناست مرزبندي مرزبندي
هايِ سياسي را انعكاس دهد، تناقضي را در دلِ خود  گيري موضع

ها  گرِ بسياري از سركوب اعتنايي به آن توجيه كند كه بي حمل مي
  شود.  ها مي و تبعيض

هايِ فمينيستي با نفيِ تمايزات موجود در  در بسياري از گفتمان
هاي  ساختارهايِ بدنيِ زن و مرد در صدد حذف حوزه

هايِ ارزشيِ  فرض شوند، ولي پيش يِ جنسيت مي شده تفكيك
نهفته در ساختارِ مردبنياد را به شكلِ ديگري وارد گفتمانِ خود 

بايست  برانگير مي امرِ مناقشهكنند، اين در حالي است كه  مي
هايِ ارزشيِ نهفته در  فرض يِ انتقادي با پيش مواجهه
ها چرا كه  هايِ جنسي باشد نه نفيِ اين تفاوت بندي تفكيك
هايِ نهفته در چنين تفكيكي خود محلِ نزاع است.  گذاري ارزش
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هايِ راديكال قرار دارند كه مبنايِ  در سويِ ديگر نظريه
هايِ فيزيولوژيكي را نه در طبيعت بدن بلكه  اوتگذاريِ تف ارزش

دهند كه  گيرند، و به درستي نشان مي در اجتماعِ مردبنياد پي مي
يِ  ها و اوصاف برشمرده برايِ اندامِ زنانه نه بر پايه ويژگي

هايِ مردسالار بنا شده  گذاري فيزيولوژيك كه بر مبنايِ ارزش
برد  ارزشيِ جامعه يورش مي است. اين نظرگاه در ادامه به ساختارِ

گيرد. اين  و نبضِ زندگانيِ سيستمِ مردسالار را در آنجا پي مي
يِ عزيمت خود در مواجهه با  نوشته با تأسي از اين نگاه، نقطه

داند كه  هايي مي گذاري يِ مردسالار را در نوعِ ارزش ساختارِ سلطه
ها را  دامهايِ ان در سطحِ جامعه نمود يافته است؛ هرچند تفاوت

برخلاف رويكردهايِ غالبِ فمينيستي، جدي گرفته و آن را در 
عنوانِ سرآغازِ هر  داند. بدن به اش دخيل مي گي يِ انديشه پروسه

ورزي،  عنوانِ سرآغازِ انديشه هايِ بدن به كنش، و تجربه
ها،  آيد. ادراك ترين عنصر در حيات اجتماعي در نظر مي كليدي
هايي بر بدن و  مان را از خلالِ تكانه هاي نگره ها با محيط و تعامل

  دهيم.  يِ بدن و با توجه به بدن انجام مي واسطه به
  هايِ امرِ مشخّصِ زيسته  هايِ ارزشي در تجربه تعين

يِ مهم در پسِ اعمالِ رواني  ادراك، احساس و اراده سه جنبه
هند د مان را شكل مي يِ زيسته هستند و حيات اجتماعي و تجربه

كنند. هر انساني در مواجهه با پيرامونِ  و تاريخِ انساني را ايجاد مي
آيد، سپس  يِ اول در صدد شناخت مفهومي بر مي خود در وهله

هايِ خود را با رويكردي عاطفي و احساسي مورد ارزيابي و  يافته
كند، و در  هايي را لحاظ مي دهد و ارزش گري قرار مي سنجش
هايِ برآمده از احساسات و  درنظرگرفتنِ ارزش يِ بعد با مرحله

يِ اراده در  واسطه گيرد و به عواطف خويش غاياتي را در نظر مي
آيد. بدين ترتيب حالت و وضعِ فاعلِ  ها بر مي صدد تحققِّ آن

شناخت به موضوع شناخت، يا معرفتي است يا احساسي و يا 
هايِ رواني حاكي  مراتب و پيوستگي ميانِ حالت ارادي. اين سلسله

از وجود ساختار يا نظامِ ساختاريِ ذهن است كه مهمترين 
ها بحث خوب  ها است. بحث از ارزش فرضِ بنيادينِ آن ارزش پيش

هايِ  يِ نگرش كننده يا بد بودن نيست؛ بلكه عنصرِ همبسته
كه مجموعِ اين  طوري شناختي، احساسي و ارادي است، به

هايِ  سازند. همزيستيِ نگرش د را ميها ساختارِ شخصيتي فر نگرش

يِ زيسته  واسطه و تعلقّ آن ها به يكديگر، در بنِ هر تجربه بي
  وجود دارد. 

شناختيِ  هايِ زيست اين پرسش كه زنان بنا بر داشتنِ ويژگي
هايِ متفاوت  سازِ وقوعِ تجربه متفاوت نسبت به مردان، كه سبب

تواند  امكانِ تجربه مي شود، آيا اين شرايط متفاوت شان مي براي
هايِ متفاوتي را در كارزارِ حيات اجتماعي و حتّي در  گذاري ارزش
يِ  واسطه شناختي ترسيم كند؟ و اينكه آيا زنان به يِ معرفت صحنه

ها و معرفت متفاوتي نسبت  داشتنِ فيزيولوژيِ زنانه دارايِ ديدگاه
  ارانه شود؟ گذ تواند ارزش ها مي به مردان هستند و اين تفاوت

گون است و  هايِ جنسيت سيال اين درست است كه حوزه
عنوانِ توجيهي براي صلب و  هايِ بدني اغلب به تفاوت

هايِ فرهنگي استفاده  كردنِ تمايزات جنسيتي در حوزه دگماتيك
هايِ بدني  شده است؛ اما با اين حال تأكيد بر رويِ تفاوت تجربه

گذاريِ متفاوتي را به  تواند ارزش هايِ بدني مي به جايِ تفاوت
مراتبي نيست و از نظامِ  ها سلسله گذاري ارمغان بياورد. اين ارزش

كند، بلكه شناخت، بينش و  ارزشيِ دوبني خوب و بد تبعيت نمي
شان از رهگذرِ  ها و محيط پيرامون ها با واقعيت يِ انسان مواجهه

شود. اينكه  ه ميشان عزيمت داد عملكردهايِ بدن و جايگاه بدن
شود در اينجا مطرح  عنوانِ جنسِ دوم در نظر گرفته مي زن به

هايِ زيسته نقشِ  هايِ جنس در ساخت تجربه نيست بلكه تفاوت
سزايي دارد. اهميت اين جايگزيني در اين است كه در اين  به

يِ  هايِ بدني، گستره هايِ بدني به جايِ تفاوت جايگزيني تجربه
شناسي فراتر رفته و  گري از سطحِ محدود زيست معنايي و كنش

عنوانِ عناصرِ  محيط اجتماعِ پيرامونِ بدن نيز در اين گستره به
  شود.  يِ تجربه لحاظ مي دهنده قوام

هايي است كه موجود زن با تنِ  منظور از بدنِ زنانه دلالت به تجربه
يِ  مثابه دهد. از اين رو بدن به خود در ارتباط با محيط انجام مي

هايِ  پذير است در ارتباط با محيط. تفاوت گر و كنش يك تنِ كنش
هايي كه  هايِ متفاوت را سبب شود؛ تجربه تواند تجربه بدني مي

گذاريِ متفاوتي را بار  هايي شود كه ارزش حاملِ آگاهي و بينش
هايِ زيسته با بدنِ زنانه  رو صحبت از تجربه خواهد آورد. از اين

هايي است كه بر بدنِ زنانه در قلمروِ اجتماعيِ  ربهدلالت به تج
هايِ  عنوانِ تجربه هايِ آن نيز به شود و واكنش مردبنياد اعمال مي
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  شود.  جديد سنجيده مي
هايِ زيسته است در  يِ عزيمت ما داشتنِ تجربه قرار نقطه بدين

ها، اقتصاد و  ي اين تجربه قلمروِ حيات اجتماعي. از بابِ نمونه
امِ كار برايِ امرار معاش و به عبارتي زيست اقتصادي در انج

  كننده را دارد.  بنديِ زيست اجتماعي نقشِ تعيين شكل
عنوانِ يك جنسِ اجتماعي و موضوعِ گفتمانِ فمينيستي،  زن به

ِ مفهومي.  هايي است تا يك سيستم لاجرم ناظر بر تجربه
عه، از اين حيث كه هايي كه صرفاً برايِ موجود مونث در جام تجربه

كند؛ و اگر بخواهد تغييري در  زن است، شرايط امكان پيدا مي
پذير  جامعه ايجاد كند اين تغيير در بخشي از جامعه امكان

رو ما در  هايي است. از اين شود، بخشي كه داير بر چنين تجربه مي
هايِ  اينجا سعي داريم به جايِ تأكيدنهادن به بدن و يا حوزه

گون  يِ جنسيت در ساختارِ مردسالار و فضايِ سيال شده منفك
زدايِ گفتمانِ فمينيسم، به زيست اجتماعيِ افراد از  جنسيت

توانيم چنين  ترتيب مي هايِ زيسته بپردازيم. بدين رهگذرِ تجربه
،  حكمي را صادر كنيم كه زنان و مردان در داشتنِ هويت

شوند  ماعي ميطورِ متفاوتي اجت شان، به هاي شخصيت و مهارت
  هايِ متفاوتي در حيات اجتماعي دارند.  چرا كه تجربه

يِ خود  هايِ ويژه ها و مولفه محور را بر اساسِ چه تجربه گفتمانِ زن
يِ  توان مرزبندي كرد؟ اگر اين گفتمان خود را بر پايه مي

هايِ خود  درآوردنِ زيسته فهم هايِ خود و به سخنگوبودن از تجربه
تواند  ــ مي   ه اينكه زن صرفاً موضوعِ سخن شودــ ن بيĤغازد
اندازهايِ بس متفاوت را در پيش داشته باشد و دست به  چشم

هايِ متفاوتي بزند. براي نمونه جنبشِ مادرانِ ميدانِ  انتخاب
دومايو در آرژانتين را در نظر بگيريد. در اين جنبش مادراني كه 

انِ ديكتاتوريِ نظاميِ در زم 1983تا  1976شان از سالِ  فرزندان
 ّگروهي معروف به اتحّاد ضد خورخه رافائل ويدلا به دست

ــ و اين دوران به دورانِ   شدند كمونيستي آرژانتين ربوده مي
ــ   گرا معروف شده است هايِ چپ سازيِ كودكانِ خانواده ناپديد

دادنِ جنبشي اجتماعي كردند كه جنبش مادرانِ  اقدام به شكل
يِ  شده مايو نام گرفت. اين مادران عكسِ فرزندان ربودهميدان دو

چرخيدند و  گرفتند و دور ميدانِ دومايو مي خود را در دست مي
يِ مادربودن را امراجتماعي كردند. اين جنبش پا  شكل تجربه بدين

گرفت و به اقسي نقاط دنيا سرايت كرد و حتيّ زناني كه 
اين جنبش شركت كردند فرزندانشان ربوده نشده بودند نيز در 

توانستند رنجِ از  يِ مادربودن را داشتند و مي زيرا آنان تجربه
دادنِ فرزند را تصور كنند. اين جنبش گسترش پيدا كرد و  دست

در جاهايِ مختلفي از جهان به نام جنبشِ مادرانِ ماركسيست 
  شناخته شد. 

 يِ هايي از اين دست كه براي نمونه تجربه پاگيريِ گفتمان
دهند، به زن اين  هايِ جنسي را مدنظر قرار مي كشيدن ستم

دهد كه به جايِ اينكه خود زن در مركزِ توجه قرار  فرصت را مي
تر از آن در مقام يك  اهميت پيدا كند؛ و مهم» زن بودن«گيرند، 

هايِ كلان را  زن سخن بگويد، تصوير مرد را نقاشي كند و سوژه
ريزي كند كه  بايستد و گفتماني را پي برگزيند و رو در روي مرد

گيرد نه با  بر اساسِ جايگاه زنان در درونِ گفتمان شكل مي
  قراردادنِ زنان.  موضوع

ها در  هايِ آن در چنين گفتماني كه زنان سخنگويان آنند و تجربه
يِ عزيمت كار شده است، اين پرسش اهميت  بودن نقطه مقامِ زن

هايي هستند  ي كه فاقد چنين تجربهيابد كه مردان و كسان مي
توانند نقشي را در اين جنبش ايفا كنند؟ آيا به غير از  چگونه مي

بودن را  يِ زن شان تجربه اين است كه بايد در حيات اجتماعي
بودن برايِ مردان،  يِ زن داشته باشند؟ شايد بتوان گفت تجربه

هايِ  هويت خود يك كنشِ ساختارشكنانه و انقلابي است. دفاع از
هاي كويير، خود  گونه نوپايِ جديد به مانند دگرباشان و دگرجنس

  يِ مردسالار است.  هايِ بنيادينِ يك جامعه مقابله با ارزش
هايِ مناسبات  هايِ جنسيتي، دوتايي برايِ از ميان برداشتنِ دوتايي

يِ  كننده كار و سرمايه، و در كل ساختارهايِ اجتماعي توليد 
شناسيِ مبتني بر  هايِ دوگانه و حتّي معرفت ارزشسلطه، 

يِ مضاعف جنسي، استثمارِ  دوآليسم كه اساسِ ساختارهايِ سلطه
بايست از آن  كند، مي ها را توليد و توجيه مي طبقاتي و نابرابري

پايِ مردان  ها زنان هم هايِ اجتماعي دفاع كرد كه در آن موقعيت
هايِ برابري برخوردارند. زدودنِ  صتها و فر از حقوقِ برابر و جايگاه

ها و  هايِ جنسيتي از مفاهيم، معانيِ نهفته در كنش برچسب
تنهايي كافي نيست، بلكه دادنِ نقش  ساختارهايِ زباني به

هايِ اجتماعي براي  كننده به زنان در مقامِ عامليت تعيين
هايِ  گيِ خود، تجربه ديده هايِ ستم گفتن از تجربه سخن
بودن، و  هايِ زن ن، واداشتنِ مردان براي داشتنِ تجربهشا زنانگي

يِ مردبودن، نقطه عزيمت  واداشتن زنان براي داشتنِ تجربه
  هايي است.  زدنِ چنين دوگانگي مناسبي براي برهم

يِ زنانه، يكي  گيريِ مفاهيمِ مربوط به تجربه از شرايط امكانِ شكل
ه گردهم آمده و به ويژه نيازمند آنند ك اين است كه زنان به

ها و فضاهايي را به تسخيرِ خود  رسميت شناخته شوند. مكان
فرساي  درآورند تا بتوانند در آنجا تجمع كنند و از زندگيِ طاقت
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هايِ جديد بزنند. اين تجمع  شان دور شده و دست به تجربه روزانه
 قربانيِ خود بيرون بيايند، دهد از موضعِ هميشه ها امكان مي به آن

شان را فهم كنند، خود را بازسازي نمايند و به  زيست اجتماعي
  يِ خود به زنانِ ديگر ياري رسانند.  نوبه

عنوانِ  هايِ مختلف بينِ زنان به اين همگراييِ روابط و مناسبت
صف مستقل از جنبشِ مردان، به زنان آزاديِ سخن داده و اين 

خويش را بازسازي  دهد كه هويت و استقلالِ امكان را به آنان مي
ها  يِ حوزه محور در همه هايِ گفتمانِ زن نمايند. مرزبندي

بايست شكل بگيرد و خود را تعريف نمايد؛ براي نمونه،  مي
گيريمشان انجام داد تا  كار مي توان نقدي از قواعد زباني كه به مي

توان زبان را  كردنِ (شدنِ) زنان را بازيافت؛ مي خاستگاه فرومايه
  توان زبانِ نويي شكل داد.  ود اما نميپال

طورِ ذهني، سود مشتركي در مبارزه  طورِ عيني و نه به مردان، نه به
يِ  خاطرِ اينكه همه ويژه، به برايِ آزاديِ زنان ندارند. و نيز، و به

بايست ماهيت درد خويش، و در نتيجه راه رهايي از  كشان مي ستم
مايند، وگرنه ديگران اين كار را را خودشان تعريف و مشخّص ن آن

يِ زن،  شان خواهند كرد. از آنجايي كه در رابطه با مسئله براي
گران تعلقّ دارند، و نيز از  لحاظ ذهني به گروه ستم مردان به

داند و  كس، مگر در شرايط بسيار استثنايي، نه مي آنجايي كه هيچ
بودن و  بودن، اقليت تواند درك كند كه زن نه مي
بودن در زندگيِ روزانه چه مفهومي دارد، نبايد  خواه همجنس

يِ زنان را در جنبشِ عموميِ مردان محو نمود. هيچ  مسئله
آيد  تواند دركي را كه در تجربه به دست مي اي از ادراك نمي درجه

  كند.  كشيدن فرق مي دردي با درد جانشين سازد. هم
زدن  رايط برايِ دستدادنِ بينش و كسبِ آگاهي منوط به ايجاد ش

ميانجي  هايِ جديد است. دادنِ آگاهيِ مستقيم و بي به تجربه
  تواند منجر به دگرگونيِ شرايط شود.  نمي

هايِ زيسته يك مفهومِ پارادوكسيكال است: به يك معنا فرد  تجربه
هايِ  هايِ خود وامي دارد و از سويِ ديگر تجربه را به فهمِ تجربه

تر در نظر  نصري از بافت اجتماعيِ كلييِ ع مثابه خود را به
نمايي كه با توسل به فرد به اجتماع  گيرد. موقعيت متناقض مي
  يابد.  يِ اجتماع، خود را باز مي واسطه رسد و به مي

بايست در  تواند انتزاعي باشد يا مي آيا اين سطح از تجربه مي
  قلمروِ امرِ انضمامي بررسي شود؟ 

ها باقي نماند و  ها آغازيد و در دلِ تجربه بهتوان از تجر چگونه مي
اي  هايِ هويتي تقليل نيافت، بلكه به سوبژكتيويته به سياست

هايِ نو و  رسيد كه فارغ از قيدوبندهايِ هويتي بتواند تجربه
هايِ جنسيتي  يِ دلالت هايِ جديدي را در عرصه بندي صورت

  متصور شود؟ 
مانند و امرِ  ايل باقي مياست هايِ هويتي در بند لايف سياست

آنكه  كنند، بي شخصي را به امر اجتماعي تعميم داده و عمومي مي
يِ  بتوانند مدلِ نظري از دلِ امرِ شخصي بيرون بكشند؛ نقطه

تواند امرِ داير  گريِ جمعي نمي عزيمت يك استايلِ جمعي و كنش
  يِ شخصي شود.  بر تجربه

كردنِ خطوط تمايزِ  گفتيم كه سيستمِ مردسالار با برجسته
) sexهايِ جنسي ( يِ تفاوت ) بر پايهgenderها ( جنسيت
شود. چنين فصولي در سيستمِ  شناختي تعريف مي زيست

مناسبات كاپيتاليستي به شكلِ ديگر و با كاربست ديگري بازتوليد 
كردنِ زنان  يِ محروم واسطه هايِ پدرسالاري به شود. در سيستم مي

و مالكيت بر منابعِ ماديِ زندگي، ورود زنان به از قدرت سياسي 
ها نقشِ عامليت  هايِ اجتماعي كه در آن جايگاه و موقعيت

مزد  بودنِ دست اجتماعي بالايي را بازي بكنند وجود ندارد. پايين
يِ اجتماعي مادون  زنان نسبت به مردان، جايگاه آنان را در عرصه

زند. ولي در  شان رقم مي راياي را ب كرده و موقعيت فرودستانه
كند كه بتوانند وارد  هايي برايِ زنان ايجاد مي كنارِ آن موقعيت

هاي متعدد زيست جمعي  فضايِ اجتماعي شده و با داشتنِ تجربه
  شان را داشته باشند.  فرصتي براي ساخت بهترِ اجتماعيِ شخصيت

د با جنبش هاي يِ آغازِ پيون ديدگيِ زنان، نقطه يِ ستم فهم تِجربه
  ديگر 

كشيدنِ  هايِ جنسي و به چالش گري آيا افشاگري در بابِ ستم
تواند گفتماني را  يِ زنان در جوامعِ موجود مي نقشِ فرودستانه

 برسازد كه بتوان با تجهيزِ اين گفتمان، ساختارها و مناسبات
را برهم ريخت؟ آيا صرفاً پاگيريِ اين گفتمان مناسبات   سلطه

كننده در ساختار استثمار طبقاتي  ري را كه امرِ تعيينپدرسالا
  است فروخواهد ريخت؟ 

هايي برايِ استقلالِ زنان از خلالِ كار  داري با ايجاد امكان سرمايه
يِ خانواده را  يِ مردسالارانه مزدي، امكانِ رهاييِ زنان از سلطه

يِ ديگري را بر زن ايجاد  فراهم آورد، ولي در عين حال سلطه
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توان به برخورد جنبشِ سوسيال دموكراسيِ  كرد؛ براي نمونه مي
توجه  1860يِ  يِ نيرويِ كار زنان در دهه ها درباره آلمان و لاسالي

  كرد. 
گير بينِ زنان و مردان در بازارِ كار، بر  در حقيقت، نابرابريِ چشم

گي استوار است كه نود درصد موارد  استثمارِ زنان در كارهايِ خانه
بندي اجتماعي  دهد. اين استثمار جزء استخوان را تشكيل مي

شوند، بلكه برعكس، قوانين  است كه با قانونِ فعلي تعديل نمي
  طرزِ نهاني بر اساسِ اين استثمار استوارند.  به

مزد و امنيت كارِ زنان در حدّ بسيار پاييني نسبت به مردان  دست
دي، كه در آن كارِ زنان و است، اين تقسيمِ جنسيِ مداومِ كارِ مز
يِ اعتبار و قيمت پاييني  امنيت آن نسبت به كارِ مردان از درجه

داشتن  داشتن كه براي پايين نگه برخوردار است و اين نازل نگه
شود؛ در استحكام ساختارهايِ  مزد نيروي كار استفاده مي دست
كننده و متضمنِ بازتوليد  يِ جنسيتي عامل تعيين سلطه

  يِ جنسيتي است.  ختارهايِ سلطهسا
يِ ساخت  عنوانِ فصلِ مميزه هايِ خود به هنگامي كه زنان بر تجربه

شان توجه نكنند و با مشكلات خويش برخورد  شخصيت اجتماعي
هايِ واقعي داشته باشند، فراموش  انتزاعي و فارغ از وضعيت

گانِ  رشدهخواهند فراموش كنند كه قربانيان و تحقي كنند يا مي مي
ها را در سطوحِ ديگر و با  سيستمي هستند كه اين مرزبندي

هايِ بس متفاوت تثبيت كرده است. تنها با سخن  گذاري ارزش
گان است  ديده هايِ ويژه آن هم به دست خود ستم گفتن از ستم

شود. اين هدف با هدف  هايِ رهايي در جامعه ايجاد مي كه امكان
ن مشترك است. آنچه كه يك فعالِ زن كشا هايِ ستم تمامِ جنبش

سازد،  را از فعالِ كارگري يا فعالِ كودك كار و خيابان جدا مي
طورِ خاص  كشيدن به هايِ متفاوت ستم سخن گفتن از تجربه

است، و آنچه كه اين ها را در يك پيكار و در كنارِ هم قرار 
منِ طور عام و مبارزه عليه يك دش يِ ستم به دهد تجربه مي

مشترك و آن هم ماشينِ توليد ستم است. اين ماشين به مثابه 
يك سيستمِ انتزاعي نيست، در همه جا و در هر لحظه خود را 

شود و در  خواند بر ما تحميل مي نماياند، ما را به خود فرا مي مي
دهد.  هايِ رهايي نيز خود را نشان مي اين ميانه است كه امكان

بخش از دلِ ستيز با نظمِ  رهايي هايِ جهانِ ديگر و حفره
شود. اينچنين است كه  شده بر همين جهان ايجاد مي تحميل
اندازِ  بايست در افق و چشم هايِ فمينيستي مي سياست
هايِ ضدامپرياليستي طرح شود. هر اقدامِ سياسيِ بيرون از  سياست

اي خيالي است كه  مبارزه عليه مناسبات سرمايه، مبارزه با سايه

اش فزوني  همراه دارد و كابوسي كه مدام وحشت نها فرتوتگي بهت
  ياد.  مي

اگر فمينيسمي غيرسياسي باشد، شايد ناشي از بازتابِ يك «
گيريِ عميقِ طبقاتيِ درونِ فمينيسم باشد، و همچنين شايد  جهت

توانيم جهان را تغيير  بازتابِ اين بدبيني باشد كه آيا ما واقعاً مي
توانيم جهان را تغيير  توانيم بدانيم كه آيا مي نميدهيم. اما ما 

تواند بدونِ زحمت به آن دست يابد،  كس نمي دهيم يا خير. هيچ
اوه، ببينيد، سوسياليسم شكست خورده “كه ما بگوييم  ولو آن

” ها مطرح كنيم؟ است؛ ما قصد داريم چه چيزهايي را به جاي آن
اجتماعي، چپ  ما هنوز با مسئوليت اخلاقي برايِ تغييرِ

  ]3[»هستيم.
يكي از مسائلي كه جنبشِ كنونيِ آزاديِ زنان بايد برايِ آن «

مبارزه كند، روشنگريِ اين وضع است. بايد نشان داد كه در هيچ 
گران به دلخواه  اعي، سلطهيِ اجتم كشوري و در هيچ موازنه

بايست زنان را  خويش از امتيازاتشان دست بر نخواهند داشت. مي
ترين  به ميدانِ مبارزه هل داد، و برايِ اينكار، كه شايد مشكل

قسمت قضيه باشد، بايد متقاعدشان كرد كه ارزشِ اين مبارزه را 
  ]4[»دارند.

]1[ .gender   
]2[ .sex   
عودتي براي آينده (مصاحبه). در: فمينيسم و . 1389. كورنل، دراسيلا. ]3[

  جا، در آدرسِ اينترتي:  يِ نسيم روشنايي، بي ماركسيسم، گزنينش و ترجمه
-http://www.k
fen.com/zanan/feminism%20and%20marxism.pd 
]Viewed 29 Feb 2013 [  
يِ فمينيسم را بازيابيم، لوموند  ، شورِ گمگشته2004. دلفي، كريستين، ]4[

  ديپلماتيك فارسي. در آدرسِ اينترنتي: 
http://ir.mondediplo.com/article317.html ]Viewed 29 Feb 

2013 [  
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  -بررسي وضعيت دستمزد زنان شاغل و طرح دوركاري

 در ميزگردي با حضور:

مينو مرتاضي لنگرودي، هاله صفرزاده، ناهيد كشاورز و 
  الهام هومين فر

  
ن در صورتي مي تواند به اشتغال زنا -كانون مدافعان حقوق كارگر

افزايش استقلال اقتصادي آنها ياري رساند، كه تحت شرايطي 
عادلانه و انساني باشد. دستمزد مساوي در قبال كار مساوي، يكي 

شرط هاي تامين اين شرايط عادلانه و انساني است.  از اولين پيش
اما متاسفانه ميانگين سطح دستمزد زنان نسبت به مردان در همه 

رها پايين تر است. در ايران نيز، با وجود اينكه در قانون كار كشو
به برابري دستمزد زن و مرد اشاره شده است، اما به دلايل 
مختلف، دستمزد زنان به مراتب پائين تر از مردان است. علاوه بر 
عوامل اجتماعي موثر بر وضعيت اشتغال زنان، طرح ها و برنامه 

يي بر ساختار جنسيتيِ بازار كار هاي سياسي نيز تاثير به سزا
  دارند.

 كه است هايي طرح جمله از – زنان اولويت با –” دوركاري“طرح 
 از بسياري نگراني موجب و درآمده اجرا به دولت توسط اخيراً

 همين در. است شده زنان مسائل حوزه فعالان و كارشناسان
ادران ي با حضور مرضيه مرتاضي لنگرودي، از مميزگرد در ارتباط،

صلح و فعال ملي مذهبي؛ هاله صفرزاده، از كانون مدافعان حقوق 
كارگر؛ ناهيد كشاورز، مدافع حقوق زنان؛ و الهام هومين فر، 
پژوهشگر مسائل اجتماعي؛ علل و پيامدهاي تفاوت دستمزد زنان 
و مردان در بازار كار و همچنين تاثيرات طرح دوركاري بر زندگي 

ي قرار گرفت. مشروح گفتگوهاي انجام زنان، مورد بحث و بررس
شده در اين ميزگرد، در دو قسمت تنظيم شده است. مكتوب 
مباحث قسمت نخست كه متمركز بر بحث شكاف دستمزدي 

  است، در ادامه آمده است.

***  

: نخست با بحث درباره اختلاف ميان دستمزد زنان كاوه مظفري
چه عواملي باعث و مردان بحث را شروع كنيم. سوال اين است كه 

اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان مي شود؟ مي توان در دو 
سطح بحث كرد، يكي در سطح اقتصادي و يكي در سطح 
فرهنگي. اگر از سطح فرهنگي شروع كنيم، به نظر شما چه 
  عواملي باعث كمتر بودن دستمزد زنان نسبت به مردان مي شود؟ 

وقتي كه ما راجع به  : در بحث فرهنگيمينو مرتاضي لنگرودي
اختلاف دستمزدها و يا ساير نابرابري ها صحبت مي كنيم، بايد به 
دو عامل سرمايه انساني و تفاوت هاي جنسي كه بعد فرهنگ 
جنسيتي را مي سازد، اشاره داشته باشيم. شكاف با تبعيض و 
نابرابري فرق دارد. شكاف را معمولاً در حوزه سرمايه انساني 

، سرمايه انساني به معناي مهارت هاي اجتماعي بررسي مي كنند
و توانمندي هايي ست كه انسان دارد، و دستمزدها در واقع به اين 
توانمندي ها و مهارت ها تعلق مي گيرد. اگر زنان به هر دليلي 
سرمايه انساني كمتري داشته باشند طبعاً در بازار كار و اقتصاد از 

بود. تبعيض يا نابرابري آنجا  دستمزد پائين تري برخوردار خواهند
مطرح است كه زن و مرد در شرايط برابر به لحاظ مهارت ها، 
ساعات كار و دانش (يعني سرمايه انساني برابر) قرار دارند، اما زن 
فقط به خاطر اينكه زن است دستمزد كمتري مي گيرد. اينجا مي 

معمولاً  توانيم بگوييم كه وارد حوزه تبعيض شده ايم. اقتصاد دانان
براي اينكه تبعيض را تعريف كنند، تمام اين عوامل سرمايه انساني 
را در نظر مي گيرند. تفاوت دستمزدي را كه بر اساس تفاوت در 
سرمايه انساني باشد، شكاف دستمزدي مي گويند و نابرابري 
دستمزدها را چنانكه مبتني بر تفاوت سرمايه انساني نباشد، 

اگر بگوييم كه مهارت مردان بيشتر از تبعيض مي نامند. يعني 
زنان است، و به همين خاطر دستمزدشان بيشتر است، ديگر نمي 
توانيم بگوييم كه تبعيض وجود دارد. مثلاً در برخي رفتارهاي 
جنسيتي زنان و مردان به نظر مي رسد كه زنان ريسك پذيري 

ند، كمتري دارند، مثلاً بيشتر علاقمندند كه كار ثابت داشته باش
كارشان تحرك كمتري داشته باشد، كمتر دور از خانه و خانواده 
باشند، سفرهاي كاري كمتر داشته باشند و غيره، اين موارد يعني 
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اينكه زنان در حوزه كار و اشتغال محافظه كار تر از مردان هستند 
و حضور در خانواده را به پول درآوردن ترجيح مي دهند، در 

نها به تدريج از مردان كمتر و نهايتاً از نتيجه سرمايه انساني آ
  دستمزد كمتري هم برخوردار خواهند شد. 

اما علل فرهنگي هم در كمبود و كاهش سرمايه انساني زنان نقش 
دارد. تقسيم كار جنسيتي در جامعه و اختصاص نقش خانه داري 
به زنان و كار بيرون از خانه به مردان، عمداً توانمندي زنان در 

ريني در عرصه اقتصاد بيرون از خانه را كاهش مي دهد. نقش آف
همچنين، ناديده گرفتن يا كم اهميت شمردن خانه داري، سبب 
كاهش اعتماد به نفس براي كسب مهارت ها و سرمايه انساني در 
زنان مي شود. البته در دوره سنت كه خانه محل توليد و مصرف 

ت نبود. در دوره بود، نقش زن در توليد و تقسيم كار كم اهمي
مدرن است كه اهميت نقش هاي زنانه از مردانه كمتر مي شود، 
به دليل اينكه محل توليد از محل مصرف جدا شده و كار زنان در 
خانه كاري مصرفي و بي ارزش تلقي مي شود. در واقع، ارزش كار 
زن در خانه چون به مصرف مربوط است ديده نمي شود. زيرا اين 

د محصولات لبني و كشاورزي، ارزش قابل مبادله كار مانند تولي
اي در بازار براي زن ندارد. از اين رو، چون در دوره سنت، خانه 
معمولاً جايگاه آموزش مهارت هايي بود كه از مادر و پدر به 
فرزندان منتقل مي شد، به لحاظ فرهنگي زنان خيلي احساس 

نت كار خانگي نابرابري و شكاف در دستمزد نداشتند. در دوران س
توليدي بود و ارزش داشت. اما در دوره صنعتي شدن، توليد و 
مصرف از هم جدا شده، خانه محل مصرف و استراحتگاه جامعه و 
بيرون از خانه محل اشتغال شده است. در اين صورت، زناني كه 
در خانه مي مانند، هم سرمايه اجتماعي كمتري دارند، هم تبديل 

في كه فقط به درد تفريح مي خورند و كار مي شوند به زنان مصر
خانگي در برابر اشتغال بيرون از خانه، بيكاري محسوب مي شود. 
در واقع، از آنجايي كه به كارخانگي زنان مزدي تعلق نمي گيرد، 
به لحاظ فرهنگي هم كار زنان ارزش كمتري دارد.از اين رو ارزش 

ات خانگي زنان گذاري فرهنگي نسبت به كار خانگي زنان و توليد
بسيار نابرابر است. اين تبعيض نه تنها بين زن و مرد وجود دارد، 
بلكه حتي باعث تبعيض بين خود زنان هم مي شود، چون زناني 
كه در بيرون خانه اشتغال دارند، نسبت به زنان خانه دار در موضع 
بالاتري قرار مي گيرند. يعني ارزش كار خانگي زنان خانه دار 

  ر زنان شاغل كمتر ديده مي شود. حتي از كا

: در مورد تفاوتي كه خانم مرتاضي بين شكاف و كاوه مظفري
تبعيض گفتند به نظرم مي شود بيشتر صحبت كرد، اينكه چه 
اتفاقي مي افتد كه سرمايه انساني و اجتماعي زنان كمتر از مردان 
مي شود؟ و آيا علت خود اين شكاف در سرمايه اجتماعي به دليل 

  تبعيض در گذشته نيست؟  يك

: بله، شكاف جنسيتي دستمزد از يك تبعيض الهام هومين فر
جنسيتي عميق تري ناشي مي شود، ما در يك جامعه مردسالار 
زندگي مي كنيم كه عمدتاً نقش زن درون خانه تعريف مي شود و 
حوزه عمومي محل فعاليت دوم اوست. به همين دليل هم بيشتر 

ر اختيار زنان قرار مي گيرد. در حقيقت اين شغل هاي پاره وقت د
تبعيضِ ناشي از ساختارهاي مردسالارانه، يك عامل مهم در ايجاد 

، مردان ILOشكاف دستمزدي است. حتي در امريكا، طبق آمار 
درصد بيشتر از زنان حقوق مي گيرند، در ژاپن اين  22,4حدود 

اين  درصد.19,6درصد است و براي كشور ما  33,3رقم حدود 
شكاف در يك كشور پيشرفته صنعتي با ادعاهايي كه درباره 
برابري جنسيتي دارند، خيلي جالب توجه است. يكي از دلايل اين 
شكاف اين است كه نقش هاي سنتي با وجود صنعتي شدن 
جوامع هنوز بر عهده زنان است. به نظر من، جامعه اي كه 

هنوز از نظر  درصد بيشتر از زنان است، 22,4دستمزد مردانش 
جنسيتي يك جامعه سنتي است، حالا هر قدر هم پيشرفت هاي 

  صنعتي و مدرن داشته باشد. 

البته نقش هاي سنتي زنان فقط يكي از دلايل شكاف دستمزدي 
است و اين مساله دلايل ديگري نيز دارد مانند نهاد آموزش. در 
كشور ما همواره آموزش هايي كه خيلي تخصصي تر است در 

يار مردان قرار دارد و زنان بيشتر براي رشته هاي معلمي و اخت
دبيري، پرستاري و يا شغل هايي كه در جامعه ارزش مالي 

  كمتري دارند در نظر گرفته مي شوند. 

در مورد تفاوت بين سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي بايد بگويم، 
در مورد سرمايه انساني حرف خانم مرتاضي درست است كه 

يه انساني زنان كمتر از مردان است؛ اما در مورد سرمايه سرما
اجتماعي با اينكه نمي توان آن را به راحتي اندازه گرفت، اما 
خيلي از جامعه شناسان معتقدند كه سرمايه اجتماعي زنان به 
دليل نوع تعامل شان و همچنين بحث هاي هويتي بيشتر از 

ه گفته شد مثلاً باعث مردان است. ولي سرمايه انساني، همانطور ك
مي شود كه يك زن متخصص بشود يا نشود و بر روي دستمزدها 
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تاثير كاملاً مستقيمي دارد. به هر حال سطح سواد و تحصيلات 
زنان در جامعه كمتر از مردان است . زنان از يك مقطعي به بعد 
براي اينكه نقش هاي سنتي مثل مادر شدن، تربيت فرزندان و 

  نجام دهند، به خانه برگردند. خانه داري را ا

از طرف ديگر، نتايج تحقيقات زيادي نشان داده است كه زنان در 
كارهاي مساوي با مردان، حتي با كيفيت برابر، دستمزد كمتري 
مي گيرند. يك كار تحقيقي در بنگلادش نشان مي دهد كارفرماها 

تر از معتقد بودند كه زنان بسياري از كارها را خيلي دقيق تر و به
مردان انجام مي دهند؛ اما در عين حال دستمزدي كه اين زنان 
دريافت مي كنند خيلي پائين تر از مردان است و البته بسيار 
پايين تر از خط فقر. البته به دلايل فرهنگي و قومي كه وجود 
دارد، زنان قدرت چانه زني كمتري نسبت به مردان دارند، بنابراين 

ل كارفرما كوتاه مي آيند (در واقع، يك خيلي راحت تر در مقاب
همكاري در اين مورد بين سرمايه داري و مردسالاري وجود دارد). 
نكته ديگري كه خيلي مهم است و در كار پاره وقت زنان بيشتر 
به چشم مي آيد و باعث كاهش دستمزدشان مي شود، موضوعِ 

گيرد، مزايا است. عمدتاً به مشاغل پاره وقت مزايايي تعلق نمي 
مثلاً بيمه هاي درماني، بيكاري و بازنشستگي و اضافه كاري كه 
البته ريشه در مسايل فرهنگي و اقتصادي دارد. در مجموع، در 
نتيجه دلايلي كه گفته شد زنان عموماً قدرت چانه زني پايين 
تري در عرصه اقتصادي دارند و نيروهاي خوبي براي سرمايه داري 

يل را كه گفتم بايد در كنار دلايل خانم هستند. البته اين سه دل
  مرتاضي بگذاريم. 

: به نظرم، نكته ديگري كه مي شود به اين بحث ناهيد كشاورز
اضافه كرد مربوط به مشاغلي است كه احتياج به مهارت خاصي 
ندارد و زنان و مردان هر دو در اين مشاغل فاقد مهارت هاي 

ن كمتر از مردان خاص و تخصصي هستند، اما باز دستمزد زنا
تعريف شده است. يك دليلش اين است كه برخي مشاغل زنانه و 
برخي مردانه تعريف شده اند و از پيش تعيين شده كه مشاغل 
زنانه دستمزد كمتري داشته باشند. در واقع، اينطور جا افتاده كه 
كارهايي كه زنان انجام مي دهند منزلت پائين تري دارد و در 

  ئين تري هم به اين نوع كارها تعلق مي گيرد. نتيجه دستمزد پا

: تا به اينجا بيشتر در مورد دلايل اجتماعي و كاوه مظفري
فرهنگي شكاف دستمزدي صحبت شد، اگر مي شود درباره دلايل 
اقتصادي هم بحث كنيم. اينكه چگونه از نظر اقتصادي مي توان 

يعني  پائين بودن دستمزد زنان نسبت به مردان را توضيح داد؟
جنسيت در يك تحليل اقتصادي در مورد شكاف دستمزدي چه 

  جايگاهي دارد؟ 

: اساس نظام سرمايه داري بر مبناي كسب سود هاله صفر زاده
بيشتر است و اين سود از طريق نابرابري ها به دست مي آيد. در 
نتيجه به نفع سرمايه داري است كه هرچه بيشتر به نابرابري هاي 

د تا بتواند سود بيشتري به دست آورد. منظورم از موجود دامن بزن
نابرابري ها، همه انواع نابرابري هاي جنسي، سني، مذهبي، قومي 
و غيره است. خب هرچه اين نابرابري ها كه در بين اقشار مختلف 
است، بيشتر شود و عمق پيدا كند به نفع سرمايه داري هم هست. 

ه دارها مي توانند دستمزد چراكه به بهانه اين نابرابري ها سرماي
  كمتري پرداخت كنند و در نتيجه سود بيشتري به جيب بزنند. 

در سي تا چهل سال اخير، نئوليبراليسم به شيوه هاي جديدتر و 
البته بسيار خشن تر و وحشيانه تر نسبت به دوره هاي قبل، به 
افزايش سود سرمايه داري كمك كرده است. انگار در حال عقبگرد 

ل هاي اوليه سرمايه داري هستيم كه نظام سرمايه داري به سا
عريان تر بود و وضعيت استثمار نيروي كار خيلي حادتر بود. به 

درصد  60عنوان مثال، در ابتداي دوره سرمايه داري در انگلستان، 
نيروي كار در كارگاه ها و كارخانه ها را زنان تشكيل مي دادند. در 

ستمزد كمتري به آنها پرداخت مي واقع زنان و كودكان؛ چون د
شد، به سرعت توسط سرمايه دارها جذب و به بخش بزرگي از 
نيروي كار تبديل شدند. وقتي شرايط كار زنان در آن سال ها را 
مي خوانيم، واقعاً وحشتناك و اسفناك است. متاسفانه امروزه 
مجدداً مشابه همان وضعيت دارد گسترش پيدا مي كند. نه فقط 

ورهاي جهان سوم، بلكه هرچند وقت يكبار مواردي در در كش
كشورهاي اروپايي و امريكا كشف مي شود كه رسوايي به بار مي 
آورد. مثلاً كارگاهي كه در آمريكا كشف شده بود و دخترهاي 
جوان آسياي جنوب شرقي به شكل تقريباً برده وار در آنجا وادار 

  به كار مي شدند. 



 1394مجموعه مقالات / زنان عليه تبعيض / دي ماه     ،    كانون مدافعان حقوق كارگر،

   

 ٣٨ ي صفحه

داري بواسطه اين نابرابري ها سودش را  همانطور كه گفتم سرمايه
افزايش مي دهد. نكته اي كه بايد توجه كنيم اين است كه زنان و 
كودكان هميشه جزء اقشار پائين جامعه بودند و طبيعي است كه 
در جامعه سرمايه داري هم بيشترين فشارها بر دوش آنها قرار 

ارها وارد گيرد. پس علي رغم اينكه به مردهاي كارگر هم اين فش
مي شود و دستمزد آنها هم پائين نگه داشته مي شود و از گرده 
آنها هم بيش از اندازه كار كشيده مي شود؛ اما در مورد زنان اين 
بهره كشي چند برابر است. زيرا زنان نسبت به مردان در موقعيت 

  فرودست تري قرار دارند و اين فشارها بر آنها تشديد مي شود. 

كاف وجود دارد و هم تبعيض. علي رغم اينكه سال در واقع هم ش
هاست قوانيني در كشورهاي مختلف وضع شده كه در آنها به 
حقوق برابر زن و مرد اشاره شده، اما در عمل هنوز شكاف 

، قانونِ 1963جنسيتي در دستمزد بسيار زياد است. مثلاً در سال 
ويب رسيد، در در امريكا به تص» دستمزد برابر در مقابل كار برابر«

سنت در مقابل  55آن سال تفاوت دستمزد زنان در مقابل مردان 
اين تفاوت دستمزدي  2007يك دلار بود و الان طبق آمار سال 

سنت براي زنان در مقابل يك دلار براي مردان.  75تازه رسيده به 
يعني فقط چند سنت ظرف اين همه سال تغيير كرده است. 

ارخانه لاستيك سازي در امريكا كار سال در يك ك 19خانمي كه 
شود  مي كرده، وقتي مي خواسته بازنشسته شود، تازه متوجه مي

كه نسبت به همكاران مردش دستمزد كمتري مي گرفته است. 
هزار دلار  225وقتي اين تفاوت را محاسبه كردند چيزي حدود 

بودهاست. اين خانم بابت اين تفاوت دستمزد شكايت كرد و بر 
اين شكايت و جرياني كه در امريكا به راه افتاد، تبصره اي مبناي 

به مجلس فرستاده شد. طبق  1963براي اصلاح قانون در سال 
قانون اوليه، فقط كساني كه ظرف يك مدت زمان خاص، فكر كنم 

شان  روز، براي تبعيض دستمزدي شكايت كنند به شكايت 180
دادگاه مورد  رسيدگي مي شود و در نتيجه شكايت آن خانم در

بررسي قرار نگرفت. پس قوانين چاره ساز نيست، اين قوانين 
سالهاست وجود دارد، در ايران هم اين را مي بينيم كه قانون 
دستمزد برابر در مقابل كار برابر وجود دارد. اما اين قانون اجرا 

  نمي شود. 

در بررسي عوامل اقتصادي كه باعث شكاف دستمزدي مي شود 
مختلفي را در نظر بگيريم. يكي اين كه به حوزه كار  بايد مسائل

خانگي حتماً بايد توجه كنيم، يعني كار عظيمي كه زن ها در 
خانه انجام مي دهند و بخشي از توليد اجتماعي به حساب مي 

آيد. يعني آن بخشي كه مربوط به بازتوليد نيروي كار هست. 
ال كاري كه وقتي يك نيروي كار شروع به كار مي كند و در قب

انجام مي دهد، دستمزدي را دريافت مي كند، بخشي از اين 
دستمزد بايد صرف تجديد قوا بشود، يعني تجديد نيرو بشود تا 
بتواند دوباره كارش را انجام دهد. در دوره سرمايه داري اين 
بازتوليد بر عهده زنان خانه دار گذاشته شده و كاري هست كه 

يداري. كار مردها در حوزه اجتماعي عملاً تصرف مي شود، نه خر
است خريداري مي شود و براي آن دستمزدي پرداخت مي شود. 
بنابراين كار زنان در خانه به طور كامل تصرف مي شود و سود 

  بسيار زيادي را وارد جيب سرمايه داري مي كند. 

يك بخش ديگري كه باز اجازه مي دهد كه سرمايه داري اين 
را به همين صورت نگه دارد، اقتصاد غيررسمي نابرابري دستمزدها 

ت كه بخشي از توليد است. اقتصاد غير رسمي، اقتصادي اس
اجتماعي را شامل مي شود كه هيچ كدام از آن استانداردهايي را 
كه بخش رسمي بايد رعايت كند مانند قوانين كار، بيمه، حداقل 
دستمزد و ساعات كار و غيره را رعايت نمي كند. در نتيجه در 
بخش غيررسمي دستمزدها به ميزان زيادي پايين تر از 

و بخش اعظم از كساني كه در اين  دستمزدهاي رسمي است
بخش شاغل هستند را زنان تشكيل مي دهند. در حقيقت به 

 –نوعي توليد خانگي، يعني توليداتي كه در خانه انجام مي شود 
 وسايل و عروسك توليد تا گرفته الكترونيك هاي كيت مونتاژ از

 مانند خدماتي همچنين و دارد خانه در توليد امكان كه مختلفي
بزرگي از  بخش – ديگر كارهاي بسياري و حبوبات كردن پاك

اقتصاد غيررسمي را شامل مي شود. اما دستمزدي كه به اين 
كارها پرداخت مي شود، گاهي وقت ها آنقدر پايين است كه 

  تصورش هم غيرقابل باور است. 

چند وقت پيش با خانمي صحبت كردم كه در خانه تسبيح نخ مي 
نه هاي تسبيح را مي آورد و البته بافت كرد، كارفرما نخ و دا

قسمت بالاي تسبيح كه كار ظريفي است هم با اين خانم بود بعد 
تومان يعني چيزي  10بابت هر رشته تسبيح كه آماده مي كرد 

كه ما الان سكه اش را ديگر در بازار نداريم دريافت مي كرد. 
ر توماني مجبو 500يعني اين خانم براي خريد يك نان سنگك 

تا از اين تسبيح ها نخ كند. خب، اين بخش از اقتصاد  50است 
كه در سال هاي اخير خيلي رشد كرده، فقط به اين خاطر است 
كه سرمايه داري با دور زدن استانداردها، بيمه، ماليات و همچنين 
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حقوق كارگران بتواند دستمزدها را پايين نگه دارد و سود خودش 
  را بيشتر كند. 

ر كه باز باعث مي شود كه اين شكاف دستمزدي يك بخش ديگ
وجود داشته باشد، مناطق آزاد تجاري است كه در سال هاي اخير 
بسيار گسترش پيدا كرده است. در سطح جهان، تقريباً هزار 
منطقه تجاري در هفتاد كشور دنيا وجود دارد. در كشور خودمان، 

هاي آزاد مثلاً در كيش منطقه آزاد است. حالا چقدر با بازار
تجاري شباهت دارد، خودش جاي بررسي دارد. اما به هر حال، 
خيلي از كارخانه هاي بزرگ و شركت هاي چندمليتي كارگاه 

هاي  هاي خودشان را به اين مناطق منتقل كرده اند. مثل شركت
نايك، سوني، فورد، بنز و غيره كه در واقع كارخانه هايشان را به 

ي كوچك تقسيم و به مناطق آزاد ها كارگاه ها و قطعه سازي
تجاري منتقل كرده اند. شرايط كار در اين مناطق بسيار 
وحشتناك است. ساعات كار بسيار طولاني است، شدت كار بسيار 
بالا است و ميزان دستمزد بسيار پائين و جالب است كه بدانيم 

درصد نيروي كاري كه در اين مناطق مشغول به كار  80تا  70
ن و دختران جوان هستند. اين آمار را ما در مكزيك، هستند، زنا

بنگلادش و تايلند داريم. در رابطه با ايران هم بر اساس مشاهداتي 
دانم كه در كيش كارگاه هاي توليد لباس زياد  كه داشتم، مي

است. در اين كارگاه ها، لباس هايي با مارك و برند خارجي توليد 
اين كارگاه ها شاغل هستند. مي شود. معمولاً دختران جوان در 

در مناطق آزاد تجاري خبري از قانون كار و قانون حفظ محيط 
زيست و مانند اينها نيست. شركت ها كاملاً آزادند از هر نظر كه 
بتوانند نيروي كار را استثمار كنند. در كارگاه هاي يك منطقه 
 آزاد تجاري در مكزيك، اين شيوه جا افتاده كه دختران جوان كه

آنجا كار مي كنند مجبورند كه نوار بهداشتي شان را ماهانه به 
كارفرمايشان به عنوان دليلي براي باردار نبودنشان نشان دهند تا 
بتوانند همچنان آنجا كاركنند. يا قرص ضدبارداري بين شان 
توزيع مي شود براي اينكه بچه دار نشوند؛ چراكه كارفرما مي 

مان، حق اولاد و اين چيزها را خواهد حق زايمان، مرخصي زاي
پرداخت نكند. طبق تعريف دستمزد شامل تمام مزايا و حقوقي 
هست كه يك كارگر دريافت مي كند و شامل چنين چيزهايي هم 

مي شود. خب به دليل وجود چنين عواملي است كه سرمايه داري 
  مي تواند دستمزد زنان را پايين تر نگه دارد. 

مهم ديگري كه در رابطه با كار زنان بايد  : مسالهالهام هومين فر
مورد توجه قرار گيرد چراكه به مسئله شكاف دستمزدي به 
صورت غيرمستقيم دامن مي زند، بحث خشونت جنسيتي عليه 
زنان در محيط كار است. در واقع يكي از عواملي كه باعث مي 

 پذيري زنان در بازار كار پابين بيايد و نخواهند كه در شود ريسك
محيط هاي جديد مشغول به كار شوند، تجربه هاي تلخ ناشي از 
خشونت جنسيتي است كه بخشي از زنان شاغل را در بر مي 
گيرد. در نتيجه زنان حاضرند به دستمزد پابين تن بدهند تا در 
جايي كه احساس امنيت بيشتري دارند، كار كنند. بدين ترتيب، 

تمزدي زنان دامن خشونت جنسيتي در محيط كار به تبعيض دس
مي زند. يعني مي توان گفت كه يك خشونتي كه از جانب نظام 
مردسالاري آغاز مي شود، به نفع نظام سرمايه داري تمام مي 

  شود. 

: نا امني شغلي هم هست، يعني اينكه نسبت به ناهيد كشاورز
پايدار بودن شغل اطميناني وجود ندارد. زني را مي شناختم كه 

ت صبح تا پنج بعد از ظهر در يك توليدي حاضر بود از هش
هزار تومان كار كند، اما من كاري با دو  150پوشاك با حقوق 

برابر حقوق به او پيشنهاد دادم، اما مي گفت چون اين 
كارپيشنهادي سه ماهه است و آينده ندارد، ترجيح مي دهد با 
همان دستمزد پائين تر اما براي زمان بيشتري مشغول به كار 

. در واقع، ناامني شغلي باعث مي شود كه قدرت چانه زني شود
  هم كاهش پيدا كند و در نتيجه ميزان دستمزد پايين بيايد. 

: نا امني شغلي در واقع به ميزان بيكاري وسيع هاله صفرزاده
زنان بر مي گردد. طبق آماري كه دولت ايران ارائه داده است از 

ر نفر زن هستند، يعني هزا 200ميليون و  1ميليون بيكار 3,5
درصد) نيروي بيكار. البته اين آمار  34تقريباً حدود يك سوم (

رسمي است و با آمار واقعي خيلي تفاوت دارد. چراكه در اين آمار 
كنند  زنان خانه دار و دختران مجردي كه در منزل پدر زندگي مي

در نظر گرفته نشده اند. جالب است كه مقايسه اي ميان ميزان 
غال زنان و ميزان بيكاري آنها نسبت به مردان داشته باشيم. اشت
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ميليون شاغل در ايران، تنها پنج  24طبق همين آمار رسمي از 
ميليون زن هستند، يعني حدود يك پنجم فرصت هاي شغلي در 
اختيار زنان است، در حالي كه همانطور كه گفتم يك سوم نيروي 

اين دو نسبت با هم باعث بيكار را زنان تشكيل مي دهند. تفاوت 
مي شود كه زنان براي به دست آوردن و نگه داشتن كارشان به 
شرايط خيلي پايين تري رضايت بدهند. ارتش ذخيره كار كمك 
مي كند كه هميشه كارفرمايان بتوانند دستمزدها را در سطح 

تري نگه دارند. در واقع، هرچه ميزان عرضه نيروي كار  پايين
مزد پايين تر مي آيد. چون نيروي كار در دوره بيشتر باشد، دست

سرمايه داري كالا شده است و قوانين بازار و عرضه و تقاضا روي 
  آن تاثير دارد. 

: به نظرم، اين كه بخواهيم صرفاً با مينو مرتاضي لنگرودي
الگوي تحليلي نظام سرمايه داري بحث كنيم كافي نيست و با 

يش فرض بحث دوستان تا شرايط ما يك تفاوت هايي دارد. پ
اينجا اين بوده كه جامعه ايران يك جامعه سرمايه داري است و 
همه آن معيارها و فورمول هايي كه مثلاً در يك جامعه سرمايه 
داري مانند امريكا و يا كشورهاي اين چنيني وجود دارد در ايران 
هم برقرار است. اما تناقض اينجاست كه ايران اساساً اقتصاد 

ندارد و يك كشور تك پايه به لحاظ اقتصادي است. از  مولدي
طرفي به نيروي كار ارزان زنان اشاره مي كنيم كه خاص 
كشورهاي سرمايه داري است از طرفي مي گوييم كه بسياري از 
زنان بيكارند و از طرف ديگر مثلاً در اين طرح دوركاري يا طرح 

ا خانه نشين مي هاي مشابه آن دولت دارد اين نيروي كار ارزان ر
كند كه طبق تئوري هاي نظام سرمايه داري نمي توان پذيرفت 
كه دولت از كارگر ارزان صرف نظر كند. اين تناقضي است كه در 

  تحليل هاي برخي دوستان به چشم مي آيد. 

جوامع سرمايه داري در غرب، همانطوري كه دوستان مي گويندد 
زن در آنجا جنبه و من هم مي پذيرم سود محور است، و كار 

ابزاري دارد و در جهت كسب منفعت بيشتر است. از اين رو از 
زنان به عنوان كارگر ارزان بهره برداري مي شود. اما در جامعه 
پدرسالار وضع فرق مي كند. ويژگي پدرسالاري بيشتر مبتني بر 
تحت الحمايه قرار دادن زنان است. زن در جامعه پدرسالار به 

ت و حمايت پدر قرار دارد كه گاهاً حتي نوعي تحت قيموم
تبعيض هاي مثبتي هم برايش دارد مثلاً پدر را موظف كند كه 
نيازهاي زن را تامين كند تا نگذارد مثلاً وارد عرصه نا امن 

  اجتماعي بشود. 

: با اينكه موافقم كه شرايط در هر كشوري متفاوت هاله صفرزاده
سازي  ما در عصر جهانياست، اما بايد توجه داشته باشيم كه 

زندگي مي كنيم. يعني سرمايه داري در حال جهاني شدن است، 
كما اينكه هميشه هم جهاني بوده اما در بيست سال اخير 
وضعيت خيلي فرق كرده است. در نظام سرمايه داري جهاني شده 

المللي ايجاد شده است و به راحتي نمي  امروز، يك تقسيم كار بين
ه جامعه ايران مستثنا از اين سرمايه داري است. توانيم بگوييم ك

من قبول دارم كه شرايط هر كشور خاص است اما شرايط كلي 
اقتصاد ايران با تعريفي كه مثلاً درباره مكزيك شد، تفاوت عمده 
اي ندارد، در هر دو منطق سود جريان دارد. نمي توان به سادگي 

واقع ايران بخشي  گفت كه در ايران سرمايه داري غالب نيست. در
از جهان سرمايه داري قرن بيست و يكم است كه البته شرايط 
خاص خودش را دارد. طبق تقسيم كار جهاني نظام سرمايه، تنها 
يك بخش هايي از اقتصاد ايران عمده شده است. صنعت نفت و 
پتروشيمي يا حتي خودروسازي ايران در ارتباط با بازار جهاني 

صنعت كفش يا نساجي، بنگلادش، هند، سرمايه است، اما در 
تايوان و ويتنام پيشرفته تر از ما هستند و در اين قسمت صنايع 
ما رو به افول است. به علاوه تعريفي كه امروز از نيروي كار و 
كارگر داريم همان تعاريف كلاسيك نيست. هر كسي كه نيروي 

عي كارش را مي فروشد و در مقابلش مزد دريافت مي كند به نو
كارگر محسوب مي شود. در نتيجه بسياري از افرادي كه در بخش 
خدمات كار مي كنند هم جز طبقه كارگر هستند. اگر بخواهيم 
فقط اين تفاوت هاي جزئي را مد نظر داشته باشيم اصل نظام 

داري را كه سود محور است كمرنگ كرده ايم. آنچه  سرمايه
د در حقيقت بدترين دركشورهاي جهان سوم مثل ايران وجود دار

نوع سرمايه داري است كه تمام معايب آن از قبيل تبعيض هاي 
جنسيتي، قومي، نژادي، مذهبي و غيره را دارد بدون آنكه آزادي 

  هاي اجتماعي اوليه كشورهاي پيشرفته تر را داشته باشد. 

: البته به نظرم تاحدودي ترديدي كه خانم الهام هومين فر
درست است. اينكه دولت در ايران تسهيل مرتاضي وارد كردند، 

دار است و به خاطر درآمد و رانت نفتي كه در اختيار دارد برخي  
  از قواعد اقتصاد سرمايه داري را مي تواند دور بزند. 

: به نظرم در اين رابطه مي توان به بحث هايدي ناهيد كشاورز
. او هارتمن درباره رابطه سرمايه داري و مردسالاري اشاره كرد

معتقد است كه مردسالاري با سرمايه داري در بيشتر اوقات به 
توافق مي رسند و همديگر را تقويت مي كنند. اما يك جاهايي 
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هست كه در تضاد با هم قرار مي گيرند و باعث تضعيف يكديگر 
مي شوند. در مورد ايران فكر مي كنم اين تناقض هم از اينجا 

ي در ايران از دستمزد خانوار ناشي مي شوند. مثلاً دولت رانت
صحبت مي كند، يعني مدعي است كه اين دستمزدي كه به مرد 
خانواده تعلق مي گيرد مربوط به همه خانواده است. نمي دانم آيا 
در كشورهاي ديگر هم چنين استدلالي وجود دارد يا نه؟ ولي 

 حداقل يعني –هزار تومان  350اينكه يك خانواده با دستمزد 
اصلي ترين  كند تامين را نفر پنج يا چهار خرج بايد – دستمزد

  دليل براي نشان دادن تناقض اين ادعا است. 

: از يك جهت بايد توجه كنيم كه دقيقاً مينو مرتاضي لنگرودي
داري در ايران دولتي است و در واقع  به اين دليل كه سرمايه

د بزرگترين كارفرما در ايران دولت است تاحدودي شكاف دستمز
از نظر جنسيتي در ايران نسبت به كشورهاي سرمايه داري 
پيشرفته كمتر است. يعني دولت به دليل قوانيني كه دارد سعي 
مي كند تاحدودي اين شكاف را محدود كند. مثلاً ميزان دستمزد 
يك زن معلم با يك مرد معلم، تفاوت آنچناني ندارد. البته منظورم 

مين خاطر هم خيلي از افراد مشاغل مربوط به دولت است. به ه
تمايل دارند كه كارمند دولت باشند. چون داراي امنيت شغلي 
بيشتر، حقوق بازنشستگي ، بيمه درماني و مزاياي ديگراست كه 
تفاوت زيادي هم بين زن و مرد در آن وجود ندارد. منظورم اين 
است كه اختلاف دستمزد در ايران نسبت به ديگر كشورها، از 

ه دولت كارفرماي اصلي است، تاحدودي كمتر است. آنجايي ك
البته با توجه به اينكه در دو دهه اخير ايران هم به سمت 
خصوصي سازي متمايل شده شكاف دستمزد زن و مرد در سال 
هاي اخير بيشتر شده است. از آنجا كه جمعيت زنان خانه دار 

يه ايراني چندين برابر جمعيت زنان شاغل است و آنها از سرما
انساني قابل توجه و مهارت هاي شغلي در بازار كار برخوردار 
نيستند در نتيجه زنان فقيرتر شده اند و به اصطلاح فقر در ايران 
هم چهره زنانه پيدا كرده است. در نهايت منظورم اين است كه 
وقتي مي خواهيم در رابطه با جامعه ايران صحبت كنيم، بايد به 

  ص جامعه ايران توجه و تكيه كنيم. ريشه ها و ويژگي هاي خا

: البته يك نكته اي كه در مورد دستمزد وجود الهام هومين فر
دارد، اين است كه ميان دستمزد پرداختي با دستمزد نهايي 
تفاوت وجود دارد. مثلاً بيشتر مزايا حتي در مشاغل دولتي به 

 در حتي. گيرد مي تعلق – خانوار سرپرست عنوان به –مردان 
لتي وجود دارد كه دو بخش در بويژه تصوير اين. كاري اضافه دمور

داري است، در نتيجه اضافه كاري هم مختص  كار اصلي زن خانه
مردان است. بنابراين در مجموع دستمزد نهايي زنان پائين تر از 
مردان و باعث شكاف دستمزد مي شود. البته من هم فكر مي كنم 

   خيلي عميق نيست. كه اين شكاف در مشاغل دولتي فعلاً

: با اينكه ممكن است فعلاً شكاف دستمزدي خيلي كاوه مظفري
شديد و عميق نباشد، اما در طول بحث هايي كه مطرح شد، از 
اين صحبت شد كه روند خصوصي سازي در حال شتاب گرفتن 
است و مثلاً گسترش مشاغل غيررسمي هم از يك طرف سبب 

كاهش پيدا كند. خب در يك  شده كه كنترل دولت بر شرايط كار
چنين شرايطي چه ترفندهايي را از سوي صاحبان سرمايه براي 

  افزايش سود شاهد هستيم كه به ضرر زنان تمام مي شود؟ 

: در مورد ترفندهاي رايج صاحبان مينو مرتاضي لنگرودي
دار  سرمايه يا اگر به طور خاص تر بگوييم، ترفندهاي دولت سرمايه

سطح دستمزد، مهمترين ترفند همين پروژه  ايران براي كاهش
خصوصي سازي است. در همين رابطه مشاغل زيرزميني و پنهان 
هم افزايش زيادي پيدا كرده است. مثلاً طبق آماري كه در 

درصد مشاغل در ايران  30تا  28روزنامه ها منتشر شد، 
درصد مربوط به زنان است.  56زيرزميني هستند و از اين ميان 

مشاغل زيرزميني خيلي گسترده و شامل تمام كارهايي كه تعريف 
دور از چشم قانون انجام مي شود، است. غالب نيروي كاري كه در 

  اين مشاغل هستند طبق آمار موجود زنان و كودكان هستند. 

اما بزرگترين ترفند دولت سرمايه دار كه در اين چندساله شاهد 
در پايان هر سال رخ آن هستيم، در زمان تعيين حداقل دستمزد 

مي دهد. در پايان هر سال براي تعيين حداقل دستمزد كارگران، 
شوراي كار به اصطلاح سه جانبه اي با حضور نمايندگان دولت، 
كارفرمايان و كارگران تشكيل مي شود. در اين شورا وزنه نماينده 
كارگران بسيار سبك است. چرا كه در عمل نماينده دولت و 
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منافع مشتركي را دنبال مي كنند كه با منافع  كارفرما اغلب
كارگران و حقوق بگيران همسو نيست و نماينده كارگران براي 
دفاع از منافع نيروي كار در تعين دستمزدها در اقليت قرار مي 
گيرد. در عين حال بايد توجه كرد كه معمولا به دليل نگاه امنيتي 

تقل و غير وابسته به و پليسي كه دولت كارفرما به تشكل هاي مس
دولت دارد و از فعاليت اين تشكل ها جلوگيري مي كند زنان 
كارگر هم به علت ترس و نداشتن آگاهي و پشتوانه و حمايت 
متعارف، معمولاً از مشاركت و عضويت در تشكل هاي كارگري 
پرهيز دارند. با توجه به اين واقعيت كه معمولاً نماينده كارگران 

نتخابي باشد انتصابي است از اين رو كارگران بويژه بيش از اينكه ا
زنان كارگر براي تعيين دستمزدشان از پشتوانه قوي و متشكل 
كارگري در جامعه برخوردار نيستند. لذا قدرت لازم را براي چانه 
زني بر سر دستمزد ندارند. به نظرم همين پرهيز از مشاركت و 

ري يكي از جدي جلوگيري از فعاليت تشكل هاي مستقل كارگ
ترين موانع براي پراكنده كردن كارگران، اتميزه كردن و بي قدرت 

  ساختن آنان براي دريافت دستمزد بيشتر است. 

: علاوه بر ترفندها و اقداماتي كه به صاحبان سرمايه كاوه مظفري
يا دولت مربوط است، نظام پدرسالاري در اين ميان چه نقشي 

  دارد؟ 

سونز به عنوان يك نظريه پرداز كاركردگرا : پارالهام هومين فر
معتقد است كه زن بايد در خانه بماند و كار خانگي را به درستي 
انجام دهد تا مردي كه در بيرون از خانه كار مي كند كاركرد 
بهتري داشته باشد. تاحدي اين نوع تفسير در ذهن جامعه ما هم 

دسالاري! اما وجود دارد. يعني همكاري نزديك سرمايه داري و مر
دار به دليل اينكه درآمدش مثلاً از  در مورد دولت هاي تسهيل 

نفت است، بنابراين خواسته نيروي كار زياد برايش اهميت ندارد. 
حال آن قسمتي از نيروي كار كه در جامعه جايگاه پايين تري 
دارد، در قبال دولت باز هم در در موقعيت فرودست تري قرار مي 

وضعيت حتي حمايت هايي كه در پدرسالاري گيرد. در اين 
قديمي نسبت به زنان وجود داشت تضعيف مي شود و در مواقعي 

  به فرودستي بيشتر هم منجر خواهد شد. 

: مكانيسم هاي مختلفي براي كاهش دستمزد هاله صفرزاده
وجود دارد كه به برخي از آنها در طول صحبت ها اشاره كرديم، 

و پاره وقت، پرداخت دستمزد به  مثل گسترش كار نيمه وقت
صورت كارمزدي، افزايش ساعات كار روزانه، استفاده از شركت 

هاي پيمانكاري در استخدام نيروي كار، قراردادهاي موقت، ايجاد 
مناطق آزاد تجاري، استفاده از نيروي كار زنان و كودكان و 
كارگران مهاجر و در نهايت تعيين و نگه داشتن حداقل دستمزد 

ر حدي كه براي برآورده كردن نيازهاي عادي زندگي كافي د
  نيست. 

اگر بخواهيم ريشه اي تر نگاه كنيم بايد از خود دستمزد شروع 
كرد. دستمزد در واقع ميزان بهايي است كه به نيروي كار بابت 
فروش نيروي كارش و توليد ارزش پرداخته مي شود. بخشي از 

صرف زنده ماندن او مي شود،  ارزشي كه نيروي كار توليد مي كند
براي اينكه بتواند ادامه بدهد و مجدداً به سر كار بيايد بايد اين 
بخش از ارزش توليدي اش به عنوان دستمزد به او پرداخت شود. 
حالا سرمايه دار از هر طريقي سعي مي كند كه ميزان دستمزد را 
 كاهش دهد تا سود خودش بيشتر شود. مثلاً از طريق افزايش

شدت كار و يا افزايش ساعات كار، دستمزد واقعي را كاهش مي 
دهد. مثلاً كارخانگي زن كه تصرف مي شود به اين معني است كه 
زمان كار لازمي كه براي بازتوليد نيروي كار لازم است به شدت 
كاهش پيدا كند و تمام آن را كارفرما صاحب شود. افزايش مدت 

ها است. وقتي مثلاً يك كارگر زمان كار هم يكي ديگر از ترفند
هزار تومان  500هشت ساعت كار مي كند و طبق قرارداد مثلاً 

ساعت كار مي كند و باز همان  12دريافت مي كند با زماني كه 
هزار تومان را مي گيرد، بهاي نيروي كار متفاوت است، چون  500

ارزش متفاوتي توليد مي كند. يعني در واقع دستمزد او به نسبت 
اري كه انجام داده كمتر شده است. اما اين افزايش ساعت به ك

شود كه نيروي كار متوجه شود.  اين صورت مستقيم انجام نمي
هاي سه جانبه تعيين حداقل  بلكه مثلاً در همان كميسيون

هزار  330دستمزد كه صحبت شد دستمزد را تعيين مي كنند 
ين معاش كند. تومان. كدام خانواده با اين مبلغ مي تواند تام

بنابراين مجبور مي شود دو يا سه جا كار كند و اين يعني زمان 
كارش را افزايش دهد تا ميزان دستمزدي را به دست آورد كه 

  براي تامين معاش اوليه لازم است. 

يكي ديگر از روش هاي كاهش دستمزد كار نيمه وقت و پاره وقت 
د شده است. هاي اخير اين شيوه نيز خيلي زيا است. در سال

 62بواسطه نيمه وقت يا پاره وقت شدن كار، كه قانونش در سال 
اگر اشتباه نكنم تصويب شد و كارمندان رسمي را شامل مي شود، 
سرمايه دار يا بهتر بگوييم دولت سرمايه دار مي خواهد خودش را 
از شر پرداخت مزايايي مانند مرخصي سالانه و تعطيلات، ساعات 
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ز اين دست خلاص كند. در كار نيمه وقت يا پاره نهار و مواردي ا
وقت و به تازگي هم در دوركاري، پرداخت دستمزد به صورت 

است. در طرح دوركاري دولت نمي خواهد بابت زمان » كارمزدي«
كاري كه توسط نيروي كار صرف مي شود دستمزد پرداخت كند، 

بدين بلكه مي خواهد بابت كاري كه انجام مي شود پول بدهد تا 
ترتيب هزينه ها را كاهش دهد. در كارهاي پاره وقت و نيمه وقت 
هم از ساعت نهار يا امكانات اياب و ذهاب خبري نيست و 

  دستمزد ساعتي نه ماهانه پرداخت مي شود. 

در پرداخت دستمزد به شيوه كارمزدي يك اتفاق ديگر هم مي 
اينكه افتد و آن افزايش شدت كار است. يعني نيروي كار براي 

بتواند در زمان كمتري دستمزد بيشتري به دست آورد ناگزير مي 
اي در فيلم عصر جديد  شود سرعت كارش را بالا ببرد، مثل صحنه

چارلي چاپلين. با اين تفاوت كه در كارخانه كارفرما يا سركارگر 
ناظر بر كار است، اما مثلاً در كارمزدي، خود نيروي كار به سمت 

وق داده مي شوند. مثلاً وقتي كارگري در يك افزايش شدت كار س
توليدي مانتو به جاي حقوق ثابت ماهانه، بابت هر مانتويي كه 

شود كه شدت  دوزد پول دريافت كند ان وقت مجبور مي مي
كارش را افزايش دهد تا پول بيشتري كسب كند. جالب است كه 
 در اين شرايط احساس رضايت كاذبي هم براي نيروي كار ايجاد

شود؛ زيرا تصور مي كند خودش است كه بر كارش كنترل  مي
دارد در حالي كه ارزش افزوده نصيب صاحب كار مي شود. 

در «صاحب كارگاه هم با افتخار سينه جلو مي دهد و مي گويد: 
كارگاه من دستمزد كارگران از حداقل دستمزد بسيار بيشتر 

  ». است

شناساني كه در  دمشناسان، جامعه شناسان و مر در واقع روان
خدمت سرمايه داري هستند اين شيوه ها را طراحي مي كنند و 

هاي خيلي زيبايي پنهان مي كنند و بعد هم در جامعه  در لفافه
تبليغ مي كنند. مثلاً در ارتباط با دوركاري مي گويند كه در اين 

توانند بيشتر به خانواده  آورند و مي شيوه كار، زنان وقت اضافه مي
برسند. اين توجيه ها براي اين است كه وقتي زني وارد اين شان 

حيطه كاري مي شود اصلاً متوجه نشود كه چه اتفاقي دارد 
برايش مي افتد. اين شيوه ها باعث مي شود كه به شكل ظاهري 
بيكاري هم پنهان شود. مثلاً كساني كه كار نيمه وقت و پاره وقت 

ه طوري كه اگر يك نفر دارند در آمار بيكار محسوب نمي شود ب
حتي يك ساعت در هفته كار كند، شاغل به حساب مي آيد و از 

  نظر آمار رسمي بيكار نيست. 

با اينكه طبق قانون به برابري دستمزد اشاره شده اما در عمل 
شكاف دستمزدي بالا است و روند رو به افزايش هم دارد. در 

از طريق  ها كه مصاحبه با كارگران خدماتي در بيمارستان
شوند، متوجه شديم كه اين  هاي پيمانكاري استخدام مي شركت

شركت ها اولاً نصف دستمزد را خودشان بر مي دارند. در تقسيم 
ها برابر است  دستمزد بين كارگران زن و مرد در ظاهر پرداختي 

اما در عمل دريافتي زنان باز نصف مردان است. يعني كارگران 
هزار تومان در ماه دريافتي  600تا  500مرد حداقل حدود 

هزار تومان. چراكه زنان  300داشتند در حالي كه زنان حدود 
توانستند مانند مردان اضافه كاري كنند. به دليل شرايط  نمي

فرهنگي يا همان ساختار مردسالاري امكان اينكه زنان هم بتوانند 
خانه و  مانند مردان اضافه كاري كنند وجود ندارد. زنان بايد بروند

در خانه خدمات ارائه دهند. پس بدين ترتيب خود به خود ميزان 
  دريافتي زنان كمتر از مردان مي شود. 

در بخش كشاورزي شكاف دستمزدي بيشتر است. مثلاً در شمال 
 12در زمان شالي كاري زنان براي يك روز كاري كه حداقل 

حالي  هزار تومان دستمزد دارند. در 30تا  20ساعت است حدود 
هزار تومان است. در باغات  50كه اين ميزا براي مردان حدود 

چاي، وجين كاري، ميوه چيني و ساير بخش هاي كشاورزي هم 
خورد. پس چگونه ما مي توانيم بگوييم كه  اين مسئله به چشم مي

شكاف دستمزدي بين زنان و مردان در ايران وجود ندارد يا 
مزد بخش ديگري از نيروي كمرنگ است. كاركنان فاميلي بدون 

كار را شامل مي شوند كه در واقع هيچ دستمزد مشخصي ندارند. 
اين ها جدا از كار خانگي، كارهايي مانند قالي بافي هم انجام مي 
دهند اما معمولاً هيچ دستمزدي به خود آن ها تعلق نمي گيرد 
بلكه نصيب سرپرست خانواده مي شود. با توجه به اين موارد با 

كه بنابر آمار رسمي شكاف دستمزدي به لحاظ جنسيتي در اين
ايران خيلي بالا نيست اما به نظر من وضعيت زنان شاغل خيلي 

  تر از آن چيزي است كه تبليغ مي شود.  اسفناك 
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: سوالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا با اينكه كاوه مظفري
مردان  دستمزد زنان پايين تر از مردان است اما آنان نسبت به

بيشتر در معرض بيكاري هستند؟ مگر به نفع سرمايه داران نيست 
كه از نيروي ذخيره و ارزان تر زنان استفاده كنند تا از آن بخش 

  از نيروي كار مردان كه دستمزد بيشتري دريافت مي كند؟ 

: البته دارند همين كار را هم مي كنند. تمايل هاله صفرزاده
ام نيروي كار زنان روز به روز بيشتر مي بيشتر به استفاده و استخد

شود. همانطور كه پيشتر اشاره شد در جامعه ما يك تناقضي 
داري جهاني  وجود دارد. از يك طرف جامعه ما بخشي از سرمايه

است و در حال پياده كردن سياست هاي تعديل اقتصادي و 
برنامه هاي بانك جهاني و از طرف ديگر جامعه ما داراي يك 

خواهد زن به خانه برگردد.  سنتي مردسالارانه است كه مي فرهنگ
اين تناقض ميان مسايل اجتماعي، فرهنگي و ضروريات اقتصادي 
است كه جامعه را به سمت خودش مي كشاند. بديهي است كه 
فشار اين تناقضات اكثراً روي زن هاست. فرهنگ مردسالارانه و 

اقتصادي كه شود به خشونت هاي جنسيتي و  سنتي اضافه مي
خاص جوامع سرمايه داري است. همه اين ها نشان مي دهد 
عليرغم اينكه در آمارها ذكر شده شكاف دستمزدي ميان زنان و 
مردان در ايران كمتر است وضعيت زنان شاغل به مراتب بدتر 

  واسفناك تر از آن چيزي است كه به نظر مي آيد. 

عيت عمومي خب، تا اينجا بيشتر درباره وض كاوه مظفري:
دستمزد زنان در ايران و علل و پيامدهاي تبعيض دستمزدي از 
نظر جنسيتي صحبت شد حالا به طور خاص نظر شما درباره 

  اهداف و منافع طراحان ه پروژه دوركار كردن زنان چيست؟ 

توانيم  ابتدا به اين نكته اشاره كنم كه ما نمي هاله صفرزاده:
صورت انتزاعي مورد بحث قرار  طرح دوركاري را به تنهايي و به

دهيم و روند كلي سرمايه داري را در سال هاي اخير در نظر 
در راستاي كوچك » دوركاري«نداشته باشيم. به عقيده من طرح 

سازي و تكه تكه كردن نيروي كار اجتماعي است. دوركاري هم 
يك ترفند براي كاهش دستمزدهاست. اولين قشري كه برنامه 

طرح دوركاري بشوند كارمندان رسمي هستند.  دارند تا شامل
خواهد خودش را از شر پرداخت مزايايي مانند  پس دولت مي

مرخصي، حق نهار و غيره رها كند. در واقع، دوركاري به نوعي با 
معنا پيدا مي كند. يعني به تدريج ديگر حقوق ثابت » كارِمزدي«

ن كاري كه ماهيانه از بين مي رود و نيروي كار بر مبناي ميزا

انجام مي دهد، دستمزد دريافت خواهد كرد. همانطور كه گفتيم 
اين ترفند يكي از روش هاي كاهش دستمزد است. يعني ممكن 
است در ابتدا مدعي شوند كه دستمزد و مزايا تغيير نمي كند اما 
دوركاري به مرور به اين سمت خواهد رفت كه مزايا حذف شود و 

ند. وقتي كارمندي حقوق ماهيانه دستمزدها هم كاهش پيدا ك
دريافت مي كند در واقع براي چهار تعطيلي جمعه كه جز كارش 
محسوب مي شود دستمزد دريافت مي كند. تعطيلات رسمي هم 

روز براي  30همين طور، عيدي و پاداش و غيره. همچنين بابت 
حقوق بگير حق بيمه پرداخت مي شود. در مرحله اول، كاركناني 

رح دوركاري مي شوند حقوق و مزاياي قبلي خود را كه وارد ط
دريافت مي كنند، اما در ادامه طرح وقتي كه حقوق ماهيانه به 
كارمزدي تبديل شود عملاً دستمزدها كاهش خواهد يافت. 

ها است كه دارد انجام مي شود به  دوركاري يا كار در خانه سال
تي نيز با طور خاص در اقتصاد غيررسمي. حالا بخش رسمي و دول

فراگيري از بخش زيرزميني مي خواهد همين كار را براي كاهش 
هزينه هايش انجام دهد. جالب است كه يكي از راهكارهايي كه 
براي رفع بيكاري زنان توسط مشاوران وزارت كار ارائه شده، 
افزايش توليدات خانگي است. اين طور استدلال مي كنند كه مثلاً 

صورت خانگي انجام مي شود بنابراين  درصد توليد به34در چين 
ما هم اگر به اين سمت برويم بيكاري زنان را مي توانيم كاهش 

  دهيم. 

در مورد دوركاري من باز هم اشاره مي  مينو مرتاضي لنگرودي:
كنم كه وقتي دولت بزرگترين كارفرما باشد، مي توانيم بدبين 

ود است. باشيم به اينكه حتماً غرض و مرضي در اين طرح موج
ولي اصولاً دوركاري براي زنان در بسياري از كشورهاي توسعه 
يافته كاركرد دارد مثلاً مي تواند فضاهايي را براي اشتغال زنان 
فراهم كند، همچنين مي تواند باعث گسترش دسترسي زنان به 
فرصت هاي متنوع شغلي بشود. همچنين مي تواند زنان را از 

ور نگه دارد. در واقع برخي زنان خشونت موجود در محيط كار د
كه به دلايل فرهنگي نمي توانند زياد در محيط اجتماعي باشند 

  به تدريج مي توانند در برخي فعاليت ها مشاركت داشته باشند. 

نياز و پايه اوليه اش مبتني است بر دولت  اما دوركاري پيش
، الكترونيك و دموكراتيك. يعني تا وقتي دولتي دموكرات نباشد

بين بود. شرط  نمي توان به آينده و اهداف چنين طرحي خوش
اوليه موفقيت چنين طرح هايي اين است كه اعتماد متقابل بين 
دولت و مردم برقرار باشد. اما در ايران در چهار سطح اعتماد 
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مخدوش است. دولت به ملت اعتماد ندارد، ملت به دولت اعتماد 
و ملت هم به ملت بي اعتماد  ندارد، دولت به دولت اعتماد ندارد

است. در چنين وضعيت بي اعتمادي گسترده، اساساً طرح 
دوركاري معلوم نيست با چه هدفي ارائه شده است؟ مگر اينكه 
همان طور كه خانم صفرزاده گفت يك ترفندي باشد براي به 
حاشيه راندن زنان از عرصه اجتماعي. اگر چنين قصدي در بين 

  خيلي بيشتر از محاسنش خواهد بود.  باشد ان وقت معايبش

و حتي كلماتي » كار«از طرفي در جامعه اي كه نگرش عمومي به 
كه با پسوند يا پيشوند كار باشد، تحقيرآميز است و از زير كار در 
رفتن يك نوع زرنگي محسوب مي شود، در جامعه اي كه اكثريت 

كار در  طالب موقعيت هاي اكازيون اند و در جامعه اي كه فرهنگ
آن چنان پس رفته كه بر اساس آمارهاي جهاني در رتبه سوم 
تنبلي در جهان قرار گرفته است و در فرهنگ غلطي كه در دوران 
نو رواج پيدا كرده كه كار كردن را ارزشمند نمي داند، مثلاً مادر 

مي شوي. در » عمله«به فرزندش مي گويد: اگر درس نخواني 
دن به قصد كار نكردن صورت مي فرهنگي كه انگار درس خوان

گيرد و فرهنگ يقه سفيدي مبتني بر پشت ميز نشيني در آن 
رواج پيدا مي كند، وقتي در كنار اقتصاد تك پايه و غير مولد با 
ويژگي دلال صفتي و طرح هاي زود بازده قرار بگيرد، دوركاري 
اعم از اينكه زنانه و يا مردانه باشد دردي از دردهاي مزمن اين 

  ملت و به خصوص زنان ايراني را دوا نخواهد كرد. 

نيازهاي اصلي  درباره زيرساخت هاي تكنولوژيك هم كه از پيش
دوركاري است جاي بحث بسيار است. وقتي سرعت اينترنت در 
ايران به عمد پايين نگه داشته مي شود و شبكه فيلترينگ 

روزهايي گسترده عملاً اينترنت را بسيار محدود كرده است. و در 
از سال كلاً شبكه قطع است چطور مي شود دوركاري را اجرايي 

  كرد؟ 

يك معضل ديگر فرهنگ پدرسالار است. مجسم كنيد كه زن و 
مرد هر دو دوركار شوند و در خانه بمانند، تقسيم كار خانگي 
چطور مي شود؟ آيا هر دو علاوه بر دوركاري در كار منزل هم 

كه زن دچار استثمار مضاعف مي  فعاليت مي كنند؟ طبيعي است
شود. يعني از زن انتظار مي رود كه كارهاي خانه را در اولويت 

قرار دهد و كار خودش را به تعويق بياندازد. در واقع، تفكر 
دولتمردان درباره كار زنان هم به همين نحو است. يعني كار زنان 
را جانبي و به عنوان كمك هزينه مي بينند نه درآمد اصلي 

  خانوار. 

حالا، فرضاً اگر بدبيني به دولت وجود نداشت و در  كاوه مظفري:
شرايط دموكراتيك بوديم، زيرساخت هاي الكترونيك هم مناسب 

  بود، آيا آنوقت دوركاري آن هم ويژه زنان، طرح خوبي مي بود؟ 

خود دولت مدعي است كه دوركاري طرحي  الهام هومين فر:
؛ منتها از جيب نيروي كار و از براي صرفه جويي اقتصادي است

اعتبار نيروي كار. اگر اينطور استدلال كنيم كه دوركاري خوب 
است چرا كه باعث مي شود زنان از خشونت اجتماعي دور بمانند، 
به نظرم داريم همان كاري را مي كنيم كه نظام پدرسالاري از اول 
ز مي خواسته يعني تبعيد زنان به عرصه خصوصي و حذف آنها ا

عرصه عمومي. با توجه به شرايط ايران، هر طرحي كه درباره زنان 
مطرح مي شود مورد ترديد است، تجربه نشان داده كه حمايتي از 
حقوق زنان وجود ندارد. پس وقتي مي گويند كه طرح دوركاري با 
اولويت زنان است حتماً يك خوابي براي زنان ديده اند. شايد 

ه زنان از جايگاهي كه در نتيجه نتيجه اين مساله آن باشد ك
  چندين دهه تلاش به دست آورده اند دوباره به عقب برگردانند. 

با خانمي كه به تازگي دوركار شده بود صحبت مي كردم، مي 
گفت كه اولاً دوركاري بايد اختياري باشد نه اجباري و 
ناگهاني.ثانياً براي فقط چند روز در هفته باشد نه تمام آن. اما 

وه بر همه اين ها نگران بود كه دوركاري به مرور زمان به علا
بيكاري وي منجرشود. يعني همان بي اعتمادي كه صحبت شد 

  نسبت به چنين طرح هايي وجود دارد. 

همانطور كه گفتيم بدنه دولت خيلي بزرگ و فربه شده و به دليل 
 دار بوده، اين بدنه تنبل شده است و ديگر به صرفه  اينكه تسهيل

نيست. حالا دولت مي خواهد اين بدنه را كوچكتر و تعديل كند. 
اما در اين ميان اتفاقي درد رخ مي دهد اين است كه دولت 
بيشترين فشارش را به بخشي از نيروي كار وارد مي كند كه از 
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همه ضعيف تر است، يعني زنان. با اين استدلال كه براي زنان 
  واجب است.  بهتر هم هست چون نقش هاي خانگي شان

خب، چنين طرحي عوارض ناگواري براي زنان دارد. در جامعه اي 
كه همواره زنان در جايگاه پايين تري قرار دارند و فرصت هاي 
شغلي براي كسي كه دوركاري مي كند مسلماً كمتر مي شود 
نتيجه اش مي شود عدم ارتقا شغلي زنان. اين در حالي است كه 

درصد  60روند رو به رشدي دارند و  زنان از نظر توسعه انساني
دانشجويان در حال حاضر دختر هستند وتحصيلات عالي در بين 
زنان رواج يافته است. چنين طرحي مسلماً تهديدي براي توسعه 
انساني زنان خواهد بود. مورد ديگر اينكه، با وجود حضور بيشتر 
زنان در عرصه عمومي به نسبت گذشته، هنوز در عرصه خصوصي 

ه دليل ساختارهاي مردسالارانه جامعه، تقسيم كارخانگي تغيير ب
نكرده است. هنوز كار خانگي وظيفه زن تلقي مي شود. خب 
مسلم است كه در نتيجه دوركاري، فشار كارخانگي بر زنان مجدداً 
تشديد مي شود؛ چراكه فضاي كار زنان با فضاي خانه تداخل پيدا 

د حوزه عمومي مي شدند و هويت مي كند. قبلاً زنان براي كار وار
كسب مي كردند. اما اگر زنان دوباره به خانه برگردند اين هويت 
اجتماعي نيز از بين خواهد رفت. آن هم در جامعه اي كه همه 
رسانه هايش نقش هاي سنتي زنان را تبليغ مي كند. وقتي فضاي 
عمومي هم از زنان گرفته شود ديگر مجالي براي نقش ها و هويت 

  اي جديد باقي نمي ماند. ه

 البته و –نكته مهم ديگري كه در نتيجه دوركاري اتفاق مي افتد 
 اجتماعي هاي شبكه تضعيف –نيست  هم جنسيت به محدود
 كارفرمايي اگر مثلاً. است كار نيروي واقع در و همكاران ميان

 كاري نيروي واكنش كند، اخراج را پرسنلش از نفر صد بخواهد
 مي كار مشترك فضاي يك در كه كاري نيروي با هشد دوركار كه

 كارگري هاي اتحاديه همچنين. داشت خواهد تفاوت خيلي كنند،
اند معمولاً مردانه بوده اند. اما اگر  در شرايط ايران شكل گرفته كه

زنان وارد اتحاديه ها بشوند به دليل آنكه سرمايه اجتماعي 
اتحاديه ها را كارآمدتر بيشتري نسبت به مردان دارند، مي توانند 

و منسجم تر بكنند. اما با طرح دوركاري چنين فرصت و امكاني 
  هم از تشكل ها سلب مي شود. 

در كل من فكر مي كنم كه طرح دوركاري به دليل اينكه شبكه 
روابط اجتماعي و فضاي حضور و مشاركت عمومي را از زنان مي 

  ما باشد.  گيرد، نمي تواند طرح خوبي براي شرايط جامعه

قبل از اينكه به بحث دوركاري اشاره كنم، يك  ناهيد كشاورز:
چالشي در مورد بحث تنبلي دارم. چرا وقتي از همين ايران، افراد 

ترين آدم ها مي  به كشورهاي غربي مهاجرت مي كنند، جزء موفق
شوند؟ مثلاً نسبت به ديگر مهاجران سطح درآمدشان بيشتر مي 

هاي اجتماعي بهتري به دست مي آورند؟ شود يا حتي موقعيت 
اما وقتي همين آدم ها در ايران هستند فكر مي كنيم كه تنبل 
هستند و راندمان ندارند. در واقع، به نظرم شرايط و ساختار 
اجتماعي است كه باعث مي شود افراد بتوانند توانايي هاي خود را 

  نشان بدهند. 

ي كه در كبك كانادا انجام اما در مورد دوركاري، يافته هاي تحقيق
درصد كساني كه دوركار هستند  60شده، نشان داده كه 

هزار دلار بوده كه يعني يك درآمد  14درآمدشان سالانه كمتر از 
بخور و نمير. اين ميزان به نسبت شرايط كانادا درآمد خيلي 
پاييني است. همچنين در همين تحقيق اشاره شده كه دوركاري 

ه وضعيت شاخص هاي جنسيتي نسبتاً خوبي حتي در كانادا ك
دارد، باعث شده كه بين اشتغال زنان در بيرون از خانه با 
كارخانگي شان تداخل ايجاد شود. يعني در آنجا هم هنوز 
كارخانگي عمدتاً بر عهده زنان است. ما در بهترين شرايط ايران، 

 14درصد نرخ اشتغال زنان داشته ايم حالا دولت همين  14
د را هم نمي تواند در عرصه عمومي تحمل كند و مي خواهد درص

  دوركار شوند؟ 

در دهه هفتاد ميلادي، يك از شعارهاي جنبش زنان، شعار 
بود. منظور اين بود كه خشونت داخل » شخصي، سياسي است«

خانواده، صرفاً موضوعي خصوصي نيست، بلكه مربوط به همه 
داخله در خشونت خانگي جامعه است و دولت بايد قوانيني براي م

وضع كند. حالا اگر با طرح دوركاري زنان را بفرستيم داخل خانه، 
با فرض اينكه از خشونت در محيط كار رها مي شوند، چه 
ضمانتي وجود دارد كه از خشونت در خانه آسيب نبيند؟ يعني 
چه قانوني داريم كه از زن در خانه حمايت كند؟ وقتي قانون كار 

گاه هاي بالاي ده نفر است با اجراي طرح دوركاري محدود به كار
  جايگاه زنان در قانون كار چه مي شود؟ 

همانطور كه گفته شد، كار زنان در بيرون از خانه فقط فايده 
مادي ندارد بلكه باعث افزايش سرمايه اجتماعي هم مي شود. 
وقتي امكان كار زنان در عرصه عمومي محدود شود در عرصه 

ري اتفاق نمي افتد. چراكه به خاطر فرهنگ خصوصي هم كا
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مردسالاري كه داريم كار زنان در خانه جدي گرفته نمي شود. 
اولين وظيفه زن در خانه مي شود همان كارهاي سنتي. يعني 
ديگران از زن انتظار دارند كه كارخانگي را بر ديگر كارها مقدم 

  كند. 

دن براي زنان من هم موافقم كه كار كر مينو مرتاضي لنگرودي:
ايراني فقط به معني كسب درآمد مادي نيست بلكه اعتبار 
اجتماعي زنان و احساس اعتماد به نفس آنها را هم افزايش مي 
دهد. بنابراين طرح دوركاري بايد اختياري باشد. و البته بايد در 
نظر داشته باشيم كه دوركاري در همه مشاغل اصلاً امكان پذير 

داشته باشيم كه در كشورهاي توسعه يافته نيست. همچنين توجه 
هدف از دوركاري اين بوده كه زمان فراغت بيشتري در اختيار 
مردم قرار بگيرد تا بتوانند حضور با كيفيت تري در عرصه 
مشاركت هاي عمومي و اجتماعي داشته باشند، نه اينكه به 

قتي حاشيه رانده شوند و از مشاركت باز بمانند. مثلاً در فنلاند و
درصد وزرا بايد زن باشند، يعني حق مشاركت  50كه مي گويند 

زنان در عرصه عمومي لحاظ شده به همين خاطر در آنجا مي 
توان خوشبين بود كه دوركاري زمان بيشتري به زنان مي دهد تا 

  اتفاقاً بتوانند حضور كيفي تري در عرصه عمومي داشته باشند. 

تمزد و درآمد زنان عادلانه و بدين ترتيب حتي اگر فرض كنيم دس
مناسب باشد ولي اجازه حضور در عرصه حيات اجتماعي و 
سياسي نداشته باشند مسلم است كه در حق زنان اجحاف شده 
است. به همين دليل معتقدم دولتي كه دموكراتيك نيست و 
زيرساخت هاي مناسب الكترونيك را هم ندارد،مطرح كردن 

به اي است تا يكه تازي خود را دوركاري براي زنان صرفاً حر
  افزايش دهد. 

همانطور كه گفتم دوركاري را نمي توان به طور هاله صفرزاده: 
انتزاعي و خارج سيستم از سرمايه داري جهاني قرن بيست و 
يكمي بررسي كرد. دولت هاي فنلاند و كانادا هم كه دوركاري را 

ن براي زنان اجرا كرده اند، اصلاً به اين دليل نبوده كه دلشا
سوخته است. بلكه اين دولت ها به دليل منطق نظام سرمايه داري 
نياز به ارتش ذخيره كار دارند. و به زنان اين گونه نگاه مي كنند 
كه اين ارتش ذخيره كار بايد هميشه باشد تا بتواند دستمزدها را 

پايين نگاه دارد. تازه مساله بحران هاي بيكاري وسيع كه در سال 
اخير گريبان كشورهاي سرمايه داري را گرفته نيز نبايد هاي 

  ناديده گرفت. 

حالا اگر درباره ايران بخواهيم مثال بزنيم، ما در شهرستان هاي 
مختلف با دختران جوان مصاحبه كرديم كه با دستمزدهاي بسيار 

هزارتومان. وقتي از آنها مي  60تا  50اندك كار مي كردند، مثلاً 
اين دستمزد پايين چرا همچنان حاضريد تن به پرسيديم كه با 

شان قابل تحمل  كار بدهيد، اكثراً مي گفتند كه محيط خانه براي
نيست. يعني فشاري كه فرهنگ مردسالارانه سنتي در خانه به 

كرده وارد مي كند علاوه بر فشار اقتصادي باعث مي  زنان تحصيل
يند و بيرون از شود كه زنان و دختران بخواهند به هر قيمتي بيا

  خانه كار كنند. 

اما اين مساله كه دوركاري باعث مي شود كه براي برخي زنان 
خشونت در محيط كار كاهش پيدا كند، نه درست نيست. من هم 
موافقم كه خشونت جنسي در محيط كار باعث مي شود برخي 
زنان دوركاري را انتخاب كنند. مثلاً با دختر جواني صحبت مي 

ر دست دوزي روي لباس را انجام مي داد، مي گفت كردم كه كا
دوست ندارد كه در توليدي كار كند، چون محيط توليدي ها 
مناسب نيست، بنابراين ترجيح مي داد كه داخل خانه كار كند. 
اما، به نظرم ترويج اين انتخاب، اشتباه است. بايد در نظر بگيريم 

اشته باشند و اگر كه زنان نياز و حق دارند كه در جامعه حضور د
جامعه امن نيست، نبايد صورت مسئله را پاك كنيم. بايد محيط 
را امن كنيم. بنابراين، ما به عنوان فعالان اجتماعي، بايد در 

هايمان حتماً به اين نكته توجه كنيم كه يكي از دلايلي كه  تحليل
زنان تن به دستمزد پائين مي دهند و كارفرمايان دستمزد را 

  ه مي دارند، فشارهاي مردسالاري و سنتي است. پايين نگ

نكته ديگر اينكه، سرمايه داري طي سال هاي اخير در كل جهان 
دارد سعي مي كند واحدهاي توليدي را كوچك و كوچك تر كند. 
همين سياست طبق برنامه هاي صندوق بين المللي پول در ايران 

ذيل هم دارد اجرا مي شود. كوچك كردن دولت هم به نظرم 
همين برنامه است. و طرح دوركاري هم به نظرم در همين راستا 
است. يعني اگر دارند اصرار مي كنند كه اين طرح اجرا شود، 
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نسخه اي است كه بانك جهاني و ساير نهادهاي سرمايه داري 
  نوليبرال براي ما پيچيده است. 

خب، كوچك كردن واحدهاي توليدي باعث مي شود كه نيروي 
زني و  نار هم قرار نگيرند و در نتيجه قدرت چانهكار در ك
اش كاهش پيدا كند. در نهايت با دستمزد كمتر سود  اعتراضي

بيشتري را عايد سرمايه دار سازد. در مصاحبه اي كه با كارگران 
يك توليدي داشتيم، متوجه شديم كه كارفرما پنج آپارتمان 

را انجام مي  مجزاء اجاره كرده و در هر كدام يك قسمت از كار
دهد. مثلاً در يك آپارتمان برش مي زند، در يكي دوخت را انجام 
مي دهد، در ديگري اتوكاري و بسته بندي و غيره. در هر 

كارگر مشغول به كار بودند در حالي كه اگر همه  6تا  5آپارتمان 
نفر. وقتي جدا از هم هستند  30يك جا بودند، مي شد حدود 

شان  كند و به جاي آن رقابت ميان همبستگي كاهش پيدا مي
زياد مي شود. اما اگر همه با هم باشند مي شوند يك نيروي بالقوه 
اعتراض. اين موضوع به ضرر زنان هم هست. وقتي زنان در يك 

نفره باشند، قدرت چانه زني بيشتري دارند تا در يك  50كارگاه 
توليدي كوچك. در واقع اين سياست كوچك سازي كه تحت 

وين زيبايي هم اجرا مي شود و توسط متخصصان هم تبليغ عنا
  مي شود، هدفش اين است كه دستمزد نيروي كار را كاهش دهد. 

در برنامه هاي توسعه هم متاسفانه نگاه ابزاري به  ناهيد كشاورز:
زنان حاكم است. مثلاً در برنامه هاي اول و دوم توسعه يكي از 

جمعيت در نظر گرفته  هدف ها را كنترل مواليد براي كاهش
بودند. جالب است كه يكي از راه هايي كه در آن برنامه ها براي 
كنترل جمعيت پيشنهاد شده بود، تشويق زنان به اشتغال بود. 
يعني آن زمان چون توانايي تامين نيازهاي جمعيت در حال 
افزايش را نداشتند و كنترل جمعيت مورد نياز بود، اشتغال زنان 

و خوب بود. اما حالا جالب است كه دولت آقاي  تبليغ مي شد
احمدي نژاد به دليل تغيير سياست هاي توسعه اي مدعي است 
كه كنترل جمعيت اشتباه بوده و جمعيت ايران بايد زياد شود. 
بعد به همين دليل خانه نشيني زنان را از طريق دوركاري 

به  پيگيري مي كنند. يعني مي خواهند زنان را از عرصه عمومي
  اين بهانه حذف كنند. 

به نظرم يك تناقض جدي در برنامه  مينو مرتاضي لنگرودي:
هاي دولت پيش آمده؛ چراكه از يك طرف نياز به كار زنان دارند، 
يعني در امتداد رويكرد خصوصي سازي نيروي كار ارزان زنان 

مورد نياز دولت است. اما يك مسئله ديگر اين است كه به لحاظ 
ك كه برآمده از همان فرهنگ پدرسالار است، مخالف ايدئولوژي

حضور زنان در عرصه عمومي و قدرت گرفتن زنان هستند. اين 
دوگانگي باعث شده كه طرح هايي مانند دوركاري و حمايت از 

  مشاغل خانگي را مطرح كنند. 

موضوع ديگري كه به نظر مي رسد به طور جدي  كاوه مظفري:
گيرد، موضوع اوقات فراغت است. يعني تحت تاثير دوركاري قرار ب

اينكه بين زمان كار و فراغت تمايزي باشد. البته اين تمايز براي 
اي كارخانه  مردان هميشه مشخص تر بوده است. در شكل كليشه

محل كار بوده و خانه محل فراغت و استراحت. اما در مورد زنان 
ان شاغل هميشه مرز اين دو نامشخص بوده است بويژه در مورد زن

بعد از كار مزدي وقتي به خانه باز مي گردند مجالي براي فراغت 
نيست.اين زنان دوباره بايد وظايف خانگي را انجام دهند. حالا 
سوال اين است كه با اجراي طرح دوركاري وضعيت فراغت زنان 
چه مي شود؟ چگونه مي توانند زمان فراغت خود را از زمان كار 

  متمايز كنند؟ 

در ايران اوقات فراغت تعريف مشخصي  رتاضي لنگرودي:مينو م
ندارد. اغلب مراد از اوقات فراغت يعني بيكاري و ول گشتن و سر 
را به ترتيبي گرم كردن. حالا وقتي به زنان مي رسيم وضعيت 
خيلي آشفته تر هم مي شود. متاسفانه زيرساخت هاي لازم براي 

د ندارد. بويژه بعد از گذران اوقات فراغت زنان در جامعه ما وجو
انقلاب به دليل تفكيك جنسيتي نسبت ورزشگاه ها، كتابخانه ها 
و كلاً اماكن عمومي براي مردان خيلي بيشتر از زنان است. بعلاوه 
اوقات فراغت ما هم همانطوري كه در مورد تنبلي و كار كردن 
گفتم خيلي سطحي شده و به تفريح و سرگرمي محدود شده 

كه اوقات فراغت بايد در جهت ارتقاء كيفيت  است. در حالي
  زندگي باشد. 

به عنوان آخرين سوال واكنش عموم زنان در قبال  كاوه مظفري:
دوركاري را چطور ارزيابي مي كنيد؟ چه در كوتاه مدت و چه در 

  بلند مدت؟ 

من فكر مي كنم با توجه به فرهنگ  مينو مرتاضي لنگرودي:
ر جامعه ايران جا خوش كرده است گريز از كار و مسئوليت كه د

واكنش زنان در كوتاه مدت خوشحالي و شعف به خاطر فرار از كار 
است. همچنين ممكن است اين توهم هم برايشان ايجاد شود كه 
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در جريان دوركاري مي توانند جاي ديگري هم شاغل شوند و كار 
بيشتري انجام دهند. اما در درازمدت يكي از جدي ترين 

دوركاري براي زنان مي تواند افسردگي ناشي از كم  پيامدهاي
تحركي و دور بودن از اجتماع باشد. در حال حاضر هم ميزان 

 65افسردگي در بين زنان زياد است به طوري كه طبق آمار، 
درصد زنان خانه دار افسرده هستند. در عين حال، دوركاري مي 

ر تعامل هاي رو تواند روابط مجازي را بر روابط واقعي انسان ها د
  در رو سيطره ببخشد. 

بيني من اين است كه دوركاري به تدريج  پيشالهام هومين فر: 
باعث كاهش شديد دستمزد و حتي بيكاري مي شود. در نتيجه 
شاغلان بخش دولتي كه دوركار مي شوند به تدريج جذب بخش 
خصوصي خواهند شد. حتي اين فرايند ممكن است با هدايت 

ق ايجاد شركت هاي خصوصي وابسته انجام شود. در دولت از طري
واقع، از اين طريق نيروي كار به تدريج دستمزدش كاهش پيدا 
مي كند و تحت قراردادهاي تبعيض آميز به خدمت شركت هاي 
پيمانكار به اصطلاح خصوصي در مي آيد كه زير مجموعه دولت 

تشكل است. اما متاسفانه از آنجايي كه نيروي كار در ايران م
نيست و با طرح هايي مثل دوركاري بيشتر هم پراكنده مي شود 
در نتيجه امكانات واكنش و اعتراض هم از اين طريق برايش كم 

  مي شود. 

طرح دوركاري  -1به چند نكته بايد اشاره كرد:  هاله صفرزاده:
در مورد همه ي مشاغل قابل اجرا نيست و تنها قشر كوچكي از 

ر خواهد گرفت. در نتيجه به حذف بخش زنان كارمند را در ب
 - 2هاي اجتماعي منجر نخواهد شد.  بزرگي از زنان از همه عرصه

اين طرح در مورد كارهايي است كه با كامپيوتر انجام مي شود و 
اي است در نتيجه در  ي ارتباطي بسيار قوي كامپيوتر خود وسيله

يل زمينه قطع كردن ارتباط اجتماعي زنان به ضد خودش تبد
اند كه  ي عرصه ها نشان داده زنان ما درهمه -3خواهد شد. 

حصرپذير نيستند، حتا در سخت ترين شرايط. زماني همين 
خواستند زنان را از تحصيل  مردسالاران و سرمايه سالاران مي

درصدي دانشجويان دختر مثال بارزي 60محروم كنند، اما ميزان 
ست، در مقابل هر نوع از تلاش مدام و بي وقفه و موفق زنان ما

محروميت و انقياد مردسالارانه، براي دست يابي به شرايط بهتر و 
  انساني تر زندگي. 

خواهد واقعيت وجودي زنان  مساله اصلي آن تفكري است كه نمي
ايم كه در  هاي اجتماعي به هر نحو بپذيرد، اما ديده را در عرصه

ين بار هم اين زمينه هميشه تيرشان به سنگ خورده است و ا
همان خواهد شد. گسترش نهادهاي مردمي، (بخصوص نهادهاي 
زنان) و مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي راه مقابله با اين 

  ديدگاه است كه زنان ما يد طولايي در اين زمينه دارند. 
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 آزادي طبقه كارگر بدون آزادي زنان معنا ندارد

  گفتگو با هاله صفرزاده
 م: آيدا ابروفراخ و كاوه مظفريتهيه و تنظي

  تا قانون خانواده برابر متشر شده در سايت

و استقلال اقتصادي در زندگي  اشتغال :تا قانون خانواده برابر
جايگاه ويژه  زنان و بخصوص در كسب برابري جنسيتي در جامعه

لازم  ما علي رغم اين اهميت، به نظر مي آيد به اندازه ياي دارد. ا
به آن پرداخته نشده و يا فقط از ديدگاه هاي خاص پرداخته شده 

همين منظور مصاحبه اي داشتيم با هاله صفرزاده،  است. به
  .مسايل كارگري كار مي كند روزنامه نگاري كه در زمينه

  
دارد و بر  استقلال اقتصادي چه جايگاهي در زندگي زنان

زندگي آنها چه تا ثيري مي گذارد؟ آيا استقلال اقتصادي 
   فقط برابر است با اشتغال؟

نظر من استقلال اقتصادي يكي از مهمترين  به :هاله صفرزاده
كننده در تمام ابعاد  مباني حقوق زنان است و نقشي تعيين

خود به  زندگي شان دارد. يعني اگر زني بخواهد از حقوق واقعي
وان يك انسان برخوردار باشد در اولين قدم بايد از استقلال عن

برخوردار گردد و بتواند زندگي خود را تامين كند. اما بخاطر  مالي
مردسالارنه و قوانين موجود در جامعه، زنان بسياري از  فرهنگ

گذاشته شده اند و حتا بسياري از زنان  اين حيطه تقريبا كنار
چقدر ضروري است و  ل اقتصاديحتي باور ندارند كه استقلا

 تامين هزينه هاي زندگي را مسووليت مردان مي بينند. خانمي

مطرح مي كرد كه همسرم، من را تحقير مي كند و به من مي 
داني. من آرزوي سفر دارم و خسته ام ولي  گويد تو هيچ چيز نمي

كار با منشي خود به مسافرت  او مي گويد پول ندارم، اما به بهانه
از اين خانم بپرسيم اكنون مي خواهي چه كار  اگر …رود و مي

خواهم امكانات بيشتري داشته  مي«كني؟ در جواب مي گويد: 
بگيرم تا به  باشم و بايد راهي پيدا كنم كه پول بيشتري از او

اصلا گوشه اي از ذهنش هم تامين زندگي ». خواسته هايم برسم

من زندگي خودم را نيست و به اين نمي انديشد كه اگر  خودش
خود را در عرصه هاي اجتماعي و فعاليت  تامين كنم، مي توانم

مي خواهد پول را از  او .هاي زندگي به همسرم اثبات كنم
 همسرش بگيرد و در كلاس هاي مختلف شركت كند تا اطلاعات

خود را بالا ببرد و از اين طريق خود را به همسرش اثبات كند. 
از زنان ما، حق داشتن شغل اصلاً جايي ذهن برخي  مي بينيد در

نواقصي در اين زمينه وجود دارد. يكي  ندارد. در قوانين موجود هم
اقتصادي و رياست خانواده  از اين نواقص اين است كه مسئوليت

بر دوش  با مرد است و به تبع آن و در مقابل اين مسئوليت كه
اده مي شود آنان گذاشته شده، شمار زيادي امتيازات به مردها د

اند. بنابراين اگر قرار به ايجاد برابري است،  زنان از آن بي بهره كه
از قانون نيز بايد اصلاح شود. فراهم آوردن امكانات  اين بخش

مردان يكي ازپايه هاي اصلي براي از بين  شغلي برابر براي زنان و
نكته اي است كه بايد در  بردن نابرابري هاي جنسيتي است. اين

  .اجرا شود ن تصريح شود و هم همه بر اين قرار بگيرد كهقانو

هاي  اي از زنان زحمتكش ما به شكل البته هميشه بخش عمده
خانواده سهيم بوده  رسمي و غيررسمي در گرداندن چرخ اقتصادي

در  داري زنان نيست كه سهم بزرگي و هستند. منظورم كارِ خانه
مواجب است؛ منظورم زنان  بازتوليد نيروي كار دارد و كار بي اجرو

هستند كه هميشه بار اصلي اقتصاد خانواده را بر دوش  روستايي
در دامپروري، كشاورزي، قاليبافي و  مي كشند و مشاركت فعالي

درآمدزاست. اما هيچ چيزي  تمام كارهايي دارند كه براي خانواده
كس اينها  بعنوان درآمد مستقل اين زنان به ثبت نمي رسد و هيچ

به عنوان شاغليني كه بايد دستمزد دريافت كند به رسميت  را
شناسد و جزء كاركنان فاميلي بدون مزد به حساب مي آيند.  نمي

شوند اما به دست پدر، برادر و يا همسرانشان. با  آنان استثمار مي
جامعه وجود دارد، مرد روستايي  فرهنگ مردسالارانه اي كه در
كند و زنان معمولاً  خود ثبت مي تمام درآمد خانواده را به نام

 .نقشي در تصميم گيري براي چگونگي هزينه كردن آن ندارند

داشتن قدرت تصميم گيري درمورد هزينه كردن درآمدها نيز 
  .اقتصادي است بخشي از استقلال
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رشد قابل توجهي در حوزه اشتغال زنان  در چند سال اخير،
واهان خ صورت گرفته و زنان نسبت به گذشته بيشتر

فعاليت اقتصادي در خارج از خانه هستند. شايد افزايش 
يكي از علل وقوع اين پديده باشد. با اين  سطح تحصيلات

كمتر از مردان است،  وجود، هنوز نسبت اشتغال زنان بسيار
ايران  به نظر شما موانع اصلي در رابطه با اشتغال زنان در

  چيست؟

در فعاليت هاي  زمينه مشاركت زنان در : هاله صفرزاده
جامعه ما وجود دارد.  اقتصادي جامعه و اشتغال زنان، تضادي در

وجود  از سويي به لحاظ ايدئولوژي حاكم در جامعه، اين اعتقاد
دارد كه جايگاه زنان در خانه است و مهمترين كار و مسووليت 

داري، رسيدگي به فرزندان و شوهر است. اين ديدگاه  خانه آنان
عرصه هاي اجتماعي، محيط هاي كار كنار  از مي خواهد زنان

بسياري هم صورت  گذاشته شوند و در اين راه تلاش هاي
 گيرد و موانع زيادي براي زنان در زمينه اشتغال ايجاد مي مي

  .كنند

جامعه جاري است. سيستم اقتصادي  اما واقعيت ديگري هم در
 سيستم سرمايه .كشور ما بخشي از سيستم سرمايه داري است

چه  داري خواهان استفاده روزافزون از نيروي كار ارزان است. و هر
بيشتر تلاش مي كنند كه نيروي كار زنان نيز به نيروي كار مردان 

افزوده شود. چراكه هرچه تعداد بيشتري متقاضي  در جامعه
ميزان دستمزدها بيشتر كاهش مي  فروش نيروي كارشان باشند،
را از اين طريق  ه راحتي سود خوديابد و سرمايه دار مي تواند ب

 افزايش دهد. و چه گروهي بهتر از زنان. هم خوب كار مي كنند،

هم اهل رشوه و زدوبندهايي نيستند كه در محيط   هم كم توقعند، 
خلاصه نيروي كار كم دردسرتري  …كار شايع است و هاي مردانه

واخر در آغاز دوره سرمايه داري، ا نسبت به مردان هستند. زماني

درصد كارگران  70در انگلستان بيش از  19تا اواخر قرن  18 قرن
  .بخش صنعتي، زنان و كودكان بودند

وارد بازار كار مي شوند و نيروي كار را  اين گونه است كه زنان
كنند. بنابراين به جاي زنان خانه  زياد مي كنند. اما كار پيدا نمي

ان خانه دار از زن دار، مي شوند ارتش ذخيره كار كه مانند
 حقوقشان محروم هستند. در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايين

ارتش  اين .بودن بهره وري نيروي كار نيز مزيد بر علت مي شود
ذخيره كار كه به دنبال كار است وقتي بيكاري به او فشار آورد، 

است با دستمزدهاي بسيار پايين تري مشغول به كار شود.  حاضر
عينه در جامعه ببينيم. زنان و دختران  نيم بهاين را مي توا

به مردان كار مي  بسياري با حقوق هاي بسيار كمتري نسبت
 كنند. به عنوان مثال، در دفترخانه اي در غرب تهران، حقوق

 150ساعته حدود  10الي  8ماهيانه دختران جوان با روزانه كار 
ن حدود در توليدي هاي لباس دستمزد زنا يا .هزار تومان است

هايي كه كانون  گزارش هزار تومان است (مي توانيد به 200
مراجعه  مدافعان حقوق كارگر در مورد دستمزد زنان منتشر كرده

كنيد). با توجه به تورم پيش بيني شده بعد از طرح حذف يارانه 
  .مصيبت بيشتر هم مي شود ها

تحصيلات يكي از علل رشد قابل توجه  به نظر من، افزايش سطح
نياز سيستم سرمايه  در حوزه اشتغال زنان نيست، عامل اصلي

هر  داري است كه سبب مي شود امكاناتي براي زنان فراهم شود تا
چه بيشتر به بازار كار روانه گردند. پس در واقع فراهم كردن 

تحصيلي در اين دوره، در واقع وسيله اي است براي  امكانات
ورش نيروي كار ماهر و براي پر پرورش اين ارتش ذخيره كار،

  .مناسب

مي بينيم، دولت تمايلي نسبت به  همانطور كه در خبرها
زنان بيش از  اشتغال زنان ندارد. با اينكه آمار بيكاري
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مردان است، اما هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نمي 
  دليل اين امر را در چه چيز مي بينيد؟ شود، شما

ي است كه در ابتداي هم بخشي از تضاد اين :هاله صفرزاده
دقيقي از بيكاري زنان  صحبت گفتم. همانطور كه مي دانيم آمار

محسوب نمي  وجود ندارد، زيرا زنان خانه دار را تحت عنوان بيكار
كنند و در نرخ بيكاري حساب نمي شوند، بنابراين هم نرخ و هم 

زنان بيكار بيشتر از آمارهاي اعلام شده است. نيروي كار  تعداد
وارد بازار كار شوند به دليل نبود فرصت  ي كه مي خواهندجوان

مواجه مي شوند (آمار بيكاري  شغلي به اندازه كافي با كمبود كار
گروهي كه  درصد است) خوب طبيعي است كه اولين 30حدود 

بايد در اين صف حذف شود زنان هستند و قوانين هم در اين 
(در » خانوادهگرداندن چرخ اقتصادي «مي كند:  حذف كمكشان

اولويت كاري «مردان است، بنابراين  با» رياست خانواده«ظاهر) و 
بيكاري زنان توجيه مي  و اين گونه مساله» هم بايد با آنها باشد

 شود و اين يكي از مهمترين راه حل هايي است كه براي حل

  مشكل بيكاري مردان يافته اند!؟

  ت؟نظرتان دربارة طرح دوركاري زنان كارمند چيس

دور كاري چيز جديدي نيست. در واقع در  طرح :هاله صفرزاده
انرژي مطرح شد. بخصوص با  ميلادي و به دنبال بحران 70دهه 

مختلف مورد  كتاب موج سوم تافلر. اين طرح بايد از جنبه هاي
بررسي قرار گيرد. پس اين مساله خاص كشور ما نيست. و در 

ته مثل ويتنام، تايلند، توسعه يافته و يا توسعه نياف كشورهاي
كارگاه هاي بزرگ توليد لباس مارك هاي  نيز كه …بنگلادش و
مساله به چشم مي خورد.  در آنجاها فعالند نيز همين …معروف و

كار انجام  در اين طرح، كار در منزل انجام مي شود و در مقابل
سيستم كارِمزدي. ديگر از  يعني .شده مزد پرداخت مي شود

اكنون هست  به شكلي كه …و اضافه كار و بيمه و حقوق و مزايا
خبري نيست. يكي ديگر از خصوصيات اين طرح اين است كه تو 

دستمزد بيشتري مي خواهي بايد كار بيشتري انجام دهي. در  اگر
را بالا مي بري. و از اين طريق سود  حقيقت خودت فشار كار

ري كارگاه و مكان و نگهدا سرمايه دار افزايش مي يابد. هم هزينه

كار مورد  را نمي پردازد و هم بابت افزايش شدت …برق و آب و
سرزنش و بازخواست قرار نمي گيرد و هم نيروي كار در كنار هم 

  …كه بتوانند دسته جمعي اعتراض كنند و نيستند

بسيار پيش در كارگاه هاي توليدي مثل  دوركاري از سال هاي
ايران وجود داشته و  رد …لباس، ساخت كيت هاي الكترونيكي و

زنان  دارد. بخشي از بازار غير رسمي كار را بخصوص در رابطه
شامل مي شود. كارهايي مانند پاك كردن حبوبات، درست كردن 

لباس از باقيمانده پارچه ها و چرم هاي كارگاه  عروسك و دوخت
بخش بسيار بسيار پايين تر از  ؛ دستمزد در اين…هاي بزرگ و

هست با خانمي مصاحبه مي كردم  خاطرم .استبخش رسمي كار 
شده بود  كه همسرش دنبال خوشگذراني خود بود و او مجبور

براي تامين هزينه زندگي دو فرزندش كار كند. چون آنها كوچك 
هيچ تخصصي هم نداشت بريده هاي پارچه را از يك  بودند و

آنها كنار هم از آنها دامن مي  توليدي مي گرفت و با دوختن
زندگي من  مدتي كه گذشت حس كردم تمام«خت. مي گفت: دو

شده دوختن اين درزها. از تمام وقتم براي اين كار استفاده مي 
ديگر حتا فرصت رسيدگي به فرزندانم را هم نداشتم كه به  .كردم

را شروع كرده بودم. مرتب سر آنها داد مي زدم  خاطر آنها اين كار
زهاي دوخته شده را بيشتر كنم. در كه مرا راحت بگذارند تا تعداد

اين گونه شديد و بي  هيچ كارفرمايي نمي توانست مرا مجبور كند
زيادي هم  در موارد». توجه به سلامت خودم و فرزندانم كار كنم

زناني كه مشغول به اين كار هستند كودكانشان را هم وادار به كار 
  .كنند مي

شود. برخي از  در ادارات دولتي اجرا حال اين طرح قرار است
اعلام مي كنند كه اين  زناني كه تاكنون مشمول اين طرح شدند

اين مرحله  طرح براي كنار گذاشتن ما از مشاغل است، با اينكه در
 دستمزد آنها پرداخت مي شود. البته برخي از زنان از اين طرح

استقبال مي كنند. زني كه مي خواهد شغلي داشته باشد بايد 
خود را به اطرافيانش تحميل بكند، حتي در  ودنبجنگد تا شاغل ب

كه اگر زني بخواهد كار  قشرهاي تحصيل كرده، ما شاهد هستيم
كه اين حق  كند بايد به همسرش و خانواده و اطرافيان بقبولاند

من است و من مي خواهم از اين حق ابتدايي خودم استفاده كنم. 
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ست و مي خواهند زناني كه استقلال اقتصادي برايشان مهم ا براي
زناني كه مجبورند همراه همسرانشان كار كنند تا  كار كنند، و يا

مسئوليت نگهداري از فرزندان و  زندگي شان بچرخد، اما بايد
طرح دور كاري  در نگاه اول …خانواده را نيز بر دوش بكشند و

 من در خانه مي مانم، روزي چند«مي تواند وسوسه انگيز باشد: 

نم. دست خودم است كه آن را كي انجام دهم. ساعت كار مي ك
كارهاي منزل را انجام داده ام و در كنار  آن زماني است كه

به طور  …هم نمي دهم و فرزندانم هم هستم، هزينه مهد كودك
درآمدي هم  كلي به كارهاي خانه بهتر مي توانم سامان بدهم و

ازده واضح است كه براي زنان دشوار است كه ده الي دو». دارم
را صرف كار و رفت و آمد به محل كار كنند و بعد از  ساعت

انبوهي از كارهاي خانه مواجه باشند؛ از  رسيدن به خانه تازه با
باقي نمي ماند؛ پس طبيعي  نظر جسمي هم ديگر تواني برايشان

اين باعث  است كه در مرحله اول از اين طرح استقبال مي كنند و
خط و دليل اجراي اين طرح را مي شود كه تبعات و انتهاي 

  .نبينند

اشاره كنيم كه يكي ديگر از مشكلات زنان،  البته به اين نكته هم
كار، ناامني اين محيط  هاي بخصوص زنان جوان در برخي محيط

برخي  هاست. تقاضاي غيرمتعارف داشتن رابطه خصوصي از طرف
براي  از كارفرماها و مديران و بعضا همكاران مرد، محيط كار را

هاي كار اين  ناامن مي كند. به نظر مي آيد در برخي محيط زنان
دارد عادي مي شود. يعني اگر زنان  ها كم كم گونه خواست

را دريافت كنند،  بخواهند كارشان را حفظ كنند و يا حقوقشان
خود  بايد به خواسته هاي جنسي آنان پاسخ دهند. اين ناامني باز

از طرح هاي اين چنيني استقبال  دليلي است براي اينكه زنان
مساله اي بسيار مهم است كه نياز دارد به طور خاص و  كنند. اين

  .شود و نمونه بارز خشونت عليه زنان است جداگانه به آن پرداخته

  خب، اين طرح چه تبعاتي در طولاني مدت دارد؟

زنان همين كه از فعاليت هاي اجتماعي  طبيعتاً :هاله صفرزاده
منفي حاصل شده است.  شته مي شوند، مهم ترين پيامدكنار گذا

براي  به نظر من، اين هم بخشي از ترفندهاي سرمايه داري است
  .افزايش سودش از طريق كاهش دستمزدها

كل جهان شاهديم اين است كه امكانات  آنچه در سالهاي اخير در
آورده بودند و از  رفاهي كه مردم طي سال ها مبارزه به دست

گرفته مي  آنها استفاده مي كردند، تك تك از آنها بازپس مزاياي
شود. بحران اقتصادي بزرگي در جهان حاكم است و فقط مختص 

نيست. مثلاً افزايش كار نيمه وقت در اروپا و امريكا را نيز  كشور ما
در آنجا هم زنان به نوعي از طرح هاي اين  .مشاهده مي كنيم

اري مي خواهد به هر ميزان و د سرمايه .چنين استقبال مي كنند
كاهش دهد. در اثر چنين  به هر طريق كه مي تواند دستمزدها را

 طرح هايي ساعت كار براي زنان كوتاه مي شود، در نتيجه

دستمزد دريافتي آنان نيز كاهش مي يابد. نتيجه چه مي شود؟ با 
افسار گسيخته، با كار يك نفر از لحاظ اقتصادي، يك  اين تورم

نيازهاي خود نمي باشد. پس هر دو نفر بايد  ه قادر به تامينخانواد
دستمزدها كاهش يافته، در واقع دو نفر كار  چون .كار كنند

گيرند. در هر صورت  مي كنند ولي دستمزد يك نفر را مي
ها با  سال شگردهاي مختلفي براي پس گرفتن امتيازاتي كه مردم

كه درجاي خودش بايد  مبارزاتشان بدست آوردند، ايجاد كرده اند،
  .آن پرداخته شود به

  

اگر دولت تضمين كند كه دستمزد زنان را تا هنگام 
بازنشستگي پرداخت كند، آيا باز هم اجراي اين طرح به 

  ضرر زنان است؟

در كل به زيان زنان است، مگر آنكه ما  بله، :هاله صفرزاده
يم. زيرا ها را ناديده بگير خواسته برابري جنسيتي در همه زمينه
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بمانند. بخش مهمي  باز به آنجايي مي رسيم كه زنان بايد در خانه
 از فعاليت اقتصادي، حضور در صحنه اجتماعي است و اين مساله

اي است كه به هيچ وجه زيان هاي آن را نمي توان جبران نمود. 
زنان در خانه مي مانند و تبعات خانه نشيني  در اثر اين طرح

  .در جامعه اي مثل ايران گيرد. بخصوصگريبان آنها را مي 

به نظر شما، به جز استقبال در كوتاه مدت، آيا زنان عكس 
العمل هاي ديگري هم در مقابل اين طرح ها از خود نشان 

  خواهند داد؟

احتمال مخالفت زنان مجرد با اين طرح  بله، :هاله صفرزاده
ن بود. مخالفت ها مي توا وجود دارد. از دور و نزديك شاهد اين

 همين الان بخشي از دختران و زنان جوان تحصيل كرده،

مخصوصاً در شهرهاي كوچك، به دليل اينكه هيچ فضاي فعاليت 
چون نمي خواهند خانه نشين باشند، حاضر مي  اجتماعي ندارند،

مشغول به كار شوند. مي گويند  شوند با دستمزدهاي خيلي پائين
تامين مي  جيبي مان كهاز خانه نشستن كه بهتر است. پول تو

شود و از بلاهاي خانه نشيني، كه ساده ترينش افسردگي است، 
پيدا مي كنيم. طبيعي است كه اين قشر از زنان اصلا موافق  نجات

ولي زنان متاهل و بچه دار احتمال دارد از  خانه نشستن نيستند،
اين طرح براي آنها روشن  اين طرح ها حمايت كنند. تا ماهيت

برد و به  مي توانند عكس العمل درست نشان دهند، زمانشود و ب
 اين بر مي گردد كه چه ميزان روشنگري در جامعه صورت گيرد و

  .اطلاعات درست به دست آنها برسد

  

كاهش ساعت كاري زنان به بهانه بچه  جالب اينجاست كه
به راستي هدف  داري يا شيردهي زنان توجيه مي شود. آيا

كه به حقوق زنان احترام بگذارد يا سياستگذار اين است 
اين سياست ها در واقع شگردي است براي فرار از  اينكه

توان بين اين نوع  بحران هاي اقتصادي؟ چگونه مي
  شگردها و حقوق زنان مرزي را قائل شد؟

حقيقت مرز ظريفي وجود دارد و به اين  در :هاله صفرزاده
رگران و زنان حقوق كا مسئله باز مي گردد كه چقدر فعالان

سرمايه  هوشيارانه با اين قضيه برخورد كنند و ماهيت سيستم
زنان ساعت شيردهي  اينكه .داري و شگردهاي آنان را بشناسند

كودك  داشته باشند يا از امتيازاتي مثل مرخصي زايمان و مهد
برخوردار باشند، در طي مبارزاتي بدست آمده كه از ابتداي  …و

ام شده است. اما زماني كه به بهانه سرمايه داري انج شروع
طرح هاي اين چنيني ارائه مي شود،  رسيدگي به فرزند و همسر

تامين مي شود، در  در ابتدا به نظر مي رسد كه حق و حقوق زنان
 حالي كه بعد از مدتي مي توان ديد كه در نتيجه اجراي اين

ه، به ها عملا زنان از عرصه كار كنار گذاشته مي شوند. بعلاو طرح
هاي اقتصادي، كارفرماها  اقتصادي جامعه و بنگاه دليل بحران

استخدام مي كنند كه مجبور نباشند سه  كارگران و كارمنداني را
ساعت شيردهي بدهند و  تا شش ماه به آنها مرخصي زايمان يا

به  يا .همان دستمزد را بپردازند و كار كمتري دريافت كنند
زنان و دختراني كه استخدام مي صورت غير انساني تري ، براي 

شرط گذاشته مي شود كه اگر كار مي خواهيد نبايد  كنند، اين
شويد. در عمل، به تدريج در رده بيكاران  دار ازدواج كنيد يا بچه

حيطه كار كنار گذاشته نمي  گيرند گرچه به ظاهر زنان از قرار مي
شود كه افزوده مي  شوند. به اين ترتيب به آن ارتش ذخيره كاري

ميزان  گفتيم سرمايه دار براي تامين سود بيشتر از طريق كاهش
دستمزدها به آن نياز دارد. اين تضاد در جامعه هميشه جاري 

  .است

توان اين گونه براي زنان توضيح داد.  اما، اين مسائل را نمي
تر  برايش ملموس موضوع برايشان ملموس نيست. زندگي خودش

شما باعث مي شود زندگي من به حرف هاي «است. مي گويد: 
بخورد. اگر من اصرار كنم كه بيرون از منزل كار كنم ممكن  هم

بپاشد و همسرم اجازه ي كار كردن را به  است زندگي ام از هم
باشم. من مي خواهم كار كنم  من ندهد چون بايد مراقب بچه ها

نتيجه اعتمادي  در». و درآمد داشته باشم و هم به فرزندانم برس
 ها ايجاد نمي شود. بنابراين بايد ها و بحث به اين گونه صحبت

براي اين مسئله، اطلاع رساني هوشيارانه صورت گيرد كه كار 
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اين درهمه زمينه هايي است كه به زندگي  .زيادي را مي طلبد
نيست. بايد از مسايل  زنان برمي گردد و فقط در بحث اشتغال

فعالين از  كنيم. خيلي مواقع ملموستر و عيني تر زندگي زنان آغاز
جايگاه خود به مسائل نگاه مي كنند و يا چيزهايي را مطرح مي 

كه براي آنها قابل درك نيست. فكر مي كنم يكي از دلايلي  كنند
فعالين حقوق زنان و زنان زحمتكش پيوند  كه باعث شده بين

  .خوبي برقرار نشود، همين باشد

كار، تفاوتي بين دستمزد اساس قانون  با توجه به اينكه بر
عواملي باعث مي  زن و مرد وجود ندارد، به نظر شما چه

  شود كه سطح دستمزدهاي زنان پائين تر از مردان باشد؟

اساس قانون دستمزد زن و مرد برابر است.  بر :هاله صفرزاده
دارند. شايد بشود گفت كه اين  يعني براي كار برابر، دستمزد برابر

دستاورد مبارزات  قانون كار ما است كه البته يك ماده مترقي در
عملاً دستمزدي كه زنان دريافت مي كنند،  اما، .كارگران است

امتيازات مثل حق عائله  كمتر از مردان است. چراكه برخي از
شود  به زنان يا پرداخت نمي …مندي، حق مسكن، حق اولاد و

هاي نقدي يا در حد مردان پرداخت نمي شود. و حتا همين يارانه 
مردان مي شود و نه زنان و كودكان. يعني مي توان  هم سهم

يا با آن تبصره ها و بخش نامه  گفت اين قانون اجرا نمي شود
  .هاي ديگر عملاً خنثي مي شود

در شرايط امروز درآمد خيلي از مردان  همانطوري كه مي بينيم
نه تر است؛ اما متاسفا نيز از حداقل دستمزد تعيين شده پائين

از  بسياري .دستمزد زنان خيلي پائين تر از حد اعلام شده است
مردان مجبورند دو يا سه شيفت كار كنند. مثل پرستاران يا 

بيمارستانها، اما زنان چون بچه دارند و كار  كارگران خدماتي
توانند اضافه كاري كنند يا دو  خانگي نيز وظيفه آنهاست، نمي
مردان بيشتر از  نتيجه دريافتي شيفت يا سه شيفت كار كنند. در

نقش شركت هاي پيمانكاري را نيز در پايين بودن   .زنان مي شود

نيز بخشي از دستمزد  آنان .دستمزدها نبايد ناديده گرفت
 كارگران را مي بلعند. تامين نيرو براي واحدهاي توليدي و

خدماتي از طريق اين شركت ها در سالهاي اخير در تمام دنيا 
است. اين هم يكي ديگر از شگردهاي سرمايه  ايج شدهبسيار ر

به بقيه موارد هم كه در بالا  .داران است براي افزايش ميزان سود
  .اشاره شد

كنند كه چون شرايط اقتصادي  برخي اينطور تصور مي
دستمزد  وخيم است، خيلي از كارفرماها توان پرداخت
ان كارگر كافي به زنان را ندارند. چنين نگرشي در ميان زن

آنها احساس همدردي با كارفرما داشته  باعث شده كه
بيكاري نيز  باشند، بعلاوه نگران از دست دادن كار و

هستند، در نتيجه نسبت به دستمزد پائين خود اعتراضي 
  پاسخ شما به چنين تصوري چيست؟ .نمي كنند

است كه وضعيت اقتصادي وخيم است،  درست :هاله صفرزاده
كارگران نمي گذارد كه  ا تحميل حقوق كمتر بهاما كارفرما ب

توانايي در  سودش كمتر شود. در نتيجه مساله براي كارفرما عدم
پرداخت دستمزد نيست، بلكه ثابت نگه داشتن نرخ سودش است. 

واقع، كارفرما چنين تصويري را با حقه بازي به ذهن كارگر  در
ت دستمزد به متاسفانه پرداخت كم يا عدم پرداخ .القاء مي كند

آورتر اينكه بسياري از زنان  يك عرف تبديل شده است، و تاسف
 100مثلاً حدود  راضي مي شوند كه با دستمزدهاي خيلي پائين،

 هزار تومان در ماه، كارهايي را انجام دهند كه مستلزم 150تا 

هزار تومان است. هرچند كه اين  300حداقل دستمزد، يعني 
م به هيچ وجه براي تامين يك شده ه حداقل حقوق تعيين

  .زندگي انساني كفايت نمي كند

البته برخي از كارفرماها از طرق ديگر هم اين دستمزدها را 
ها آزمايشي كار كردن است  از اين روش يكي .كاهش مي دهند

خصوصي شايع است.  كه در واحدهاي خدماتي و شركت هاي
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 شغول به كارنيروي متقاضي كار در ابتدا بايد بطور آزمايشي م

بهانه كارآموزي در اين مدت  شود كه دوره يك تا سه ماه است. به
پرداخت نمي شود يا مبلغ بسيار اندكي داده مي  يا دستمزدي

راحتي مي گويند از كار شما  شود. بعد از طي اين دوره هم به
تازه اگر هم  .راضي نبوديم و فرد ديگري به كار گرفته مي شود

 ماه خود را 9يك سال در واقع وي دستمزد  استخدام شود بعد از

گرفته است و زنان بيشتر قرباني اين روش هستند. اگر سري به 
هوايي بزنيم به راحتي مي توانيم اين شيوه كار را  دفاتر خدمات

  .ببينيم

توان با سياست هايي كه خانه نشيني  به نظر شما چطور مي
ن حقوق زنان فعالا زنان را تبليغ مي كند، مقابله كرد؟ نقش

در اين رابطه چه مي تواند باشد؟ در يك كلام، چطور مي 
  براي تغيير اين سياست ها، اقدامي جمعي ترتيب داد؟ توان

توجه به شرايط كنوني جامعه ما، متاسفانه  با :هاله صفرزاده
بين زنان و فعالين اجتماعي و  ارتباط خوبي مانند چند سال قبل

روز به روز هم  ارگري وجود ندارد وهمچنين كارگران و فعالين ك
 محدودتر مي شود و مي خواهند اين ارتباط را قطع كنند. زيرا مي

دانند آگاهي است كه سبب ايجاد حركت مي شود و مي خواهند 
بگيرند. من معتقد نيستم كه فعالين اجتماعي  جلو اين آگاهي را

د آورند. آنها نمي توانن مي توانند حركت اجتماعي را بوجود
توانند آگاهي  خواسته هايشان را به مردم تحميل كنند، تنها مي

  .را به ميان آنان ببرند

كه زنان بتوانند تشكل هاي خود را  مهم ترين مساله اين است
دفاع كنند. متاسفانه  بوجود آورند و دسته جمعي از منافع خود

 هاي صنفي و اجتماعي زنان خالي است. پرستارها و جاي تشكل

قشرهايي هستند كه سابقه تشكل را داشته اند، اما در  معلمين،
كه بر روي پرستاران انجام شده، ديدم كه هيچ  يك كار تحقيقي

آنها وجود ندارد. خيلي از پرستاران  يا چندان تمايلي به تشكل در
يكديگر ندارند. اولاً تجربه  تصوري از فعاليت متشكل و هماهنگ با

در يك دوره  .منتقل نشده استهاي قبلي اصلاً به آنها  تشكل
هاي  پرستاران تشكل هاي خوبي داشتند. آنهايي هم كه تشكل

مي شناسند، ديد خوبي از آنها ندارند. چرا؟ چون تشكل  موجود را
و عملكرد بدي داشته اند. آنها اظهار  هاي موجود دولتي هستند

مي شود و كاري براي  مي كردند كه از آنها حق عضويت گرفته
 نجام نمي شد و در صورت ايجاد مشكل هم، آنها طرفآنها ا

مديريت بيمارستان را مي گيرند. وقتي ديد منفي نسبت به تشكل 
چگونه مي توان پرستاران را تشكل پذير كرد؟ اين  ها وجود دارد،

تحصيل كرده است. در قشرهاي پايين  تازه در رابطه با قشر آگاه و
آنها را متشكل كرد و يا  انتر مانند زنان خانه دار چگونه مي تو

قراردادهاي هفتگي و  زناني كه در كارخانه هايي كار مي كنند كه
تشكل يابي  ماهيانه دارند. عملا اين قراردادها مانع بزرگي براي

است و اين محدود به زنان نيز نمي شود. يعني شگردهايي كه 
شده تا مانع تشكل يابي شود بسيار حساب شده است كه  استفاده

كار فوق العاده دشواري است گرچه  ار را دشوار مي كند. اينك
  .خواهد نشدني نيست. راه و روش و ابتكار و همت مي

با توجه به تجربه هاي موفق تشكل هاي گذشته، آيا مي 
  توان راهي را يافت تا از آن تجربه ها استفاده كرد؟

دوران تشكل هاي كارگري زنان در  بهترين :هاله صفرزاده
بود. در اين دوران،  ما بين سالهاي پنجاه و هفت تا شصت جامعه

 تشكل هاي زيادي بوجود آمد ولي به واسطه حوادث دهه شصت

افرادي كه از آن دوران  متاسفانه، .تمام تجربيات آنها از بين رفت
تجربيات را  به جاي مانده اند اندك هستند و اين دستيابي به آن

 لبد. شايد بتوان اين را زمينهسخت مي كند و كار زيادي را مي ط

فعاليت مشترك فعالين كارگري و زنان دانست. در آن دوران زنان 
به فعاليت هاي اجتماعي كشيده شده بودند و  در بعد وسيعي

كه  …هاي محلي و صنفي و خواسته هايشان را از طريق تشكل
  .ايجاد كرده بودند مطرح مي كردند

مطرح چپ در اوايل  برخي سازمان هاي ولي شنيده ايم كه
نداشتند. مثلاً  انقلاب همراهي چنداني با خواسته هاي زنان

، اكثر 57در جريان برگزاري تظاهرات هشتم مارس سال 
هاي چپ مطالبات زنان را انحرافي ارزيابي كردند،  سازمان

امپرياليسم بايد محور اصلي  و معتقد بودند كه مبارزه با
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در  .ي و انحرافي استباشد و ساير خواسته ها حاشيه ا
مورد شاخه هاي زنان سازمان هاي چپ نيز اين نقد وجود 

 .ها از استقلال كافي برخوردار نبودند دارد كه اين شاخه

  نظر شما در مورد اين انتقادات چيست؟

؟ براي اين »اكثر سازمان هاي چپ«گوييد  مي : هاله صفرزاده
نيست و  شما درست حرف خود چه مستنداتي داريد؟ اين حرف

مواردي  با واقعيت بيانيه ها و مواضع آنها نمي خواند. البته در
سرسري گرفتن موضوع متاسفانه وجود داشت. اگر مي خواهيم 

تاريخي را بررسي كنيم بايد اين كار را دقيق انجام  يك مساله
  .را باز مي كنم دهيم. از دو جنبه مساله

گرايشات فكري متفاوتي از فعالان اجتماعي  اولاً، در ميان هر گروه
آن، مسايل را به گونه اي خاص  وجود دارد كه هر كدام بر مبناي

فعاليت هايشان  تحليل مي كنند و راهكارهاي متفاوتي هم براي
انتخاب مي كنند. نمي توان راهكارها و نظرات يك گرايش فكري 

آيا مي توان گفت  .به تمام گرايشات فكري ديگر تسري داد را
ت ها معتقدند كه مردان دشمن اصلي زنان هستند تمام فمنيس

  .؟ مسلما نه…و

پديده تاريخي بايد آن را در شرايط همان  ثانياً، براي بررسي يك
جايگاهي كه الان در آن هستم  زمان بررسي كرد. اينكه من از اين

تجربياتي  و شرايطي را كه پشت سر گذاشته ام كه سبب شده
رد نقد قرار دهم، غير علمي است. داشته باشم، بيايم و آن را مو

ابتدا بايد شرايط كلي جامعه آن روز را بررسي كنم و بعد مثلاً  من
تظاهرات زنان عليه حجاب اجباري را در ظرف  موضوعي مثل

  .تاريخي خودش ببينم و ارزيابي كنم

گرفتن اين دو جنبه به خود موضوع بپردازيم.  خب حالا با در نظر
سياسي چپ با پوشش اجباري  سازمان هايبسياري از گروه ها و 

ها، نوشته ها  براي زنان مخالف بودند و مخالفت خود را در بيانيه

بسياري از اينها در تظاهرات  .به روشني عنوان مي كردند …و
گروه  اما .عليه حجاب شركت داشتند و حتا كتك هم خوردند

بورژوا زنان «هايي هم بودند كه در مورد اين تظاهرات از عنوان: 
يا عنواني شبيه به آن استفاده كردند. آنان با » ميدان مي آيند به

اعتراضات با تظاهرات زنان بورژوا عليه دولت آلنده در  مقايسه اين
كه در شرايطي كه امپرياليسم براي كشور  شيلي و با اين تحليل

عمل كرد، اين اعتراضات را  ما دندان تيز كرده، نبايد اين گونه
محدود  كردند. اين سياستشان تنها به مسايل زنانمحكوم مي 

نمي شد، حتا مي توان گفت در ساير زمينه ها افراطي تر هم 
كردند. جالب است بدانيم كه يكي از مطرح ترين زنان  عمل مي

با  57مارس  8فكري در مراسم  عضو يك حزب با چنين گرايش
  .حجاب شركت كرد. ولي اين تفكر غالب نبود

شاخه هاي زنان سازمان هاي چپ نيز نمي  استقلال در مورد عدم
شما اين گروه ها نسبت  توان حكم كلي صادركرد. بر خلاف نظر

هاي  به مسايل زنان توجه داشتند و همراهي زيادي با خواسته
بايد دانست  اما .زنان داشتند. البته با توجه به شرايط آن روز

اري دوشادوش همراهي را شما چگونه معنا مي كنيد؟ زنان بسي
براي تغيير جامعه شان وارد عمل مستقيم شده بودند. زنان  مردان

كار، مدارس و دانشگاه ها مشغول بودند.  در محلات، محل هاي
فرهنگي، سياسي، جنسيتي  خواسته هاي اجتماعي، اقتصادي،

دوره  ها خفقان قبل از اين همه و همه مطرح بودند. سال …و
خواست ها فوران كند. اما اين دوره  آزادي، سبب شده بود كه اين

كوتاه بود كه جلوي اين فوران قبل از آنكه به تعادل برسد،  آنقدر
  …گرفته شد و خب

را به هم ريخته بود و براي آگاهي ازاين  موجي بزرگ جامعه ايران
چگونه عمل مي كردند و غيره  كه بخش هاي زنان اين سازمان ها
مراجعه كرد.  مانده از آن دورهمي توان به نشريات و آثار باقي 

 البته اين به اين مفهوم نيست كه همه عملكردهاي آنان مورد

اما اين غيرمنصفانه  .تاييد باشد و يا هيچ نقدي به آن وارد نباشد
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بدون تحقيق كافي و بدون در نظر گرفتن شرايط آن  است كه
حكمي اين چنيني صادر كرد.  روز، اين گونه و به شكل كلي

در ميان ما  كه بسياري از فعالان آن دوران ديگر امروز مخصوصاً
 نيستند. با اين مستندات و اطلاعات كمي كه الان از آن دوره

  .داريم نمي توان به راحتي حكم صادر كرد

عمدي در كار است تا نسل جديد از آن  گاهي به نظر مي آيد
ه آشنا شوند. بهتر است ب دوره، تنها با چنين حكم هاي كلي غلط

دهان  جاي اين كه راجع به تعداد دندان هاي اسب بحث كنيم
اسب را باز كرده و دندان هايش را بشماريم، آن هم بدون 

  .پيشداوري

، فعاليت تشكل هاي كارگري در 1380دهه  تقريبا از ابتداي
وجود، تشكل هاي  ايران مجدداً احياء شده است. با اين

حدوديت نداشته موجود اكثراً مردانه هستند و اگر هم م
اعضاء به هر حال مرد هستند. نگاه اين تشكل ها را  باشند

  چگونه مي بينيد؟ نسبت به مسائل زنان را

هاي مستقل موجود مردانه هستند.  تشكل معدود :هاله صفرزاده
بوجود آمده كه مردان كار مي  زيرا اين تشكل ها در كارخانه هايي

عضو شود. با  ن تشكل هاكنند و كارگر زني وجود ندارد كه در اي
 اين حال، در برخي تشكل ها خانواده ها و يا همسران كارگران در

امور مشاركت دارند. در كارخانه هايي كه زنان كار مي كنند، 
كاهش يافته است. در كارخانه هاي توليد مواد  تعداد كارگران زن

بسياري دارند، اكثر قراردادها سه  بهداشتي كه تعداد كارگران زن
به عنوان حق  ماهه است و حتا كمتر، آخر قرارداد هم چيزي

سنوات كارگران پرداخت مي شود و تسويه حساب مي گيرند و 
قرارداد نوشته مي شود. اگر اعتراضي صورت بگيرد ديگر  دوباره

شود. دركارگاه هاي توليدي لباس هم  قرارداد جديد تنظيم نمي
ه دربارة كارخانه متاسفان .حدوداً به همين شكل عمل مي شود

زيادي در  هاي ديگر كه زنان در آنها كار مي كنند اطلاعات
دسترس نيست، زيرا اين كارخانه ها اجازه ارتباط با كارگران را 

كه در محيط هاي كار و زندگي ارتباط  دهند. تا زماني نمي

برقرار نشود، نه مي توان آگاهي را به آنها  تنگاتنگي با زنان كارگر
  .آنها تاثير گذار بود و نه در تشكل يابي منتقل كرد

  نگرش فعالين كارگري نسبت به مسائل زنان چگونه است؟

آنجا كه من مطالعه و شناخت دارم فعالان  تا :هاله صفرزاده
زنان، بخصوص زنان  نيستند و مسائل» كور جنس«كارگري 

دارند كه  كارگر را ناديده نمي گيرند. فعالان كارگري اين ديد را
ان بخشي از نيروي كار هستند و طبيعتاً هر تلاشي براي آزادي زن

كارگر انجام شود، براي زنان نيز موثر خواهد بود و نمي توان  طبقه
كرد. اما فكر مي كنم بعضي از فعالين زنان خيلي  آنها را تفكيك

كنند. يك گزارش درباره تظاهرات  مكانيكي به قضيه نگاه مي
بود تشكل هاي  ه در آن نوشته شدهدر آلمان مي خواندم ك 8جي

زنان در اين تظاهرات توانستند خواسته هاي خود را مطرح كنند 
هزار زن را به آن تجمع  چهل «آزادي سقط جنين«با شعار  و

ناملموس  بياورند. براي من اين گونه طرح مسايل تا حد زيادي
است. مثلاً، اگر قرار باشد يك حركت كارگري شكل بگيرد و يك 

اي داشته باشد مانند حق ايجاد تشكل يا افزايش  ستهخوا
خواسته ها در محيط هاي كاملاً  دستمزد، و از طرف ديگر اين

هاي زنان را در  مردانه مطرح شود، ما چطور مي خواهيم خواسته
 اينجا بگنجانيم؟ مثلاً اگر حق طلاق زنان را مطرح كنيم براي

  موس خواهد بود؟كارگران آنجا، در آن شرايط قابل درك و مل

مطالباتي را در مورد زنان مطرح كرد كه براي  پس بايد هوشيارانه
مثال ايجاد شغل به اندازه كافي،  آنان نيز ملموس باشد. به عنوان

هاي برابر شغلي براي  تا براي همه كار وجود داشته باشد و فرصت
توان از  نمي زنان و مردان به وجود آيد (كه در غير اين صورت

 ري مرد و زن صحبت كرد)، مي تواند يكي از اين خواسته هابراب

، براي »حقوق و دستمزد برابر براي كار برابر«باشد. يا خواسته 
ملموس است. چرا كه اگر زنش حق عائله مندي و  مرد كارگر هم

خانواده و فرزندانش از اين مساله  حق اولاد را دريافت كند در واقع
شود. پس از اين  شان بهتر مي شوند وشرايط زندگي متنفع مي

  .خواسته حمايت خواهند كرد. و يا مواردي از اين قبيل
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تفكر مردسالارانه در بخش هايي از  البته، همانطور كه گفتم
نظر من چنين تفكري  كما اينكه به –جنبش كارگري وجود دارد 

ريشه  چراكه –حتي در بين برخي از فعالان زن نيز وجود دارد 
قي در جامعه ما دارد و كارگران هم از اين امر هاي بسيارعمي

 .نيستند. اما بايد تلاش كرد تا چنين تفكري را تغيير داد مستثنا

همان گونه كه تفكر اولويت دادن نا به جا و غير اساسي به مسايل 
  .زنان نيز وجود دارد

فعالان اين جنبش به مسائل زنان حساس  همان طور كه گفتم
بدون آزادي زنان معنا ندارد.  ادي طبقه كارگرهستند. براي آنان آز

صورت شعاري و  اما بايد توجه داشت كه اين اعتقاد نبايد به
 ويتريني مطرح شود. بلكه بايد در جريان عمل مورد توجه قرار

گيرد. در برخي موارد مشكلات معيشتي به قدري جدي مي شود 
توان براي  جنسيتي ديگر اولويت ندارد. مثلاً نمي كه خواسته هاي

دارد، در مورد حق طلاق صحبت كرد.  زني كه نياز به سرپناه
اوليه اش، از  چنين زني حاضر مي شود كه به خاطر نيازهاي

 خيلي حقوق ديگرش بگذرد. مثلاً براي چنين زني، دو زنه بودن

شوهرش آنقدر مهم نيست كه داشتن سرپناه و نيازهاي معيشتي 
ي توانم خواسته حق طلاق را من چطور م اش اهميت دارد. خب،

زناني خيلي مسائل  به چنين زني بقبولانم؟ در واقع، چنين
در  .مهمتري دارند كه با خواسته هاي فعالان زنان فاصله دارد

 .واقع، تاكيد من به خواسته هاي ملموس تر و ضروري تر است

منظورم اين نيست كه حق طلاق مهم نيست، بلكه بحث بر سر 
ر، در زمان مشخص و براي اقشار مشخص زنان خواسته ضروري ت

  .است

تعيين اهميت خواسته هاي مبارزاتي  مبناي اولويت بندي و
اساسي  از نظر شما چيست؟ به عبارت ديگر، بر چه

استدلال مي كنيد كه مثلاً نيازهاي معيشتي مهمتر از نياز 
خانه است؟ آيا به خطر افتادن جان زنان در  به امنيت در

مسائل معيشتي اهميت  خانوادگي به اندازهاثر خشونت 
  ندارد؟

بحث خشونت عليه زنان بحثي است كه  اتفاقاً :هاله صفرزاده
تقريباً همه اقشار زنان. خب  ازاولويت برخوردار است، آن هم براي

بماند و بعد بقيه  معلوم است كه زن بايد اول بتواند زنده و سالم
 پيش نيست. امروزه به سال 150چيزها. جامعه الان ما، جامعه 

قدري مسائل در هم تنيده است كه به راحتي نمي توان مسائل 
 البته، .اقتصادي، اجتماعي، سياسي تفكيك كرد فرهنگي را از

زيربنا و منشا تمام اين تبعيضات تامين سود و نفعي است كه 
جامعه مي برند، بخصوص بخش مردانه آن. بر  اقشار فرادست

خواسته از خواسته ديگر  نيست كه فلان همين اساس، حرفم اين
در زمان  مهمتر است، بلكه اعتقاد دارم كه براي اقشار مختلف،

هاي مختلف، اولويت ها فرق مي كند. يعني خواسته برابري 
همه زنان است، اما ستم چندگانه اي كه بر زنان  جنسيتي، حق

ه نتوان به راحتي اولويت خواست كارگر مي رود، باعث مي شود كه
زنان را از بيرون  هاي او را مشخص كرد. ما نمي توانيم اولويت

 مشخص كنيم. بايد از زبان خود آنها بشنويم كه خواسته شان

چيست. براي يك زن فقير خانواده روستايي كه اصلاً جزء حق 
كه طلب دستمزد بكند، عليرغم كار زيادي  حقوق خود نمي داند

سته اي را مطرح كرد كه خوا كه انجام مي دهد، چطور مي توان
زندگي او ارتباط  مثلاً زنان كارمند شهرنشين دارند؟ ابتدا بايد با

 برقرار كنيم، خواسته هاي ملموس او را بشناسيم و بعد از طرح

آنها، به تدريج خواسته هاي ديگر را هم مطرح كرد. اگر با خواسته 
از زنان فرودست ارتباط برقرار نكنيم، بخش عظيمي  هاي ملموس

شوند. اگر فقط زبان بخش محدودي از  زنان ما كنار گذاشته مي
به بالا، فعاليت ما هم  زنان را بفهميم، مثلاً زنان طبقات متوسط

خواسته  صرفاً محدود به آنها مي شود. پس منظورم اين نيست كه
خواسته زنان  …برابري حقوق مدني، مثل حق طلاق، حضانت و

. مسلماً بسياري از قوانين مدني نبايد مطرح كرد كارگر نيست و
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بايد بدانيم براي چه زناني، چه  موجود به ضرر زنان است. اما
از خواسته هاي  هايي را چگونه طرح بكنيم. بايد ابتدا خواسته

 ملموس شروع كنيم و بعد به تدريج خواسته هاي ديگر را پله به

  .پله مطرح كنيم

اعث فاصله بين در مورد دلايلي كه ب در انتها مي خواستيم
اينكه مثلاً  جنبش ها شده بپرسيم؟ فكر مي كنيد براي

جنبش زنان و جنبش كارگري بتوانند به هم نزديكتر شوند، 
  تا چه موانعي مرتفع شود؟ لازم است

خيلي مسائل باعث مي شود كه اين  متاسفانه :هاله صفرزاده
كم حاكم و غير حا فاصله ها ايجاد شود. يكي اينكه نوليبراليسم

نمي خواهد و به نفعش نيست كه بين جنبش هاي مختلف 
بوجود آيد، زيرا در اين صورت اساس نظام سرمايه داري  نزديكي

همين دليل به طرق مختلف سعي مي كند  به خطر مي افتد. به
واقعي گرفته تا طرح  كه از آن جلوگيري كند. از طرح مسايل غير
هم  ه به خودش، آنخواسته هاي انحرافي، توسط نهادهاي وابست

كه به ظاهر  …در هيات سازمان ها وتشكل هاي زنان، كارگران و
در اصل بسيار وابسته. ممكن است اين وابستگي  مستقلند ولي

  .باشد تنها وابستگي نظري و ايدئولوژيك

پيچيده است و نياز به هوشياري و آگاهي  مي بينيد، مساله بسيار
را مي توان در سراسر دنيا  بسيار زياد دارد. نمونه هاي بسياري

به » شجاعت» ديد. به يكي از نمونه هايش اشاره مي كنم. جايزه
 يكي از خانم هاي وكيل ايراني داده مي شود. در برنامه اي كه از

صداي امريكا پخش شد، هنگامي كه خانم كلينتون اعلام كرد كه 
خاطر فلان و بهمان دليل به ايشان داده مي  جايزه شجاعت به

كنارش ايستاده بود. در انتها  د، خانم كاندوليزا رايس هم درشو
جواني تقديم كرده  اش را به زن هم اعلام شد كه اين خانم جايزه

 دهنده آن كه در زندان است. به نظرم، چنين اتفاق هايي نشان

است كه خيلي از مسائل در حال مخلوط شدن اند، يعني خط و 
ي در حال مخدوش شدن است. شانتاژهاي رسانه ا مرزها با چنين

تبليغات رسانه اي، مبارزه آن  در واقع، در زير اين سر و صداها و
سياست و  زن زنداني اصلاً گم مي شود، يا حتي به نفع يك

 ايدئولوژي خاص مصادره مي شود. بايد پرسيد، آيا اصلاً اين خانم

 زنداني موافق بوده جايزه اي كه رايس و كلينتون مي دهند، به او
نظرم، در اين خصوص خيلي ضرورت داشت و دارد  اهدا شود؟ به

آيا جايزه خانم رايسي كه در  .گيري كنند كه فعالين زنان موضع
بسياري عليه زنان  جريان حمله امريكا به عراق زمينه ساز فجايع

 و دختران عراقي بوده، شايسته است كه به زنان ايراني اعطاء

ص كنيم و خط و مرزهاي اوليه شود؟ بايد موضع خودمان را مشخ
آنها قرار مي » گفتمان«غير اين صورت تحت  را حفظ كنيم. در

اين مدت اخير خيلي سعي مي شود كه با دادن  اتفاقاً .گيريم
فعالان مدني در ايران را جذب  …جايزه و دعوت به سخنراني و

فعاليت ها به سمت  خودشان كنند. نتيجه اين شود كه» گفتمان«
در  شدن و تبليغاتي شدن سوق پيدا مي كند. يعني تنها رسانه اي

سطح باقي مي ماند، اما در عمل توخالي است و به نفع خودشان. 
صرفاً مشكل زنان نيست، فعالان حقوق كودك، و  البته، اين

مشكل مواجه هستند. در  همچنين فعالان كارگري هم با اين
 د، هيچنتيجه، با وجود تمام تلاش هايي كه صورت مي گير

تغييري اتفاق نمي افتد و همچنان در حال درجا زدن هستيم. به 
رسانه اي شدن و تبليغاتي عمل كردن فاصله بگيريم  نظرم بايد از

  .واقعي كنيم و تلاش كنيم كه بيشتر كار

  

خيلي ممنون خانم صفرزاده، با تشكر از وقتي كه در اختيار 
  ما قرار داديد
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  زنان و ستم دوگانه

  ا ثقفيعليرض

  ي تواند مساله داري نمي چرا سرمايه -كانون مدافعان حقوق كارگر 
  ستم بر زنان را حل كند؟!

تواند  مشكل ستم بر  نظام طبقاتي و سودمحوري از آن جا نمي
بخشي از جامعه و به خصوص زنان و كودكان را حل كند كه 

ن كشي انسان از انسان، بنيان آ سيستم طبقاتي و استثمار و بهره
دهد. اين سيستم طبقاتي و سودمحوري فشار خود  را تشكيل مي
آورد كه چه به طور سنتي و  هايي بيشتر وارد مي را بر آن بخش

چه به صورت روزمره از امكانات كمتري برخوردارند. آن بخش از 
اجتماع كه داراي مالكيت و دارايي كمتري هستند و براي گذران 

ندارند همواره بايد مطيع و  خود چيزي به جز فروش نيروي كار
هاي بيشتري  فرمانبردار بخشي باشند كه داراي امكانات و مالكيت
  هستند و بخش اعظمي از سرمايه را در اختيار دارند.

نظام و سيستم حاكم بر يك جامعه، آن هنگام كه بنيان اصلي 
ها و ابزار خود را  دهد و تمام ارگان خود را برميزان مالكيت قرار مي

گيرد،  ي حفظ و برتري دارندگان سرمايه و قدرت به كار ميبرا
شدگان و فروشندگان نيروي كار به عنوان فرودست  سلب قدرت

هاي كلان هستند و  مداران و صاحبان مالكيت تحت ستم قدرت
ريزد كه  اين سيستم  يا نظم و نظام تنها در آن جا به هم مي

  ند. اركان حفظ قدرت و مالكيت كارايي نداشته باش

هاي حفظ قدرت و مالكيت از سيستم قضايي تا نظامي و  ارگان
انتظامي و سيستم فرهنگي حاكم همه در آن جهت قرار دارند تا 
با تمام توان خود نظم و نظام موجود را به صورت جزيي لايتغير از 
طبيعت بشري درآورند و در اين تحميل همگاني، آن بخش از 

ت و به طور مشخص داراي حق جامعه كه داراي قدرت كمتري اس
كند. از همين  مالكيت كمتري است، بيشترين فشار را تحمل مي

هاي تحميل فقر و  جهت حق ارث نابرابر يكي از مهمترين قسمت
ستم بر زنان در آن كشورهايي است كه هم چنان قوانين سنتي 
حاكم است. در آن قوانيني كه زنان در ارث به صورت نيمي از 

شوند، از يك سيستم خود تنظيم براي  گرفته مي مردان در نظر
شود. يعني آنكه در  فرودست نگه داشتن زنان  استفاده مي

هاي آينده هم زنان بايد به صورت فرو دست در يك نظام  نسل
  داري پذيرفته شوند.  نابرابر سرمايه

از همين جهت است كه مالكيت و داشتن حق برتري به زناني  
سالار اند در نظام سودمحور و سرمايه ستهشود كه توان داده مي

ها را در اختيار خود بگيرند. آن بخش  بخشي از سرمايه  يا دارايي
ي قدرت حاكم سهمي از مالكيت و قدرت  از زنان كه در مجموعه

كنند،  اي را تحمل نمي اند، ستم دوگانه جامعه را در اختيار گرفته
ي خود به خدمت  هتوانند مردان را با پول و سرماي ها مي آن

  درآورند و ضرورتي بر تحمل ستم ندارند. 

ها را به دو جنسيت  داري است كه انسان ي سرمايه اين جامعه
كند و از وجود نابرابر زنان در جوامع گذشته حداكثر  تقسيم مي

كه دستمزدها را پايين نگه دارد. حفظ  برد تا آن استفاده را مي
مانده براي آن است  و اقوام عقبسالارانه  در كشورها  روابط مرد

اي را با حفظ دستمزدهاي پائين  كه همچنان سودهاي افسانه
داري از  براي سرمايه تضمين كند. در كشورهاي مهد سرمايه

هاي جنسي در جهت سودطلبي و فروش كالاهاي خود و  جاذبه
كند تا سلطه خود را تداوم بخشد. در  ي مصرفي استفاده مي جامعه

يت سرمايه صحبت از برابري جنسيتي  يا برابري شرايط حاكم
ماند كه تنها براي  ها به امري صوري و ظاهري مي حقوق انسان

داري بيشتر مفيد است تا برابري  اصلاح و بزك كردن نظام سرمايه
داري اساسا نظامي نابرابر است  واقعي افراد انساني. زيرا كه سرمايه

را در بخشي از جامعه برقرار  تواند برابري و يك نظام نابرابر نمي
ها از  داري كه بنيانش بر نابرابري در سهم انسان كند. نظام سرمايه

زندگي و نعم مادي قرار دارد، اگر برابري را در حقوق مساوي براي 
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زنان و مردان و از آن طريق براي آحاد انساني بپذيرد، در حقيقت 
آغازي براي نفي نفي نابرابري در مالكيت را پذيرفته است و اين 

  خود خواهد بود. 

سالاري نگاه جنسيتي از صورت سيستمي حاكم و  با محو سرمايه 
سالاري خود را براي حفظ  قدرتمند خارج شده و پشتوانه سرمايه

دهد، ديگر پشت نگاه  سود و حاكميت سرمايه از دست مي
هاي  جنسيتي، قدرت و حاكميت سرمايه نهفته نيست و تفاوت

لات فرهنگي و سنتي كه قدرت حكومتي ندارند جنسي به مقو
تبديل خواهد شد و برخورد با آن در چارچوب فرهنگي و هنري 

هاي  قابل حل است. اين ديگر وظيفه هنر و ادبيات است كه پيرايه
هاي تاريخ  جامعه كهن را بزدايد و برتري مردان را بر زنان به سوژه

  بسپارد. 

است كه گاه از جانب محافل  در اين ميان مساله جالب توجه آن 
داري و يا وابستگان آنان، فعالان كارگري و مخالفان نظام  سرمايه
شود كه  شوند و گفته مي داري به كور جنسيتي متهم مي سرمايه

هاي جنسيتي و يا ستم  آنان حساسيت لازم را در برابر تفاوت
دوگانه ندارند. كورجنسيتي خواندن مخالفان نظم و نظام 

داري، در حقيقت درك نادرست از بنيان نگاه به جنسيت  سرمايه
داري است. زيرا كه مخالفان  در ميان مخالفان نظم و نظام سرمايه

هاي جنسيتي كه با  داري نه تنها با نابرابري نظام سرمايه
هاي قومي و مليتي و نابرابري در اصل استفاده از نعم  نابرابري

ند و نظام نابرابر را در مادي توسط تمامي افراد انساني مخالف
مالكيت ابزار و وسائل زندگي بشري، مانع هر نوع تكاملي در 

  دانند.   جامعه انساني مي

  كورجنسيتي: يا همه چيز را جنسيتي ديدن

گويند طرفداران حقوق كارگران كورجنس هستند چه  اين كه مي
معني دارد؟ آيا معنايش آن است كه آنان تفاوت جنسيتي را 

هاي اين نظريه پردازان به  كنند؟ من هرچه از نوشته ميمشاهده ن
اصطلاح حقوق زنان خواندم چيزي مشخص را نيافتم و بيشتر به 

گويند  مبارزين  شعار دادن و يا مغلطه كردن بسنده كرده اند، مي
هاي  بينند و يا آن كه به  خواسته كارگري، تفاوت جنسيت را نمي

هاي مردان بر زنان را  ستم كنند، و متفاوت زن و مرد دقت نمي
  كنند ... مشاهده نمي

هاي آنان  هاي مختلف از گفته تر شدن مطلب به گزينه براي روشن
  پردازيم:  كه برداشتي از نظراتشان است مي

اولين مطلبي كه ممكن است گفته شود آن است كه چرا در 
ه و يا آن كه به انداز - بينند ها را نمي حقوق كارگر زن و مرد تفاوت

شود. در پاسخ به آن  كافي بر اين تفاوت حساسيت نشان داده نمي
توان گفت هرچند ممكن است كه در پافشاري بر حقو  مطلب مي

ق كارگران و اقشار مختلف كارگري و هم چنين دفاع از حق 
تشكل كارگري، بيشتر تاكيد فعالان كارگري بر لفظ كارگر اعم از 

يچ و جه به معني ناديده زن و مرد است. اما اين مسئله به ه
گرفتن زنان نيست. زيرا كه در ديد فعالان كارگري همواره زنان با 

اند و حقوق برابر آنان مسلم دانسته شده  مردان مساوي فرض شده
است. و اين امري تاريخي است كه همواره در فرهنگ فعالان 
كارگري از ابتداي ظهور طبقه كارگر با تاكيد بسيار مطرح شده 

هاي  بهترين دليل آن هم از همان ابتداي ظهور جنبش و است.
گذاري روز  كارگري در سراسر دنيا است و دليل بزرگ آن هم پايه

زن توسط فعالان كارگري شناخته شده، كلارا زتكين و رزا 
لوكزامبورك است كه تمام فعالان كارگري سراسر جهان آنان را 

داري است كه از  مايهدانند و تنها نظام سر استاد و معلم خود مي
نام آنان هم وحشت دارد. حتي سازمان جهاني كار كه تنها باز 

هاي كارگري قرن گذشته فعالان كارگري و در  اي از فعاليت مانده
هاي فعالان كارگري قرن  حقيقت تغيير شكل يافته خواسته

گذشته در شكل رسمي و بورژوائي آن است، يكي از 
است كه همواره درباره  111ه نامه هاي مهمش مقاول نامه مقاوله

آن در كشورهاي مختلف بحث كرده است. در اين مقاوله نامه كه 
در حقيقت كاريكاتوري باقيمانده از مبارزات برابري زنان و مردان 

ها در قرن گذشته است، تساوي در دستمزد كه همان  و اقليت
تساوي در استثمار است به رسميت شناخته شده و در حقيقت 

ين تساوي در استثمار بازمانده مبارزات تصاحب شده فعالان هم
هاي  داري است. و در سال گارگري گذشته توسط نهادهاي سرمايه

نيز با استناد به همين مقاوله نامه حكومت  ايران مورد باز  اخير
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خواست قرار گرفته است كه هر چند صوري و بسيار ابتدائي است 
نامه را اجراء  اند كه اين مقاوله دهاما ظاهرا مقامات ايران قول دا

ترين بخش فعالان كارگري كه  كرده و غيره....... پس عقب مانده
هاي  هاي سازمان جهاني كار و به اصطلاح بخش همان بخش

گرا و در حقيقت حافظ نظام  رسمي كارگري هستند و سه جانبه
داري براي  اند و در حقيقت نهادهاي دوران سرمايه داري سرمايه

ارگران هستند، ديگر مساله تفاوت جنسيتي را به اجبار ك
نامه و قرارهاي  صادره و تحميلي از  اند و درباره آن مقاوله پذيرفته

به طور قطع بخش  -جانب فعالان كارگري را  قبول كرده اند.
فهمند و  كنند و مي پيشرو كارگري ديگر كاملا آن را درك مي

كه صد سال پيش از حقوق بخش پيشرو كارگري امروز از كساني 
توانند عقب تر باشند. مبارزين قديمي  اند نمي كرده كارگر دفاع مي
داري تحميل كرده اند، اما  ها را با مبارزه بر سرمايه اين مقاوله نامه

زنند؟  كنند و هر لحظه از آن دم نمي چرا آن را در بوق و كرنا نمي
  زند؟ .... پردا و بيشتر بر حقوق كارگران به صورت كلي مي

ها مانند انگليسي و فرانسه و آلماني و عربي  در برخي از زبان – 1
شوند و در  ها و اشياء به دو دسته مذكر و مونث تقسيم مي انسان

بندي به خصوص در  هاي ديگر مانند فارسي اين تقسيم برخي زبان
هاي تاريخي  ها كمتر وجود دارد. صرف نظر از جنبه مورد انسان
يانگر مشاركت زنان در امور زندگي و توليد اجتماعي از مساله كه ب

هر نوعش در طول تاريخ است، اين مساله نمايانگر امر مهم 
ديگري است كه مبارزات اجتماعي در تاريخ ما را از برجستگي 

هاي اجتماعي  اي كه در سنت كند. برجستگي خاصي بر خوردار مي
اجتماعي نشان ما مشاركت زنان را در تمام سطوح اقتصادي و 

دهد. مبارزات زنان عليه ستمگري نظام سر مايه داري و به  مي
هاي آن در چند دهه گذشته  ترين بخش مانده خصوص عقب

نشانگر پيشرفت قابل ملاحظه وچشمگيري در بدست آوردن 
هاي اجتماعي زندگي است. هر  حقوق برابر زنان با مردان در عرصه

طلبي  ود در برابر اين برابريچند نيروهاي ارتجاعي با تمام و ج

اند اما روز به روز مجبور به اعتراف به  ايستادگي ومقاومت كرده
مبارزات رو دررو با نيروهاي  ي ناكامي خود هستند. از عرصه

ها كه بگذريم، كه خود  گاه واپسگرا و ميدان نبرد و شكنجه
هاي قهرمانانه فراوان دارد، در  هاي مفصل و صحنه داستان
ها و  اي خود زندگي اجتماعي امروزه، برابري ميان توانائيه عرصه

خواهند مانع  حقوق زنان و مردان تا حدود زيادي بر كساني كه مي
راه تكامل جوامع انساني شوند، قبولانده شده و با برداشتن آخرين 

ها كامل  ها در جهت دگرگوني نظام سودمحور اين تلاش گام
  خواهد شد.  

هاي فوق ليسانس  از برگزاري كنكور رشته در آخرين مرحله – 2
كنندگان زن  ها شركت و يا همان كارشناسي ارشد، در تمام رشته

ها اين نسبت به بيش از  اند و در برخي رشته بيشتر از مردان بوده
درصد براي زنان و كمتر از بيست در صد براي مردان بود. اين  80

يابي  تران براي دستامر بيانگر مبارزه مداومي است كه زنان و دخ
به حقوق از دست رفته خود به رغم فشارها و تهديدها و 

هايي كه به وسيله نيروهاي ارتجاعي شده اند، ادامه يافته  سركوب
  است. 

ها كه نكشيدند از  ها و مرارت ها و رنج در اين راه زنان چه سختي
مانده  هاي عقب تقاضاهاي غيرمشروع اساتيد به اصطلاح دانشگاه

ها و تحقيرها و رنج و شكنجه روزانه از طرف  متي تا قتلحكو
هاي مكرر از جانب جنس مذكر  جنس مذكر. اسيد پاشي

ها و نقص  ها بر روي دختران و چاقوكشي مانده در دانشگاه عقب
شان ادامه  ها، همچنان به مبارزات ها و سوء استفاده عضو كردن

  اند. داده

آورد كه بر سر  زنان كارگر ميداري همان بلايي را بر سر  سرمايه 
مردان، و اين ناآگاهي و عدم درك طبقاتي مردان است كه گمان 

هايشان از زنان است و فشار منتقل شده از نظام  كنند بدبختي مي
داري و استثمار را به زنان و در انتها به كودكان منتقل  سرمايه
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ان كند و آن زن هم كنند. مردي با خشونت با زنش رفتار مي مي
كند. ستم  خشونت را به صورت مضاعف به كودكش منتقل مي

مرد بر زن چيزي جز ستم منتقل شده سرمايه از مرد به زن 
نيست، و پايمال شدن حقوق كودك در اين زمينه چيزي جز 

ترين حلقه نظام  بازتاب همان ستم بر كودكان به عنوان ضعيف
ان را در خواهد ستم مردان بر زن طبقاتي نيست. نگاهي كه مي

تواند با اصل  چارچوب روابط جنسيتي حل كند هيچ گاه نمي
مساله برخورد كند. هر چند به همان گونه كه بررسي شد عوامل 
فرهنگي و سنتي در نگاه مردسالارانه همچنان ادامه دارد و نيازي 

  مبرم به تداوم كار فرهنگي و هنري دارد. 

راي رهايي زن فعالان كارگري و مدافعان حقوق كارگر ب – 3
كنند زيرا كه اين امر را مساله  كارگر از دست مردش مبارزه نمي

اي  دانند كه با پشتوانه قوي در نظام مردسالار به نتيجه اي مي
رسد و آن را امر روبنايي در مسير تحقق حقوق كارگران  نمي
كنند و حقوق زنان را  دانند.  بلكه براي رهايي كارگر مبارزه مي مي

داري است كه حقوق اين دو  دانند و اين سرمايه دان ميمساوي مر
  كند تا  آنان را استثمار كند و... را از هم جدا مي

  از آن زمان تا كنون

كه براي  "خانه اي از آن خود ويرجينياولف"از نوشتن كتاب
بسياري از زنان و فعالان حقوق زنان آغازي براي استقلال زنان 

اي است كه مبارزات روزمره  شود تا امروز فاصله محسوب مي
زندگي آن را پر كرده است. اين امر كه نظر بر آن دارد تا استقلال 

اي در زندگي آنان مطرح كند  مالي زنان را به صورت يك مساله
كه در چارچوب حق استقلال زندگي زنان در جامعه موجود است 
و تعرضي به ساختار اين جامعه ندارد. هر چند كه استقلال 

دي بنياني براي استقلال اجتماعي است، اما استقلال اقتصا
ها را  تواند آزادي انسان اقتصادي بدون دگرگوني نظام طبقاتي نمي

تامين كند. امروزه استقلال مالي و زندگي مستقلانه براي بسياري 
از زنان كارگر و زحمت كش به اجبار پذيرفته شده است. امروزه 

ماندن زن در خانه چندان كشان ديگر  براي كارگران و زحمت
هاي كارگري به اجبار  حفظ شرف نيست، بلكه بسياري از توده

خواهان آنند كه زنان نيز داراي كار باشند تا معيشت خانواده 
دانند با فروش نيروي كار يك نفر  تامين شود. زيرا كه همگان مي

امكان تامين هزينه خانواده وجود ندارد و هزينه زندگي يك 
يش از آن است كه با كاركردن يك نفر تامين شود. تنها خانواده ب

هنوز بخشي از طبقه متوسط و يا سنتي است كه برايشان 
كاركردن زنان و يا در خانه ماندن آْنان به امري اختلاف برانگيز 

شود وگرنه براي آنان كه چيزي جز فروش نيروي كار  تبديل مي
شده است. تنها امري اي حل شده تبديل  ندارند، اين امر به مساله

كه مانده است امنيت محيط كار و امنيت شغلي است كه در 
اي سرمايه سالار و از آن جهت مرد سالار، هم چنان امنيت  جامعه

مراكز كار را براي تمام زنان به امري مهم تبديل كرده است. 
امروزه كارگران و زحمتكشان بيش از آنكه نگران كاركردن زنان 

يط نا امن كار زنان هستند. آنها خواهان كار باشند نگران مح
كردن زنان در محيطي هستند كه امنيت فردي و اجتماعي آنان 

  حفظ شود و اين خواستي معقول و پيش رونده است. 

كند اين كالايي كردن در تمام  داري زن را كالايي مي سرمايه – 4
ي دار ها ادامه دارد امروزه به اصطلاح متخصصان سرمايه زمينه

كنند تا آن كه امر تن فروشي را رسمي كنند. آنان به  تلاش مي
دهند و به تن فروشان كارگران  تن فروشي لقب كار جنسي مي

  گويند. جنسي مي

تا آن كه آن را همانند كارهاي عادي و به اصطلاح فروش نيروي 
داري كه از هر چيز به عنوان كالا  كار جلوه دهند. نظام سرمايه

ترين شكلي  د، اين امر را نيز در مورد زنان به وقيحكن استفاده مي
ها توجه كنيد كه  گذارد. به اين آگهي در نيازمندي به نمايش مي

به يك خانم مجرد با ظاهري آراسته براي ..... "بسيار آشناست، 
هاي سراسر دنيا  هايي در تمام روزنامه اين چنين آگهي "نيازمنديم

شده براي سودآوري سرمايه  امري آشناست و يك وسيله شناخته
كنند تا براي حفظ اندام مناسب  هاي مانكن را وادار مي است. مدل

ها عادت  خود به خوردن دستمال كاغذيو يا انواع و اقسام رژيم
داري به سودهاي بادآورده برسد. بازار  كنند تا آن كه سرمايه

فروش جنسيت يكي از سودآورترين بازارها براي نظام 
داري از اين بازار سود  ي است در حالي كه تمام سرمايهدار سرمايه
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كنند تا آن را به عنوان زيباي تجارت سكس  برد، تلاش مي مي
داري  مطرح كنند و از اين طريق بر فساد و تباهي، نظام سرمايه

ها قرار دهند و از آن  پرده افكنند و آن را هم رديف ساير تجارت
گران جنسي، آدم فروشي و تن طريق با ايجاد اتحاديه با نام كار

فروشي را امري عادي جلوه دهند. امري كه در تمام تاريخ تمدن 
بشر همواره زشت و ناپسند بوده است. اما نظام سودمحور فروش 

اي براي درآمد قرار دادن به  ها و تن و بدن آنان را وسيله انسان
  .كند تا آن كه سودهاي خود را تامين كنند امري عادي تبديل مي

  نتيجه: 

داري بايد دگرگون شود و رهايي زن جز با محو  نظام سرمايه
پذير نخواهد بود. اين امري است  استثمار از مردان و زنان امكان

اند. رهايي زن جدا  كه فعالان كارگري تلاش خود را برآن گذارده
از رهايي كل نظام توليد و زندگي اجتماعي از سلطه اندكي 

هاي غيرمشروع را بر  ا كنترل كرده و قدرتدار كه جهان ر سرمايه
هاي  ها با سرمايه كنند، امكان پذير نخواهد بود. آن مردم مسلط مي

هاي كشتار  كنند سلاح هاي بزرگ را مجهز مي كلان خود ارتش
ها  اندازند و در اين جنگ ها به راه مي سازند، جنگ جمعي را مي

زنان و كودكان خورند، همانا  كساني كه بيشترين لطمات را مي
داري يا  هستند. زنان و كودكاني كه تحت نظام سلطه سرمايه

اند و يا نيروي كار ارزاني كه براي سودآوري  قربانيان تجاوز و جنگ
  )1شوند.( بيشتر به كار گرفته مي

  زيرنويس

1- -com/posthttp://afaghezohoor.blogfa.
47.aspx  

بر اساس آمارهاي سازمان ملل متحد سومين تجارت پر سود 
 جهان تجارت انسان است  

  

 گيرند چرا زنان كمتر  از مردان مزد مي

  هاله صفرزاده

بسياري از كشورها، مزد  در حالي است كه طبق قوانين موجود در
برابر در نظرگرفته شده اما همواره دستمزد زنان  براي كاربرابر 

اي در حال نسبت به مردان كمتر است. اين مساله به كشوره
توسعه و عقب نگهداشته شده اختصاص ندارد بلكه در كشورهاي 

هاي اقتصادي و  در تمام بخشپيشرفته نيز اين تفاوت وجود دارد. 
دستمزد زنان به دلايل  ها وضع به همين منوال است. شغل

در اين مختصر  ي دنيا كمتر از مردان است.  مختلف در همه
هايي بپردازيم  دستمزد و شيوه خواهيم به  دلايل اين تفاوت مي

  كند.  پذير مي كه اين تبعيض را امكان

  شرايط موجود

دستمزد زنان در ايران مانند ساير نقاط جهان كمتر از مردان 
است. اين تفاوت و تبعيض در بخش دولتي و خصوصي فرق 

هايي از دستمزد مثل حق  كند. در بخش دولتي بخش مي
كاري و حق ماموريت و... دريافتي  هالجذب و اضاف مندي و حق عائله

مردان است و در بخش خصوصي نيز به طور  از زنان كمتر
مشخص دستمزد مردان بيشتر از زنان است. اين تفاوت در 

مطابق تر است.  مشاغل غير رسمي بسيار مشهودتر و قابل لمس
متوسط درآمد سالانه مردان مناطق روستايي و  ،1375آمار 

برابر درآمد زنان است و در ساعات كار  1/8و  2/2شهري در ايران 
درصد بيشتر از زنان شهري درآمد  63مساوي مردان شهري 

  )1(ند.ا ردهك كسب مي

هاي لباس، دستمزدي كمتر از مردان  زنان كارگر در توليدي
هزار تومان) اين زنان خود به  150تا  20همكارشان دارند. (بين 

ي از آنان دلايلي نيز براي آن اين تفاوت دستمزد آگاه بوده و برخ
در  "شان را بدهند. خب مردها بايد خرج خانواده"آورند:  مي

ها نيز دستمزد زنان فروشنده با مردان فروشنده متفاوت  مغازه
است. مردان حاضر نيستند با حقوقي كار كنند كه زنان دريافت  

كنند.  دستمزد  و حقوق معلمان مرد و زن در مدارس  مي
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عي متفاوت است. خانمي در يكي از اين مدارس بابت سه غيرانتفا
كند و آقاي  هزار  تومان دريافت مي 600روز  كار ماهيانه 

هزار  تومان. در ميان خبرنگاران  400همكارش بابت يك روز كار 
  خورد.  نيز اين تبعيض و تفاوت دستمزد به چشم مي

ي است ها يك دولتي تعرفه در نشريات "گفت: خبرنگارخانمي مي
ولي وقتي من و همكار مكنيم، پول ما  م حق التحريري كار ميرد

به من  كه دبير سرويسديدم  من مي .پردازد دبير سرويس مي ار
هزارتومان  50  مهمكارآقاي همان زمان به  وهزار تومن  16
اما به  دكمتر بده مردهاداد . دبير سرويس روش نمي شه به  مي
   "ها كمتر مي دهد. زن

نشريات دولتي هم تعداد زناني كه سردبير يا دبير  سرويس در 
هستند كمتر از مردان است. سردبير و دبير سرويس حقوق و 

  گيرند.  دستمزد بيشتري مي

طبق گزارش اداره در ساير نقاط دنيا هم وضع همين گونه است. 
آمار كار ايالات متحده، متوسط دستمزد يك زن با يك شغل تمام 

درصد درآمد يك مرد با شرايط  80وقت و با شرايط يكسان 
. اختلاف دستمزد ميان اقشار مختلف جامعه مشابه است

 آمريكايي، در طول عمر كاري يك زن شاغل مدام بيشتر و بيشتر
درصد  45پوست تنها معادل يك سوم تا  شود.  يك زن رنگين مي

شامل  كه كند مازاد حقوق يك زن سفيدپوست را دريافت مي
ها نشان  . يافتهاست يا مقرري بازنشستگي مزاياي تامين اجتماعي

ساله خود،  35دهند درآمد يك زن در طول زندگي كاري  مي
  ) 2.(تهزار دلار كمتر از همتايان مرد خود اس434

پا بين كشورهاي اروپايي براساس نتايج تحقيقي كه اداره آمار ارو
درصد كمتر از مردان  18حقوق زنان  2008انجام داده ، در سال 

در اين ميان، اتريش كمترين و ايتاليا بيشترين  .بوده است
اين تفاوت در فرانسه  .دستمزد را به زنان پرداخت مي كنند

درصد كمتر از مردان است)، در  19درصد (يعني دستمزد زنان  19
در ايتاليا  .درصد است 23رصد و درآلمان اين ميزان د 21انگليس 

درصد است ميزان  4,9هم كه تفاوت دستمزد بين زنان و مردان  
اشتغال زنان در اين كشور نسبت به ديگر كشورهاي عضو اتحاديه 

 ) 3. (اروپا پايين تر است

ي كره يكي از بزرگترين اختلاف درآمدي بين زنان و جمهور  
مردان را در جهان دارد: دستمزد زنان در بخش توليد به طور 

ق طب )4(.است مردان حقوق درصد 57 با برابر  ميانگين تنها
حقوق نابرابر در ازاي كار برابر بر اساس تبعيض  ،قانون كار ژاپن

درصد  65زنان  متوسط حقوقوجود جنسي ممنوع است. با اين 
  حقوق مردان است.

هاي تفاوت دستمزدهاي زنان ومردان،  شيوهبراي روشن شدن 
  كنيم:  شروع مي نكتهبحث را با يادآوري چند 

نيروي كار(كارفرما) به صورت نقدي  وجهي كه خريدارِ -1
يا غير نقدي به فروشنده ي نيروي كار (كارگر) پرداخت مي كند، 

   دستمزد ناميده مي شود.
شود و زنان نيز  مزد به اشكال گوناگون پرداخت ميدست -2

كنند.  دستمزد كار خود را به شكل هاي متفاوت دريافت مي
حقوق ماهيانه، هفتگي، روزانه، ساعتي، كارمزدي. دستمزد 

مثل بن كالا، حق نقدي مانند  ممكن است نقدي باشد يا غير
  شود و... اي كه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي بيمه

مجموع دستمزدي كه كارگر در ازاي كار روزانه، هفتگي و ...  -3
 مبلغ دستمزد و كند، مبلغ دستمزد اسمي اوست دريافت مي

تفاوت  همينبا ارزش واقعي نيروي كار تفاوت دارد و 
 داران است. سرچشمه سود سرمايه

بهاي نيروي كار بايد با ميزان مايحتاجي سنجيده شود كه  -4
ش نياز دارند تا بتوانند ادامه زندگي ا يك كارگر و خانواده

دهد. غذا، استراحت، تفريح، آموزش ، بهداشت و... براي 
 اش. نيروي كار و خانوادهخود ِ

داري نيروي كار كالا شده است و  در جامعه طبقاتي سرمايه -5
 ،چه را كه لازم دارد تواند آن كارگر با فروش نيروي كارش مي
كنند  اران اين گونه تبليغ ميد به دست آورد. بنابراين سرمايه

را  نيروي كارعرضه و تقاضا بايد قيمت  ،كه مانند ساير كالاها
ي اين كالا افزايش يابد طبيعتا  تعيين كند. هر چه عرضه

يعني تعداد متقاضيان كار( يابد.  قيمت آن كاهش مي
  بيكاران) زياد باشند.

 كند كه همواره داري به اشكال گوناگون سعي مي سرمايه -6
  دستمزدها كاهش يابد تا سود خودش افزايش يابد. 

هاست و از گستردن بساط  داري مولد نابرابري سرمايه -7
نابرابري جنسيتي يكي  .برد مي هاي كلان ست كه سود نابرابري

 هاست.  ترين اين نابرابري از اولين و مهم



  1394مجموعه مقالات / زنان عليه تبعيض / دي ماه     ، كانون مدافعان حقوق كارگر،

  
 

 ٦٧ ي صفحه      

  

و ها  داري با شگردهاي مختلف سعي در كاهش دستمزد سرمايه
   :دارد رمايهافزايش سود س

 داري اين است كه دستمزد را چند پاره  يكي از شگردهاي سرمايه
مزد ثابت، حق جذب،  :گذارند هاي گوناگوني بر آن مي كرده و نام

العاده شغل، كمك هزينه مسكن و خواربار، حق اولاد،  فوق
العاده سختي كار، پاداش سالانه، اضافه كار، حق ماموريت و ...  فوق

.  
فقط  ،شود، هنگام افزايش سالانه دستمزدها باعث مياين ترفند 

 شود افزايش پيدا يك بخش از دستمزد كه مزد ثابت محسوب مي
ي دستمزد. اين چند پاره شدن دستمزد سبب  كند و نه همه

و زنان  هايي از آن محروم شوند شود كه كارگران از بخش مي
   ند. بين بيشترين زيان را از اين چندپاره شدن دستمزدها مي

وليت خانه و ومس ي مثلدر جوامعي مثل ايران كه زنان به دلايل
كاري را ندارند، امكان  فرزندان و مسايل فرهنگي و ... امكان اضافه

شان  هاي شغلي را كمتر دارند، در نتيجه دريافتي رفتن به ماموريت
تا چندي پيش در قانون اين  بسيار كمتر از مردان خواهد بود.

به زناني كه همسرانشان نيز تحت  وداشت  وجودهم تبعيض 
حق اولاد و مسكن و... نيز تعلق  ،پوشش تامين اجتماعي بودند

  گرفت.  نمي

هاي  كارگران خدماتي را در نظر بگيريم كه از طريق شركت
ها مشغول به كارند. طبق قانون و  پيمانكاري در بيمارستان

حقوق مساوي شود زنان و مردان  قراردادي كه با آنان بسته مي
گيرد.  دارند. حتي حق اولاد  و حق مسكن نيز به هر دو تعلق مي

ساعات در روز  8اما زن شاغل در بخش خدمات بيمارستان تنها 
كند و دريافتي او برابر حداقل دستمزد است اما همكار مرد  كار مي

ساعته در هر  4دهد با اضافه كاري  او كه همان كارها را انجام مي
اين همه در حالي  .تواند داشته باشد تي بيشتري ميروز، درياف

اي بخش اعظم دستمزدهاي  هاي واسطه است كه اين شركت
  د. نبلع كارگران را مي

هاي پيمانكاري براي تامين نيروي كار يكي از دلايل  شركت
ي تاسيس اين  كاهش دستمزدها به طور كلي است. سابقه

هاي اخير در  در سال گردد و ها به اوايل قرن بيستم برمي شركت
كار  ي هدر گزارشي كه اداراند.  سراسر دنيا بسيار گسترش يافته

تا  1980منتشر نموده است، از سال   2013 ژانويه در آلمان 
تعداد  اند و شده برابر سه   هاي واسطه شركت 2012

يك  هاي واسطه، از صفر به شركت اين در كار به مشغول كارگران
 .)درصد مردان 71زنان و درصد 29. (ستميليون نفر رسيده ا

هاي خدماتي  شركت هاي توليدي و كارخانهكارگران پيماني بيشتر 
 را برابر كار برابر شغل با اينكه وجود با كار هستند، ه مشغول ب

 تا  در مقايسه با يك كارگر يا كارمند دائم دهند، اما  مي انجام
به دنبال كار كنند. سرمايه  درصد كمتر حقوق دريافت مي 50

ها، آموزش و  . تقريبا تمام ادارات دولتي، بيمارستاناست ارزان
ها استخدام  پرورش نيز نيروهاي خود را از طريق اين شركت

معمولا كاري ها و آموزش و پرورش  بيمارستان كار در  كنند.  مي
زنانه است و تعداد زناني كه در اين دو بخش درمان و آموزش كار 

  زياد است.  مي كنند بسيار

اي معتبري در مورد تعداد كارگران  البته در ايران آماري مقايسه
هاي پيمانكاري و  زن و مردي وجود ندارد كه از طريق شركت

 90كنند. اما با توجه به اين خبر كه در سال  واسطه كار پيدا مي
هزار شركت پيمانكاري تامين نيروي انساني تعطيل  30حدود 

استخدام از طريق اين  تيجه گرفت كه توان ن مي )5(،اند  شده
  است.  داشتهاي  سابقه رشد بيدر ايران نيز ها  شركت

وقت يا پاره وقت،  پذير، كار نيمه هايي مانند كارانعطاف روش
هايي است كه  روش ديگر پرداخت دستمزد به صورت كارمزدي از

 د. نده كاهش مياز طريق آن بهاي نيروي كار را 

  كار انعطاف پذير 
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به معناي هر گونه تغيير در ساعات كاري  "پذيري نعطاف ا
شناور شامل يك هفته كار است. زمان  استاندارد يك روز كاري

فشرده، استخدام نيمه وقت، تقسيم نوبتي كار، كار ساعتي و  كار
ترين  مزاياي  از جمله مهم ".هاي مطالعاتي، دوركاري باشد  فرصت

، كاهش ميزان شترسود بي براي سرمايه داران اين روش
كاركنان  مشكلات ناشي از نامنظم آمدن هاي يك روزه و  مرخصي

پرداخت و ممانعت از يا تنبيه آنان به خاطر تأخير در ورود 
  .استكاري  اضافه

كه شامل و هستند ري بودند اقشااولين جزو و مطابق معمول زنان 
  شوند. شده و ميهاي جديد  اين طرح

كارفرمايان معتقدند كه  وداري  مديران سرمايه ،متخصصان
، افزايش يري بازار كار در نهايت منجر به توسعه اشتغالذپ انعطاف

و كاهش نرخ  بيكاري مي شود. اساس بهبود انعطاف  وري كار بهره
زدايي بازار كار است. در انگلستان در  بازار كار مبتني بر مقررات

زدايي  قانوني در رابطه با يها تاچر برنامه 80هاي دهه ي  سال
دن بازار كار انگلستان كرپذير  روابط بازار كار و رويكرد انعطاف

بر كارگران  يهاي جديد محدوديت دههاين اعمال كرد. از ابتداي 
سازماندهي اتحاديه  ايجاد و در زمينه ي حق اعتصاب كارگران و

ايجاد شد و قوانين حمايت آميز از مادران و زنان و  كارگريهاي 
ها  با تجديد ساختار اتحاديه 93در سال  هر چندد. حذف ش... 

هاي بارداري كاركنان و  حقوق لغو شده مرتبط با مرخصي
ها استخدامي مجددا تعريف يا دوباره به شكل سابق اعمال  حمايت

كنار گذاشته  كاملا منسوخ واز حقوق كارگران برخي ديگر  اما شد
سووليت كه م شوراي حقوق و دستمزدمنحل شدن شد مانند 

 در تعيين حداقل سطح پرداخت را بر عهده داشت. اين روند
  )6( كشورهاي ديگر نيز اجرايي شده يا در حال اجراست.

  كار پاره وقت

وقت  در اكثر كشورها، تعداد بسيار زيادي از زنان  به صورت نيمه
كنند. در كشورهاي صنعتي (پيشرفته) تفاوت چشمگيري  كار مي

  .ن و مردان وجود دارد در كار نيمه وقت زنا

ميلادي،  2004آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 
ژاپن و  درصد در 68درصد در سوئيس،  80حاكي از آن بود كه 

آمار  .كردند درصد در كره در مشاغل پاره وقت فعاليت مي 58

وقت در اين  داد كه كار نيمه جمعيتي اشتغال در اتريش نشان مي
هزار نيروي كاري كه  800درصد از  85زنانه است. كشور، كاري 

  ) 1387باشند.( نيمه وقت استخدام هستند، زنان مي

در  ،منتشر نموده )ديركت(آماري كه مجلة اتحاديه متال  مطابق
د درصد كار نيمه وقت را زنان تشكيل مي دهن 79بيش از آلمان 

در صد را مردان به عهده مي گيرند. با اين وضعيت  21و تنها 
درصد بالا رفته  13,4تا 2012تا سال 2000بارآوري توليد از سال 

درصد نسبت به بار  3,11كه ارزش هر ساعت كاري  در صورتي
 )7(.آوري توليد كمتر است

برابر  اختلاف بين درآمد كارگران تمام وقت و نيمه وقت حدود دو
هاي  هاي پيش به روش در كشور ما نيز اين مقوله، از سال .است

سال  دروقت بانوان  قانون خدمت نيمه  .گوناگون مطرح شده است
در  يو اصلاحاتتصويب  64سال در و قانون نحوه اجراي آن 62

   )8در آن انجام شد. ( 76سال 

كارگران نيمه وقت افرادي هستند كه ساعات كاري آنها كمتر از 
باشد. تعريف واحدي از حداقل ساعت كار  ن تمام وقت ميكارگرا

توان يك ساعات خاص را به  در هفته وجود ندارد در نتيجه نمي
  عنوان كار تمام وقت به حساب آورد. 

در كار نيمه وقت و پاره وقت دستمزد به صورت ساعتي پرداخت 
كار تنها دستمزد ساعاتي پرداخت  ي شود. در اين نوع شيوه مي
شغول به كار است. مزد ساعتي به نحوي مد كه فرد مزدبگيرشو مي

دار مجبور نباشد كه مزد را به صورت  شود كه سرمايه مشخص مي
در پرداخت دستمزد به صورت روزانه  روزانه و هفتگي بپردازد.

دار مجبور است، دستمزد ساعات نهار و استراحت روزانه و  سرمايه
اما در كار ساعتي  ،همچنين تعطيلات هفتگي را بپردازد

ي كارگر  تواند مقدار مشخصي اضافه كار از گرده دار مي سرمايه
كه كار لازمي را كه براي زيست او ضروري  بيرون بكشد بدون آن

به اين ترتيب ساعات كار  واقعاست به وي بازگرداند. يعني در
  يابد.   روزانه افزايش مي

محل  هفته دربا حضور چند ساعت درنيروي كار  ، در اين شيوه
به جاي استراحت براي  تواند كار را انجام دهد  و  كار مي

بقيه ساعات را در تجديدقوا و بازتوليد نيروي كارش، بايد 
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هاي ديگر مشغول به كار شود تا درآمد كافي براي گذران  مكان
  زندگي داشته باشد.

 هايي كه تكنسين خبرنگاران،نگاران و  شيوه كار بسياري از روزنامه
، گيرند ها و مراكز مختلف را برعهده مي خدمات كامپيوتري شركت

ها  و مشاغلي از اين  معلمان مدارس غير انتفاعي در دبيرستان
وقت يا  براي سرمايه داري كار نيمه .است گونهين دب دست
از اين طريق شدت كار نيز  :ديگري نيز دارد فوايد وقت پاره

  . مي شودپنهان نيز جامعه بيكاري موجود در  افزايش مي يابد و 

  كارمزد

ي پرداخت دستمزد رايج  اين شيوهتوليد هاي  در برخي از بخش
كفش و كيف و  هاي توليدي لباس و برخي از كارگاه مانند ،است

در اقتصاد غير رسمي و كارهاي خانگي نيز از اين شيوه  ...
شود. به عنوان مثال براي تايپ هر  پرداخت دستمزد استفاده مي

ا براي ويرايش هر ي پردازند تومان دستمزد مي ...حه مثلا صف
عدس و حبوبات .... هر كيسه . براي پاك كردن تومانصفحه ... 

  تومان، براي درست كردن هر عروسك فلان مقدار و... 

شود،  كارگر انجام مي ي به دليل اين كه كار در خانه ،در اين شيوه
استهلاك وسايل كار نيز  تلفن و ،اجاره مكان، آب و برق ي هزينه

شود. بيمه و تامين اجتماعي هم از  تحميل مي نيروي كاربه 
اينها منابع ديگري ي  همه شود و حذف مي كارفرمامخارج 

از ارزش اضافي  دار  يا كارفرما سرمايه سهمشوند براي افزايش  مي
. زني كه كند و اين يعني سود بيشتر و بيشتر كه كارگر توليد مي

مشخصي كه ناشي از فرهنگ مردسالار و تبعيض آميز  با دلايل
غبت اين نوع كار را ربا  ،امكان خارج شدن از خانه را ندارد است،
كه هم بالاي سر كند  پذيرد و احساس رضايت هم مي مي

رسد و هم درآمدي دارد  اش مي فرزندانش است و هم به كار خانه
زندانش را گرم !؟ سر فرو كه از هيچ بهتر است. در بسياري مواقع ا

  د. كش به كار مي كند و در واقع آنان را هم  مي

رسد چيزي كه كارگر  به نظر مي ،پرداخت دستمزد ي در اين شيوه
كند، نيروي كارش  فروشد و در مقابل آن مزد دريافت مي مي

است كه تعداد كار انجام شده يا كالاي توليد شده ، بلكه نيست
كند كه  . پس تصور ميستگي داردبه مهارت فردي وي ب ميزان آن

ميزان دستمزد او را تعيين مهارت فردي و سرعتش است كه 
كند.  كالاي توليد شده بايد داراي كيفيت خوبي باشد تا مزد  مي

آن پرداخت شود. در نتيجه كيفيت كار و شدت كار توسط خود 
شود. پس مراقبت سركارگر را به طور كلي  نيروي كار انجام مي

  كند.  زايد مي

مزد و  اين شيوه پرداخت دستمزد در حقيقت سرچشمه كسر
رسد كه  به نظر ميدار است. در اين حالت  ي سرمايه استفاده سوء

تنها در افزايش يابد. زيرا  شي كار به نفع كارگر است كه روزانه
ي او افزايش  دستمزد هفتگي  يا ماهيانهآن صورت است كه 

ي كار به  لاني شدن روزانهيابد و همان طور كه گفتيم طو مي
كارفرمايي در شود.  خودي خود باعث پايين آمدن بهاي كار مي

من دستمزد زيادي به  "گفت: يك توليدي لباس با افتخار مي
كارگرانم مي پردازم. كارگر زني دارم كه بيشتر از يك ميليون 

اما اين دست و دلبازي كارفرما  "تومان در ماه د رآمد دارد!؟
بب مي شود درآمد اين كارگران افزايش يابد، بلكه نيست كه س

د تا نبا شدت بيشتري كار مي كن ان هستند كهخود كارگر اين 
  د.  نكار بيشتري توليد كن ،در زمان كمتر

دار است. به عنوان  افزايش شدت كار باعث افزايش سود سرمايه
شرايطي كه دستمزد به شكل  يك كارگاه توليد مانتو در مثال در

كارگر روزانه مثلا يك ساعت كار  8شود درهر  انه پرداخت ميروز
كارمزدي  دستمزد به شكل  دوزد. ولي وقتي ميمانتو  5الي  4

تا درآمد كند  كارگر با شدت بيشتري كار مي، شود  پرداخت مي
ميزان توليد روزانه افزايش به اين ترتيب و بيشتري داشته باشد 

براي توليد هر لباس  نتيجهدر  د.رس مانتو مي 7يا  6يابد و به  مي
يابد.  بهاي نيروي كار كاهش مي شود و زمان كار كمتري صرف مي
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در ظاهر و در مجموع به دليل افزايش تعداد كالاي  هر چند
اين روند  اما يابد توليدي شده دستمزد دريافتي كارگر افزايش مي

 7و سودي نيز كه كارفرما از  شود به كاهش بهاي كار منجر مي
در اين شيوه ي پرداخت . مانتو است 5برد بيشتر از  مانتو مي
انگارد كه گويا پرداخت  خورد و چنين مي كارگر فريب ميدستمزد 

  دستمزد در برابر محصول توليدي اوست نه در قبال نيروي كارش. 

كارگر احساس  ،شناختي پرداخت به دلايل روان ي در اين شيوه
رقابت سوي ديگر بين كارگران كند و از  ميآزادي و استقلال 

، كند د. كارگري كه كمتر از ميزان متوسط توليد ميكن ميايجاد 
خود را به حد كارگري برساند  مي كندسعي  در رقابت با ديگران

كه توليد بالاتري دارد. اين نوع رقابت مانع اتحاد عمل آنان براي 
و اين هم  سود  شود يابي به حقوق مشتركشان مي دست
  زند. در واقع كارفرما با يك  تير چند نشان مي. ماستكارفر

شود. كارگري  اي دروني مي دريافت مزد بيشتر براي كارگر انگيزه
اي براي كار دارد تمايل بيشتري براي انجام  كه چنين انگيزه

ي دروني است  آميز كار دارد. فردي كه داراي انگيزه موفقيت
در اختيار دارد. او خود را كارش كند كه كنترل اوضاع  احساس مي

كند به  اين احساس كفايت به او كمك مي داند و را با كفايت مي
 و بيند افزايش توليد را به نفع خود مياو  اي فعال عمل كند. گونه

كند وسعي در  ي خود را مقايسه مي مرتبا عملكرد كنوني و گذشته
شناسي  داران نظرات تخصصي روان سرمايهافزايش توليد دارد. 

  برند.  صنعتي و كار را بسيار خوب به كار مي

اين شيوه به حدي بر روي كارگران تاثير دارد كه به تدريج به از 
خود بيگانگي آنان منجر خواهد شد و ميل به خود استثماري را 

  در آنان بوجود مي آورد و تقويت مي كند.

ي  و هزينهتامين  و خانمي كه همسرش به دنبال زن ديگري رفته
مجبور شده بود  ي خودش بود، برعهدهو دو فرزندش  خودي زندگ

او كه كه به اين شيوه كارمزدي براي يك توليدي لباس كار كند. 
ها را از توليدي  هاي پارچه اضافه از لباس تكه تخصصي نداشت، 

دوخت و براي هر  كردن آنها به هم دامن مي چرخگرفت و با  مي
گرفت. براي اين نوع  دامن دستمزد مشخص و بسيار اندكي مي

. نيستدوخت (چرخ كردن دو تكه پارچه ) تخصص خياطي لازم 
هيچ گونه خلاقيت و ابتكاري در كار وجود ندارد. يك كار بسيار 

  د. وش ساده كه بايد بارها و بارها تكرار مي

داد كه چگونه  او روند اين از خود بيگانگي را به خوبي شرح مي
هاي طولاني به دوختن و وصل  خود را استثمار كرده و ساعت

ه است. او به خوبي حس كرده پرداخت ها مي كردن اين تكه پارچه
اين شيوه كار چگونه بر روي روابط او با فرزندانش تاثير  بود كه

. او ه استگذاشته و باعث پرخاشگري و بدرفتاري با آنان شد
ها براي او جاي همه  كرد كه وصل كردن اين تكه پارچه تعريف مي

حتا  وبه حدي كه به نوعي وسواس دچار شده بود  ،چيز را گرفته
اش با  توانسته جلوي خود را بگيرد تا كار را قطع كند و همه نمي

هاي  كار را تا ساعت ،"ديگر بدوزم ي يك تكه" :گفتن اين كه
عصر جديد هر گاه فيلم  ":گفت مياو داده است.  طولاني ادامه مي

  "افتم. ياد آن دوران خودم مي ،بينم چارلي چاپلين را مي

 گرفت، كارگران مرد در اين كارگاه خياطي كه او ضايعاتش را مي
كردند و بابت تعداد  كاري مي آنها هم قطعه .كردند كار ميهم 
گرفتند. اما به هيچ وجه حاضر  دوختند پول مي هايي كه مي لباس

 ح كارها را به هم بدوزند. در حقيقت سط نبودند كه اين تكه پارچه
مزدي است  تر از كار بسيار پاييندهند  كه زنان انجام ميمزدي 

  دادند. كه مردان انجام مي

هاي توليدي همين وضع حاكم است.  صنايع و كارگاه ي در بقيه 
كند بابت هر  مثلا كارگر مردي كه در يك كارگاه كفاشي كار مي

برابر بيشتر از  200كند چيزي حدود  كفشي كه توليد مي
هاي ديگر كار را  بخشبه خانه  كه در گيرد دستمزد مي شهمسر

داد اما  دهد. او كار تخصصي انجام مي روي كفش انجام مي
  همسرش تنها كوك هاي تزئيني را روي كفش ها مي زد. 

 اي كه براي گذران يك زندگي  تعيين حداقل دستمزدها به گونه
ان كه شگردهاست. كارگراين از ديگر معمولي كافي نباشد، يكي 

توانند زندگي خود را بچرخانند  با اين حداقل دستمزد نمي
ي  مجبورند ساعات بيشتري  كار كنند يا براي گذران زندگي همه

ي افزايش ساعات  اعضاي خانواده مجبورند كار كنند. در نتيجه
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كار و اضافه كاري، در حقيقت بهاي هر ساعت كار كارگران 
كار با تقسيم ارزش روزانه يابد. چرا كه بهاي متوسط  كاهش مي

شود.  طبيعي  متوسط فردي كار به تعداد ساعات كار محاسبه مي
شك ارزش هر ساعت  است كه اگر مدت زمان كار افزايش يابد، بي

يا بايد كار كاهش خواهد يافت. در اين صورت كارگر 
هاي دائم داشته باشد يا اينكه شغل دوم و سوم داشته  كاري اضافه

يعني  را به دست آورد،د كافي براي گذران زندگي درآم باشد تا
كار چند نفر را انجام دهد. وقتي يك نفر كار يك نفر و  واقعدر 

ي كار  نيم  يا دو نفر را انجام دهد، در حقيقت ميزان عرضه
افزايش يافته است در حالي كه ميزان نيروي كار موجود در 

ن كارگران جامعه ثابت مانده است. در اين صورت رقابتي ميا
دهد باز هم بهاي نيروي  دار اجازه مي آيد كه به سرمايه بوجود مي

وقتي با حداقل  كار را كاهش دهد و ساعات كار را افزايش دهد.
ي  حقوق و درآمد شغل دوم و سوم كارگر مرد زندگي خانواده

كارگري  تامين نشود ، زنان (همسران) و كودكان نيز وارد بازار 
 كار شوند.

برخي از شگردها را براي كاهش دستمزد بيان كرديم به  حال كه
كنيم كه در تبعيض جنسيتي  دلايل ديگري نيز اشاره مي

  دستمزدها و كاهش دستمزد متوسط زنان تاثير دارند. 

  كه نظام  استيكي از علل تفاوت دستمزد زنان با مردان تعريفي
ي نيروي سرمايه دار دارد. در نظامزن و مرد  كار داري از سرمايه

بخش  كار مرد بايد صرف توليد ارزش اضافه شود و زنان بايد
رايگان بازتوليد نيروي كار را به عهده داشته باشند تا به اين 

هايي كه براي بازتوليد  دار با عدم پرداخت هزينه ترتيب سرمايه
نيروي كار لازم است، سهم خود را از ارزش اضافي افزايش دهد. 

بيگاري را با جان ودل بپذيرند، پس ويتريني  براي اينكه زنان اين
. اين مساله  "همسر و مادر خوب بودن"شود:  برايشان تعريف مي

در كشورهاي مختلف رنگ و بوي فرهنگ و عرف موجود در هر 
دهد. مثل  گيرد حتا در قوانين نيز خود را نشان مي كشور را مي

ب مي ي  مرد محسو در قانون  تامين مخارج زندگي را وظيفه
  كنند. 

شود. در  داري به اين كار مفت و مجاني هم راضي نمي اما سرمايه
دوران رونق كه نيروي كار بيشتري لازم است  تا توليد هر چه 

بيشتر و بيشتر شود، زماني كه نياز به ارتش بيكاران است تا 
ي نيروي  كار افزايش يابد، زنان هم بايد وارد بازار كار  عرضه

نگام است كه شيپور آزادي زنان و رهايي زنان از شوند. در اين ه
ي بازار كار شوند.  هنگام  شود تا زنان  روانه كارخِانگي نواخته مي

تورم و بيكاري كه بايد اين زنان به خانه برگردند، اين بار از سر 
جايگاه والاي زن در خانه است  "شود كه: ديگر شيپور نواخته مي

اما در اين هنگام،  "ندان است...ي اصلي او تربيت فرز و وظيفه
هاي زندگي كمرشكن شده است و  معمولا تورم بالا رفته  و هزينه

توانند به خانه برگردند. آنها بايد  زنان حتا اگر هم بخواهند نمي
شود  شان از گرسنگي نميرند و اين مي كار كنند تا خود و فرزندان

شوند اين زنان  داران كه  حاضر مي اي در دست سرمايه برگ برنده
تر. اين سيكل به تناوب تكرار  را به كار گيرد اما با دستمزدي پايين

كند و از اين رهگذر   شده و به افزايش سود سرمايه كمك مي
شود، بسيار بيشتر از  دستمزد واقعي زنان روز به روز كاسته مي

  دستمزد مردان. 

 واد زنان معمولا به كارهايي مشغولند كه تخصصي نيست. سطح س
زنان كمتراز مردان است. در نتيجه امكان ارتقاي شغلي و  دست 
يافتن به مشاغلي كه نياز به تحصيلات و تخصص بالاتر و درنتيجه 
سطح دستمزد بيشتري دارد براي زنان بسيار كمتر است. به طور  

ها تعداد زناني كه سردبير يا دبير  سرويس  مثال در روزنامه
و اين دليل ديگري است كه تبعيض  هستند كمتر از مردان است

  كند. جنسيتي دستمزد را ايجاد مي
  دلايل تفاوت ديگر از  نيزبيكاري وسيع و گسترده درميان زنان

زنان، به خصوص دختران جوان  است. دستمزد زنان و مردان
مجرد كه مسووليت سرپرستي خانواده را ندارند، حاضرند براي 

وجيبي خود را تامين كنند، با اينكه بيكار نباشند وحداقل پول ت
شان مشغول به كار شوند.  حقوق بسيار كمتر از مردان همسن

بسياري از مردان جوان به همكاران زن خود در محيط هاي كار 
حضور شما و دستمزد كمي كه  "اين  انتقاد را مي كنند كه:

حاضريد بگيريد سبب مي شود كه ما هم نتوانيم آن طور كه بايد 
  "ارفرماها سر افزايش دستمزد چانه بزنيم.وشايد با ك
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منابع مستقل، نرخ بيكاري زنان ايران را كه نيمي از جمعيت فعال 
درصد و نرخ بيكاري فارغ  50دهند،  كشور را تشكيل مي

شرق ) 9( .كنند درصد اعلام مي 30التحصيلان را دست كم 
بيكاري زنان طي هشت سال گذشته دو برابر شده است. " :نوشت

هاي  نرخ اشتغال كارگران زن نسبت به كل آمار كارگران در سال
درصد در نوسان است؛ آماري كه در عين  17تا  15اخير از 

  )10( ..".ار، تغيير نكرده استافزايش ورود زنان به بازار ك

) نشان مي دهد كه در 1390(سال  به گزارش مركز آمار ايران  
درصد بوده  33در حدود  1384حالي كه بيكاري زنان در سال 

درصد رسيده است. همچنين اختلاف 43به  1390است، در سال 
درصد بوده  10برابر  1384نرخ بيكاري مردان و زنان كه در سال 

    )11( .درصد افزايش يافته است 20به  1390در سال 

در گزارش اداره ي آمار در مورد نرخ بيكاري زنان در سال چنين 
 آمده است: 

شهر كشور  392بررسي جديدترين نرخ هاي بيكاري مربوط به  "
 289دهد كه از مجموع شهرهاي كشور،  در بخش زنان نشان مي

داراي نرخ درصد كل شهرها در بخش زنان  70شهر معادل 
تهران متوسط نرخ بيكاري زنان در  درصد است 15بيكاري بالاي 

 )12( .درصد است 21,6اين استان 

نرخ تغيير كرده است.  92اين روند  در سال  مركز آماربه گزارش 
 10,6به  91درصد در زمستان  12,4بيكاري در مسيري نزولي از 

درصد در پاييز  10,3تان و درصد در تابس 10,4درصد در بهار ، 
نرخ بيكاري در بين مردان با وجود اينكه از   .كاهش يافت 92
درصد در تابستان كاهش يافته و تعداد  8,1درصد در بهار به  8,8

نفر  199هزار و  657بيكاران مرد در سن كار به يك ميليون و 
نفري رو به  170هزار و  11رسيده بود در پاييز با افزايش حدود 

درصد افزايش يافته  8,5و شده و نرخ بيكاري در اين قشر به ر
ساله و بيشتر  10در مقابل نرخ بيكاري در بين جمعيت   .است

درصد در  21,1درصد در بهار به  18,7زنان در سال جاري از 

در پاييز  20,4درصدي به  0,7تابستان و در ادامه با كاهش 
    .رسيد

ماد كرد و پذيرفت كه زنان بيشتري حتا اگر بتوان به اين آمار اعت
اند، بايد بررسي كرد كه اشتغال زنان در چه  وارد بازار كار شده

بيشتر زنان متقاضي كار تنها  هايي افزايش يافته است بخش
توانند اميد داشته باشند كه در بخش غير رسمي كاري بيابند.  مي

دلايل تفاوت  رسمي يكي ديگر از اشتغال زنان در بخش غير
دانيم اين بخش از  همان طور كه مي دستمزد زنان و مردان است.

 شود و همه چيز به توافق كارگر و بازار كار شامل هيچ قانوني نمي
تر از دستمزدهاي  كارفرما بستگي دارد. سطح دستمزدها پايين
بسياري از مزاياي  رسمي است. ساعات كار بسيار طولاني است و

شود، به كارگران اين  سوب ميقانوني كه بخشي از دستمزد مح
هاي زير ده نفر از پوشش  خروج كارگاه شود. بخش پرداخت نمي

ي اين بخش افزوده است. به طور مثلا  قانون كار، به رشد گسترده
هاي لباس، به بخش هاي مجزايي مانند  بسياري از توليدي

اند كه  بندي و... تقسيم شده هاي برش، دوخت، اتو و بسته كارگاه
دام جداگانه با تعداد كارگري كمتر از ده نفر مشغول به هر ك

  كارند. 

درصد در بخش  25در سطح كشور، 1382ز كل شاغلان مرد در ا
بيش از نيمي  در حالي كه در همين زمان اند. غيررسمي فعال بوده

هاي  درصد) در فعاليت52شور (از زنان شاغل در سطح ك
، از كل شاغلان 1382غيررسمي شاغل بوده اند. در 

درصد  22و در بخش رسمي درصد  9درصد زن بوده اند،  12كشور
اين آمار در  ) 13(.اند مشغول به كار بودهدر بخش غيررسمي 

  هاي بعد افزايش چشمگيري داشته است.  سال

ي مختلف متفاوت است. ها ميزان دستمزد اين زنان در شهرستان
ي ديگر  اي به منطقه در كلان شهر تهران نيز اين تفاوت از منطقه

هزار تومان در 150تا  100قابل مشاهده است. دستمزد زنان از  
به ندرت  .شود تا حداقل دستمزد مصوب ها شروع مي شهرستان
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كه به زنان شاغل در آن حداقل  ردتوان واحدي را پيدا ك مي
  سال يا بيشتر از آن پرداخت شود. حقوق مصوب هر

اشتغال زنان در اين بخش ها به كاهش نرخ دستمزد زنان منجر 
  شده است. و شكلاف دستمزدي روز به روز افزايش مي يابد. 

هاي  تبعيض  آنچه به آن اشاره شد برخي از دلايل و شيوه
جنسيتي دستمزدهاست. اما آيا راه برون رفتي از اين شرايط 

توان به رفع تبعيض در اين زمينه دست  چگونه مي وجود دارد؟
  يافت؟ 

حدود صد و پنجاه سال است كه مبارزه براي دست يافتن به مزد 
هاي زنان كارگر و زحمتكش  برابر در مقابل كار برابر از خواسته

بوده است. اين مبارزه متشكل يا غير متشكل همواره صورت 
اي زنان در اين زمينه ه مارس يادآور اولين تلاش8گرفته است و 
آميز  اي كه با گلوله پاسخ گرفت و اعتراض  مسالمت است. خواسته

كارگران زن نيويورك را به خاك و خون كشاند. اما زنان آگاه و 
تواند مانع  مبارز نشان دادند كه سركوب، زندان و حتا اعدام نمي

ي جوي يابي به حقوق برابر و انساني و عدالت تلاش آنان براي دست
خواهانه و  آنان شود و زنان همواره در صف اول مبارزات عدالت

  طلبانه بوده و خواهند بود.  برابري

  ها: زيرنويس

كانون مدافعان  -فر الهام هومين -نابرابري دستمزد، ستمي مضاعف براي زنان كارگر -1
 حقوق كارگر
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نقدی فمينيستی بر: بازتوليد و درکِ ماترياليستی از 
 ١تاريخ

  ي: عليرضا ثقفي ترجمه/  سوزان هيملويت

ترين نظريات ماركس را مورد  خواهيم يكي از مهم در اين بخش مي
است. ما مجبوريم به آن » بازتوليد«بررسي قرار دهيم كه مبحث 

كار  هاي ماركس نظر بياندازيم كه او اين عبارت را به هايي از نوشته بخش
برده و به دلايلي بپردازيم كه چرا او اين جمله را در جاهاي ديگري 

كار نبرده است. ممكن است عجيب به نظر برسد و وقت زيادي بايد  به
اند. اما  چه كاري را انجام نداده صرف شود تا بفهميم ماركس و انگلس

هاي اساسي  تواند ما را به بعضي بنيان توجه به اين غفلت و دلايل آن مي
تواند به ما كمك كند تا  خصوص اين مسأله مي متد ماركس آشنا كند. به

هاي نقد  بينش ماركس را در مورد ماترياليسم تاريخي درك كرده و بنيان
  .فمينيستي ماركس را بشناسيم

كه به بازتوليد انسان بپردازد، بر روي توليد تمركز  ماركس به جاي آن
كند. اين مسأله به آن مفهوم است كه توضيح ماركس براي اختلاف  مي

ها مناسب نيست. مسأله  ي آن جنسي در جامعه و درك تاريخي مبارزه
  مورد بررسي در اين بخش چنين خواهد بود: 

كنيم كه ماركس كلمه  ا بررسي ميهايي ر ابتدا آن قسمت از نوشته
كار برده و منظورش از آن بازتوليد كل سيستم اجتماعي  را به» بازتوليد«
 
 اي است از: اين مقاله ترجمه. 1

Himmelweit, Susan, 2006. Reproduction and the materialist 
conception of history: A feminist critique. In: T. Carver ,ed. The 
Cambridge Companion to Marx. New York: Cambridge University 
Press, pp. 196-221 
توضيح مترجم: اين مقاله حدود پنج سال پيش ترجمه شده است ولـي شـرايط   

نامـه روز جهـانيِ    انتشار آن فراهم نشد. اكنون كه تصميم به انتشار آن در ويژه
هائي است كه بايد توضيح داده شود. در تصـحيح و   زن گرفته شد داراي كاستي

انگليسي آن را پيدا نكـردم. ولـي از آنجـا كـه     ويرايش مجدد آن متأسفانه متن 
را مناسب دانسـتم. بـه همـين     طرح بود انتشار آن اصل مقاله داراي مطالبي قابل

دليل مجبور شدم سه جمله از مقاله را حذف كنم زيرا آن سه جمله نامفهوم بـود  
و احتمالاً در تايپ كلماتي جاافتاده بود و ديگر دسترسي به اصـلِ مقالـه امكـان    

شـد   نداشت. برخي جملات ديگر نيز نامفهوم بود اما با توجه به روال مطلب مي
دسترسي به مـتن اصـلي ذكـر     را تصحيح كرد كه انجام شد. به دليل عدم ها آن

كامل منابع مورد استفاده توسط نويسنده در آخر مقاله نيز امكان نداشت. به هر 
  است. ي من حال هرگونه كاستي در اين ترجمه بر عهده
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كنيم  خصوص ساختار طبقاتي آن. سپس به اين مسأله توجه مي است، به
كنند، اگر شامل  هاي اجتماعي كه خودشان را بازتوليد مي كه آيا سيستم

اي كه مردم در درون  يعني پروسه بازتوليد انسان نشود، كامل هستند؟
كنند تا جايگاه خاص  آيند و رشد مي هايي به دنيا مي چنين سيستم

پردازيم كه  طبقاتي و جنسي خود را بيابند، چگونه است؟ سپس به آن مي
اند و مسائلي را در  ي بازتوليد انسان چه گفته ماركس و انگلس در باره

ها به اَشكال اجتماعي بازتوليد، در  صورت برجسته آن آوريم كه به نظر مي
هاي  شويم كه نوشته اند. ما متوجه مي شان توجه كرده هاي تاريخي تحليل

رسد كه بازتوليد انسان در  ها در اين زمينه يكسان نيست. (به نظر مي آن
هاي  شان اهميت بيشتري دارد تا درتحليل توصيف متد تاريخي

كنيم كه اين مسأله چرا اتفّاق افتاده خواهيم بررسي  شان) و ما مي واقعي
خواهيم به همان مسائل در درون سنّت ماركسيستي  است. در انتها مي

نظر بياندازيم اما به صورتي كه در آن بازتوليد انساني اهميت بيشتري 
داشته باشد. اين مبحث با ارجاع به سوالات تئوريكي خاتمه خواهد يافت 

كه ماركس با بازتوليد  الات عبارتند از: چه آنايم و آن سو كه ما آغاز كرده
ي بررسي روش او و  زمينه برخورد كرده يا نكرده باشد، بازتوليد پيش

زمينه بينش ماترياليستي تاريخ است و براي تحليل و توضيح  پيش
  اختلاف (جنسيتي) مناسب نيست. 

  های مارکس مفهوم بازتوليد در نوشته
فاهيم مختلفي دارد و از تصاوير كودكاني هاي عادي، بازتوليد م در بحث

شود تا مسائل ديگر. در سنتّ  كه روي ديوار نصب شده باشد شروع مي
علوم اجتماعي بازتوليد معاني مختلفي دارد كه شامل بازتوليد انسان هم 

ي تولدّ كودكان و  هاي حساس پروسه شود. همچنين شامل حوزه مي
همراه با  د عضو جديد جامعه،همچنين احساس بزرگتري را براي ايجا

گيرد. اما در  شدنشان را نيز همانند تولدشان در بر مي رشد آنان، اجتماعي
كار  ماركسيسم اين عبارت، يعني بازتوليد، به مفهوم دقيق و خاصي به

شود كه مبناي آن توانايي كل سيستم جامعه براي انجام بازتوليد  برده مي
كند  ن و مشخصّ ميها را متعي هايي است كه آن خودش به مفهوم پروسه

  و بر مبناي اساسي قرار دارد كه بتواند خودش را تداوم بخشد. 

ها  هاي اجتماعي است، كه كار آن ها و پروسه اين تمركز بر روي سيستم
ي بينش  ترين مسائل ماركسيسم تبديل كرده و پايه را به يكي از بزرگ

ي  كه مردم سازندهماترياليستي تاريخ قرار داده است. بر اين مبنا، از آنجا 
طور عادي حكومت  اند، حاكمان و گردانندگان جامعه تنها به تاريخ

كنند.  كنند، بلكه در مسيرهاي گوناگوني جامعه را سازماندهي مي نمي
وسيله مسيرهايِ مختلف  هاي مختلف تاريخي به ترتيب دوره بدين

ها  شود كه هر يك از آن سازماندهي زندگيِ ماديِ جامعه مشخصّ مي
تواند براي مدت طولاني برقرار باشد. هر چند در حقيقت شكلِ موجود  مي

ي نوع  وسيله آورد و ممكن است به سازماندهي جامعه دوام زيادي نمي
ي تغييرسِازماندهي جامعه از  جديد سازماندهي جايگزين شود. اين پروسه

يك شكل به شكل ديگر، يكي از تضادهايي است كه ممكن است 
طور ناگهاني و احتمالاً با  آرام مسير خود را طي كند و يا به صورت به

حركت انقلابي تغيير كند. به هر ترتيب كه اين مسأله اتفّاق بيافتد، 
  .(Marx, 1975: 425-6)پايگاه مادي جامعه نيز تغيير خواهد كرد 

هاي اجتماعي تنها به تغيير از يك فرماسيون اجتماعي  اما پروسه
شوند، بلكه  فرماسيون اجتماعي ديگر محدود نمي شده به سرنگون

تر نيز هستند.  هاي با ثبات اي براي عملكرد جامعه در طي دوره زمينه
يِ كار بشر توليد و بازتوليد  وسيله تمام عوامل مادي زندگي همواره به

تواند تداوم يابد. اين مسيري  اي نمي شود. بدون اين روند هيچ جامعه مي
ادي بر مبناي بازتوليدي قرار دارد كه امكان تداوم و است كه توليد م

كند. براي به تصويركشيدن اين مسأله ما  تغيير را در جامعه فراهم مي
توانيم به بررسي ماركس در كاپيتال نظري بياندازيم كه در آن دو  مي

ي كارگر و بورژوازي و مناسبات بين  داري، طبقه ي اصلي سرمايه طبقه
شود كه اين  داري بازتوليد مي ي روند توليد سرمايه وسيله ها، به آن

ي بازتوليد اجتماعي است. (از اين به  ترين بررسي او از يك پروسه اصلي
بعد، براي آنكه از ابهام اجتناب كنيم، بازتوليد اجتماعي را به مفهوم 

شوند و  بريم كه روابط طبقاتي در آن بازتوليد مي كار مي روندي به
اي كه در آن كودك متولدّ شده و رشد  ني براي پروسهبازتوليد انسا

ي آخرين  صورت عضوي از نسل بعدي درآيد. هر چند جمله يابد تا به مي
در اين مورد چندان گويا نيست. بدان علّت كه يكي از نكات اين بخش، 
تأكيد بر محتواي اجتماعي اين پروسه در بازتوليد انسان است، اما اين 

است و ارتباط » بازتوليد بيولوژيكي«به جايگزين آن جمله بهتري نسبت 
صورت  آن با مفاهيم تحقيقات روزانه بيشتر است. در آنجا كه بازتوليد به

رود، مفهوم آن بايد از مفاهيم ديگر مشخصّ باشد.  كار مي مطلق به
هاي مفيد، كالا و خدمات است و نه به  به مفهوم توليد ارزش 2توليد
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ي موضوع خاطرنشان كند كه اين  كه زمينه مگر آنمفهوم وجود انسان. 
 كار برده شده است.) تري به ي وسيع مفهوم درحوزه

  داری بازتوليد مناسبات طبقاتی سرمايه
چيز به جز نيروي كارشان ندارند و  ي توليد، كارگران هيچ در آغاز پروسه

سايل آوردن و دست خاطر آنكه بتوانند زندگي كنند، براي به ترتيب به بدين
شوند كه صاحب آن  ها مجبور به فروش تنها چيزي مي زندگي، آن

داران كه صاحبان  هستند يعني نيروي كارشان. از طرف ديگر سرمايه
توانند آن را بدون نيروي  ابزارتوليد هستند و مقداري پول دارند اما نمي

ز شوند كه در ازاي پرداخت مزد، ا كار مورد استفاده قرار دهند، مجبور مي
كارگران نيروي كارشان را خريداري كنند. از اين پس كارگران ابزار توليد 

رسند و با  برند كه به فروش مي كار مي را در جهت توليد كالاهايي به
گانِ  كننده كنند، استخدام كردن پولي كه در برابر كارشان دريافت مي خرج

كنند و همراه با  ر ميدا عنوان سرمايه دارِ خود را قادر به بازتوليد به سرمايه
بخشند. در  آن توانايي او را براي خريدن ابراز توليد جديد تداوم مي

حقيقت كارگران دستمزدهايشان را صرف غذا و ساير ضروريات زندگي 
كردن بازيابند. اين بدان  كار كنند تا توانايي خودشان را براي دوباره مي

صورت كارگران  همفهوم است كه آنان در موقعيت طبقاتي خودشان ب
ترتيب در  شوند تا قادر به فروش نيروي كارشان باشند. بدين بازتوليد مي

گردند كه در ابتدا  ي اين مردم به همان جايي بر مي پايان پروسه همه
  اند.  ها بازتوليد شده ي آن اند. همه بوده

دار،  ي كارگر و سرمايه علاوه بر آن، مناسبات اساسيِ دو جانبه ميان طبقه
اند،  خودش بازتوليد شده است. كارگران دستمزدهايشان را خرج كرده

داران  اي كه مجدداً نياز به فروش نيروي كارشان دارند و سرمايه گونه به
اند كه نياز به خريد نيروي كار  دست آورده مجدداً پول و ابزار توليدي به

  كار ببرند:  ها را دوباره به دارند تا آن

توليد مداوماً ثروت مادي را به سرمايه تبديل ي  از يك طرف پروسه
گيرند كه  كند و از طرف ديگر كارگران همواره در روندي قرار مي مي

اند. منبع انساني ثروت محروم از  همان وضعيتي است كه بدان وارد شده
 ,Marx)ي همان ثروت است  هرنوع استفاده براي خودش، سازنده

1977: 710).  

هوم اين نيست كه همه چيز دقيقاً تكرار شود. در توليد اجتماعي به مف
آورد، مبنايي  وجود مي داري سود به حقيقت به آن علّت كه روابط سرمايه

طور عام جهت  تواند به ي آن سود مي براي توسعه است و مقداري يا همه
تر مورد استفاده  كار رود و در توليد در سطح گسترده گسترش شغل به
وجود آورده و به خوبي  تواند تغييراتي به يب بازتوليد ميترت قرار گيرد. بدين

دهد كه چگونه در  ادامه يابد و عموماً چنين است. اين مطلب نشان مي
ي  ماركسيسم توليد و بازتوليد اجتماعي درهم آميخته هستند. خود پروسه

تواند دوباره شروع  آورد كه در آن شرايط مي وجود مي توليد، شرايطي را به
اي در  ي بازتوليد است. اما توليد تنها لحظه اين تداوم، پروسه كند و
شدن سيكل بازتوليد  ي بازتوليد است، به آن دليل كه براي كامل پروسه

خوبي انجام پذيرند.  اجتماعي روندهاي ديگري در كنار توليد بايد به
دهد كه منظور  اي به گروندريسه توضيح مي مقدمه در 3مارتين نيكولاس

بدان علّت كه تنها حركت دائمي «چنين است: » لحظه«از  ماركس
كار  دادن به چيزي به را براي توجه لحظهاست، ماركس همانند هگل لفظ 

برد كه در يك سيستم است و در كل سيستم، عامل يا اساس خوانده  مي
و در  ي زماني دورهي يك  شود. در نظر ماركس اين لفظ در بر گيرنده مي

. ماركس (Nicolas, 1974: 29)» حرّك آن استبخش متعين حال 
مصرف،  ي لحظهي  اش در گروندريسه درباره همچنين در كارهاي اوليه

  .(Marx, 1974a: 88-100)كند  توزيع و مبادله نيز صحبت مي

عنوان سهم توليد،  يافته به هر يك از طبقات را، به توزيع، سهم اختصاص
داران سود.  كنند و سرمايه يافت ميدهد. كارگران دستمزد در ها مي به آن

ي شكل  وسيله كه ماركس نوشته است شكل توزيع كاملاً به چنان آن
طور  داري كه به ترتيب توليدات سرمايه شود و بدين توليد متعين مي

داري  متعين، توزيع آن در شكل سود و دستمزد است، ديگر توليد سرمايه
ي بازتوليد مناسبات  پروسه ي ضروري ترتيب توزيع، حوزه نيست. بدين

داري  ي شكل سرمايه وسيله طور كامل به داري است كه به طبقاتي سرمايه
شود و اين حوزه، يك مرحله مجزا از بازتوليد  روند توليد متعين مي

ي حركت توليد و مبادله تحت مناسبات  اجتماعي نيست كه در نتيجه
  وجود آمده باشد. داري به سرمايه

شوند و  وندي است كه در آن كالاها خريد و فروش ميبخش مبادله ر
اي است كه مناسبات طبقاتي  اي جدا و ضروري در پروسه اين مرحله

عنوان  اي كه كارگران خودشان را به گونه شود. به داري بازتوليد مي سرمايه
ي كارگر بازتوليد كرده و بايد وارد دو مبادله شوند. در اولين  اعضاي طبقه

سازد  ها را قادر مي فروشند و اين آن نان نيروي كارشان را ميمبادله، آ

 
3. Martin Nicolas 
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 ٧٧ ي صفحه      

مزدشان براي  ي مصرف دست ي دوم شوند كه همان مرحله وارد مرحله
خريد وسايل زندگي است. پس از اين دو مبادله، نيروي كار بازتوليد 

شود، اما كارگران (اعم از زن يا مرد) چيزي به جز نيروي كار ندارند و  مي
ي زندگي، بايد دوباره نيروي كارشان را بفروشند.  تيب براي ادامهتر بدين
شود تا بتواند خود  ي مبادله مي داري وارد دو پروسه زمان با آن سرمايه هم
داري بازتوليد كند. در ابتدا نيروي كار كارگران و ابزار  عنوان سرمايه را به

عنوان  دار را به سرمايهشده،  خرد و در ثاني درآمد توليد فروخته توليد را مي
  نمايد. ي پول قادر به خريد نيروي كار و ابزار توليد مي دارنده

گويد تنها مصرف وسايل  ي مصرف آن طور كه ماركس مي پروسه
كنند؛  ي كارگران نيست كه نيروي كار خود را بازتوليد مي وسيله زندگي به

درون خود شود كه در  بلكه شامل مصرف ابزار توليد و نيروي كار مي
ي ديگري از  روند توليد، نيز هست. اين نوع ديگر مصرف، مرحله

ي بازتوليد اجتماعي نيست، بلكه از نگاه ديگر، در روند خود توليد  پروسه
است، در عين حال توليد ارزش مفيد، خود مصرف ابزار توليد و نيروي 

  كار است.

ازتوليد كارگر اي موثر ب گونه زمان با آن، مصرف وسايل زندگي، به هم
اي كه  كند، مرحله صورت مرد يا زن نيروي كار توليد مي است كه به

تواند حذف شود. در  داري است اما نمي خارج از مناسبات توليد سرمايه
داري در حال  ي بازتوليد مناسبات طبقاتي سرمايه كه كل پروسه حالي

  انجام است.

ی بازتوليد  های بررسی مارکس از پروسه کاستی
   جتماعیا

كردن فرآيندهاي  ي بازتوليد مناسبات طبقاتي، اضافه براي تحليل پروسه
هاي  توزيع، مبادله و مصرف در توليد، كافي نيست؛ بدان علّت كه روند

 ,Seccombe)اساسي جايگزيني نيروي كار در نظر گرفته نشده است 

ا كنند كه ب . در ابتدا كارگران مستقيماً كالايي را مصرف نمي(1980
شده در روند  خرند. در عمل تقريباً تمام كالاهاي خريداري مزدشان مي

افتد و  گيرند. روندي كه در منزل اتفّاق مي ديگري از توليد قرار مي
ي  كند. ماركس درباره مصرف مي شده از مغازه را قابل كالاهاي خريداري

طور عمومي  اي كه به ي توليد بحثي نكرده است. پروسه اين پروسه
طور ضمني اين مسأله را در درون  شود. او به ناميده مي» ارخانگيك«

بيند. انگلس به شكل جالب توجهي، وجود كار خانگي  پروسه مصرف مي
كند. او  شناسد. هر چند او هرگز اهميت اقتصادي آن را بررسي نمي را مي

شناسد.  مي» پنهان و آشكار«گي خانگي  عنوان برده كار خانگي را به
ه زن را به خانه وابسته كرده و او را از مشاركت در توليد چيزي ك

  .(Engels, 1972: 132, 221) دارد اجتماعي باز مي

ها صورت  ي فمينيست وسيله هاي زيادي به تلاش 1970ي  در دهه
ها  گرفت كه سعي داشتند اين شكاف را در تئوري ماركس پر كنند. آن

كار  در تحليل ماركسيستي بههاي موجود  عنوان مقوله كار خانگي را به
بردند؛ كه يك عملكرد توليد تحت مناسبات توليد است كه جدا از  مي

داري است. بحث شديدي در آن زمان به راه افتاد كه  مكان ِكار سرمايه
حساب آيد؟  عنوان كار توليدي و يا كار غيرمولدّ به آيا كار خانگي بايد به

وجود  هاي مفيدي را به ند يا ارزشكه اين كار، نيروي كار توليد ك چه آن
شود و اين كه آيا كار خانگي بايد  آورد كه منجر به توليد نيروي كار مي

هاي  عنوان توليد ارزش و يا ارزش اضافي در نظر گرفته شود. بحث به
هاي سياسي متمركز شده بود كه اگر كار خانگي  ديگر بر روي موضوع

عنوان طبقه ديده  و زنان بايد به ي مناسبات توليد قرار دارد در محدوده
سازند و چه كساني آن را استثمار  شوند، پس چه كساني اين طبقه را مي

ها را استخدام  داراني كه شوهران آن كنند؟ آيا شوهرانشان يا سرمايه مي
ها  گان نهايي نيروي كار، كار خانگي آن كننده عنوان مصرف كنند و به مي

ن بحث به نتيجه نرسيد، اما در آن موقع گرچه اي 4كنند. را تصاحب مي
عنوان چيزي مطرح شد كه بايد  گي به ي كار خانه يك باور عمومي درباره

 5هاي ماركسيستي و در سطح معيني مورد نظر قرار گيرد. در تحليل
خصوص ماركسيسم سنتّي را مورد چالش  علاوه بر آن، اين پيوستگي به
قبلاً ابزارهاي لازم را براي تحليل اي كه  قرار نداد. ماركسيسم سنتّي

عملي انواع مختلف توليد چه در اقتصاد و چه در جوامع در حال گذار و 
 .Brewer, 1980: Chap) چه در جوامع با اقتصاد ايستا ارائه داده بود 

11).    

چيزي كه بيشتر مورد تعرض قرار گرفته است اظهارات ديگري مبني بر 
ي  اي است كه مناسبات طبقه غفلت تحليل ماركس از پروسه

كند. اين مسأله بدان مفهوم است كه نه فقط  داري را بازتوليد مي سرمايه
نيروي كار افراد كارگر بايد بازتوليد شود، بلكه نسلي از كارگران بايد 

 
4 .(Fox, 1980; Himmelweit and Mohoun, 1977; Malos, 1980, 

Molyneux, 1979) 
 )Green and Sutcliffe, 1987:133-4( . به عنوان مثال نگاه كنيد به:5
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جايگزين نسل ديگر شود. به زبان ديگر در حالي كه بررسي ماركس 
هاي مفيد است، اما در  ارزش ي چگونگي ايجاد اي در باره صورت ريشه به

توضيح اهميت واقعيات اجتماعي هم ارز آن ناقص است كه در آن مردم 
داري يا هر  مجبور به تداوم زندگي هستند و صرف نظر از آن كه سرمايه

  سيستم ديگري وجود داشته باشد، اين امر ادامه دارد. 

   مارکس و انگلس و بازتوليد انسانی
ي كارگر را به  اين مسأله صحيح نيست كه ماركس بازتوليد نسل طبقه
شناخته  اي را مي فراموشي سپرده باشد. ماركس به درستي ابزار اعاشه

ي نيروي كار افراد كارگر بايد مصرف  است كه براي جايگزيني روزانه
ي  وسيله كند كه بايد به ترتيب سطح دستمزدي را بررسي مي شود و بدين

پول مورد نياز براي خريد كالاهاي مصرفي مورد نياز به منظور ميزان 
اين جايگزيني معين شود. هم چنين ماركس دستمزد كارگران را به 

داند كه براي تداوم زندگي فرزندان آنان،  ميزان لوازمي نيز مرتبط مي
اي كه در اين روند  عنوان كارگران جايگزين، ضروري است. به گونه به

ين كالا(نيروي كار)، بتواند مداوما حضورش را در بازار ويژه، صاحب ا
ي  . اما اين تنها چيزي است كه درباره(Marx, 1975: 275)حفظ كند 

  روند بازتوليد انساني و نه خود روند گفته شده است.

به نظرمي رسد كه ماركس از كنار گذاردن بحث مصرف نيروي انساني و 
راضي است. او چنين نوشته است:  بازتوليد نيروي انساني در كاپيتال

ي كارگر شرط ضروري براي بازتوليد سرمايه است.  تداوم بازتوليد طبقه«
داري ممكن است كه اين مسأله را به خود كارگران واگذار  اما سرمايه

ي كارگر در اين مرحله  . بازتوليد طبقه(Marx, 1977: 78)» كند.
ت كه در اين بررسي هر صرفا از نقطه نظر سرمايه است و مشخصّ اس

داري كنار گذارده شده است. اما  نوع تحليلي از بازتوليد مناسبات سرمايه
ي  در جاي ديگر، هم ماركس و هم انگلس، اهميت بيشتري به پروسه

هاي مشتركشان،  اند. در يكي از اولين نوشته بازتوليد انساني داده
ترياليستي تاريخ بحث درباره موضوع بينش ما ها ، آنايدئولوژي آلماني

انسان (مرد و زن) بايد زندگي كند تا «اند. اولين بحث اين است:  كرده
قادر باشد تاريخ را بسازد... بنابراين اولين حركت تاريخي توليد وسايلي 

 Marx)» است كه نيازهاي او را برآورده كند، توليد خود زندگي مادي

and Engels, 5/1975: 41-42)كار  سان كه در اينجا بهي ان . (واژه
ها اين بحث را به  رفته است از زبان اصلي نويسنده ترجمه شده است. آن

توان آن را در  اند. دو كلمه آلماني وجود دارد كه مي زبان آلماني نوشته

به معناي انسان است  menschترجمه كرد يكي  manزبان انگليسي 
است. ماركس و كه تنها به معني جنس مذكر  mannو دومين كلمه 

اند كه جمع است كه نتيجتاً  كار برده را به menschenي  انگلس كلمه
ها ترجمه را نديده  ترجمه شده است. گرچه آن menصورت كلمه  به

ترجمه شده بود.  1938آمده و در  menصورت  بودند كه اين كلمه به
. كه متأسفانه اين مسأله كتاب مانيفست كمونيست را نيز در بر گرفته بود

 !Working Men of All Countries, Unit ي مشهور با جمله
ها  شان آن . اما در طول زندگي(Marx, 1974b: 98)پايان يافته بود 

 menي  هاي ديگري كه از آثارشان شده بود هر جا به كلمه در ترجمه
را  men and womenبرخورده بودند ترجيح دادند كه عبارت 

  بگذارند.) 

ن است كه ارضاي نياز اول، نيازهاي جديد و ايجاد نيازهاي ي دوم آ نكته
 ,Marx and Engels)آورد  وجود مي جديد اولين حركت تاريخي را به

. بنابراين همزمان با توليد براي ارضا نيازهاي مادي، (42 :5/1975
ي  آيد و تبادل ميان اين دو شروع پروسه نيازهاي بيشتري برجود مي

محيط سومي وجود دارد كه خارج از آن است «اما پيشرفت تاريخ است. 
و آن عبارت از ورود به جريان پيشرفت تاريخ است و عبارت است از 

ها را  كنند و ساير انسان هايي كه روزانه زندگي خود را بازتوليد مي انسان
آورند، براي آنكه نسل خودشان، مناسبات بين زن و مرد،  وجود مي به

. نتيجه اين است (3-42)» انواده را تداوم بخشند.والدين و فرزندان و خ
شود و هم  توليد زندگي و آنچه كه مربوط به تداوم نيروي كار مي«كه 

شود، دو جزء جدايي ناپذيرند. از يك  آنچه كه مربوط به زندگي جديد مي
طرف اين مسأله امري است طبيعي و از طرف ديگر امري است مربوط 

. بنابراين براي ماركس و انگلس دراين (43)» به مناسبات اجتماعي.
هاي مفيد براي  هاي اوليه شان، در نهايت توليد ارزش مرحله از نوشته

تامين نيازها است و در كنار آن مناسبات اجتماعي توليد و زندگي انساني، 
سازند. اما اين مسأله  همراه با هم، مبناي بينش ماترياليستي تاريخ را مي

ه به صورتي نيست كه اهميت تئوريكي بازتوليد انساني هاي اولي در نوشته
را توضيح دهد. انگلس در ادامه بحث هايش، تحليل بازتوليد انساني را 

ي  عنوان ضرورتي براي تداوم پروسه اي ديگرمي بيند و آن را به به گونه
 منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولتي كتاب  يابد. در مقدمه توليد مي
، حدوداً چهل سال پس از ايدئولوژي آلماني و يك سال 1884(كه در 

دهد كه او  انگلس توضيح مي پس از فوت ماركس چاپ شده است)
شناسي مورگان را با بينش  برد تا انسان كار مي ميراث ماركس را به
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بر مبناي بينش «گويد:  ماترياليستي تاريخ روشن كند و سپس چنين مي
كننده در تاريخ، توليد و  امل تعيينماترياليستي، در تحليل نهايي ع

ي حالتي دوگانه  وجودآورنده بازتوليد بلاواسطه زندگي است. اين مسأله به
است. از يك طرف توليد انسان وجود خودش را و تداوم نوع انساني 

ي خاصي از تاريخ و زندگي  سازمان اجتماعي بر مبناي آنكه مردم دوره
ي هر دو نوع توليد متعين  وسيله گذرانند، به در كشوري خاص را مي

ي مرحله انكشاف نيروي كار از يك طرف و خانواده از  وسيله شود: به مي
  .(Engels, 1972: 71-2)» طرف ديگر.

اند، بازتوليد انساني بايد در كنار  بنابراين برمنباي آن چه كه هر دو نوشته
صورتي است  توليد اشيا مورد نياز زندگي مورد بررسي قرار گيرد. اين در

  كه بخواهيم بررسي ماترياليستي تاريخ را گسترش دهيم.

اي به بازتوليد انساني و  ي آشكار، هيچ نويسنده رغم اين مسأله اما به
هاي تاريخي ماركس و انگلس نپرداخته است.  جايگاه مهم آن در نوشته

رود كه بازتوليد انساني در كتاب منشأ خانواده  كه انتظار مي در حالي
ايگاه مهمي داشته باشد، اما در اين كتاب انگلس در بررسي ج

ي مدرن، در مورد مناسبات اجتماعي بازتوليد توضيح  گيري خانواده شكل
ي  همسري و خانواده دهد. درعوض، او گسترش ازدواج تك كافي نمي

ي نيروها و مناسبات توليد بررسي  اي را بر مبناي تحليل توسعه هسته
داند كه ابزار توليد،  ها را بر آن مبنا مي ين خانوادهكند و تشكيل ا مي

آيند. خانواده در  هاي حيوانات، به مالكيت خصوصي در مي بخصوص گلهّ
صورت فردي، مالكيت را از  شود كه به اي مي اين مرحله نهاد اجتماعي

ها  كند. صاحبان اين دارايي اعضا يك نسل به نسل بعدي منتقل مي
لّت كه تقسيم جنسي نيروي كار، مردان را در مردها هستند. بدان ع

آوري كنند.  دست آورده و جمع دهد كه ابزار توليد را به وضعيتي قرار مي
همسري براي زنان از آن جهت مناسب بود كه مردان  ترتيب تك بدين

ها واگذار  قادر به تعين طبيعت پسراني باشند كه بتوانند مالكيت را به آن
  كنند.

دادند، زيرا  ن امور توليد را در نزديكي منزل انجام ميقبل از آن، زنا
كرد. اما اين مسائل مانع  نگهداري از كودكان حركت آنان را محدود مي

همسري  شد. گرچه با توسعه تك از رفتن مردان به صحراهاي دور نمي
شدند تا از حق و مالكيت  هاي محلي محدود مي ي حوزه زنان در محدوده

شكست تاريخي «كنند و اين مسأله از نظر انگلس  شان محافظت مردان

. (Engels, 1972: 120)(تأكيد از انگلس) » جهاني جنس مونث است
مردان تبديل به رهبر خانه شدند و در همين حال زنان به «

گان شهوت و ابزار صرف  گذاران خانه تنزّل يافتند. زنان به برده خدمت
  .(1-120)» توليد فرزند تبديل شدند.

ي خانواده  ي هسته كند اهداف انقلابي را در توسعه ن بررسي تلاش مياي
عنوان يك ضرورت طبيعي در مسير  توضيح دهد. به جاي آنكه آن را به

عنوان  دادن بازتوليد ببيند و هرگز توجهي به شكل خانواده به سازمان
وابسته به مناسبات اجتماعي توليد ندارد. شواهدي وجود دارد كه 

اش اين نظر در مورد خانواده را  هاي اوليه ماركس درنوشتهگويد  مي
تقسيم كرده است. او و انگلس در ايدئولوژي آلماني چنين نوشتند كه 

شود، بعداً، هنگامي كه  خانواده كه تنها با آن مناسبات اجتماعي آغاز مي«
كند و  يابد مناسبات اجتماعي جديدي را ايجاد مي نيازها افزايش مي

آورد كه يكي تابع ديگري  وجود مي معيت نيازهاي جديدي را بهافزايش ج
. اما در اينجا مشخّص (Marx and Engels, 1975: 43-5)» است.

نيست كه آيا خانواده در ارتباط با نقشش در توليد مورد بررسي قرار 
  گيرد و يا در ارتباط با بازتوليد انساني. مي

رغم توجه  ص نشده است. بهترتيب بازتوليد انساني كاملا مشخّ بدين
ي كتاب، اما توجهي به نقش توضيحي در  انگلس به اين مسأله در مقدمه

عنوان نهاد واقعي، كه بازتوليد انساني بر  بررسي ماترياليستي از خانواده به
ترتيب ما در عمل شاهد ماترياليسمي  آن مبتني است، ننموده. بدين

اي از مناسبات اجتماعي توليد و  هاي دوگانه نيستيم كه بر روي بنيان
عنوان فرم  گذاري شده باشد. به جاي آن خانواده به بازتوليد انساني پايه

شود و  اجتماعي و مناسبات حاكم و تابعيت ميان مردان و زنان ديده مي
عنوان نتايج مناسبات مخصوص اجتماعي توليد به تنهايي مورد بررسي  به

مفهوم است كه تقسيمات و تضادهاي گيرد. اين مسأله به آن  قرار مي
شود، يعني  ي همان عوامل توضيح داده مي وسيله جنسيتي اساساً به

صورت سنتّي براي فهم  ي نيروها و مناسبات توليدي كه به وسيله به
شود. علاوه بر آن  كار برده مي ها به ي آن تقسيم طبقات و مبارزه

عنوان  ات توليد بهمناسبات بازتوليد انساني بدون شباهت به مناسب
عنوان  ترتيب آن را بايد به شود. بدين ديناميسم داخلي خودش ظاهر نمي

  ي تاريخي باشد. ي تاريخي ديد و نه آنكه عللّ دوره تأثيرات يك دوره
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  نقد انگلس از خانواده
هاي  صورت خاص مربوط به منطق دروني نوشته گرچه اين مسائل به

ها دلايل ديگري براي مورد  شود، اما فمينيست ماركس و انگلس نمي
منازعه قرار دادن اين نتايج دارند. از نظر مسائل سياسي، سياست 

خصوص  شود. به هاي طبقاتي كنار گذارده مي فمينيستي در برابر سياست
برابر مالكيت خصوصي كه در مركز هر دو ستم قرار دارد. براي مبارزه در 

ستم قراردادن  مالكيت خصوصي از طرفي ابزاري است براي تحت
ستم قراردادن زنان در شكل  صورت سرمايه و تحت ي كارگر به طبقه

ثروت خانواده. اما در عمل اين اتّحاد در برابر دشمن عام، يعني مالكيت 
هر دو مشاركت برابر دارند. پيوستگي خصوصي، ثابت نشده است كه 

تر از آن  ي اصلي طبقاتي مستقيم مالكيت خصوصي به توليد و مبارزه
وابستگي است كه انگلس آن را تحت عنوان مالكيت خصوصي در برابر 

كند. مناسبات مالكيت،  بازتوليد انساني و آزادي جنسيتي مطرح مي
دون آنكه زنان و مردان را بخشد، ب داران و كارگران را تعين مي سرمايه

شود. نيروي كار  ي كارگر با فقدان مالكيت متعين مي متعين كند. طبقه
داري با مالكيت سرمايه متعين  كند و سرمايه خودش را ذخيره مي

  شود.  مي

اند كه منظورشان از  اما نه ماركس و نه انگلس در هيچ جا معين نكرده
ها تمايزي را مشخّص  ن علّت كه آنزنان و مردان چيست؟ احتمالاً بدا

اند كه از نظر بيولوژيكي معين است و مربوط به نقش هر يك از  ديده مي
ها  شود. جاي تعجب نيست كه فمينيست دو جنس در بازتوليد انساني مي

هايي هستند كه بيشتر بر  داراي يك سوءظن و بدبيني نسبت به تحليل
آنكه مبارزات آنان را مشاهده شود تا  روي سياست طبقات متمركز مي

  داند. ي طبقاتي مي سادگي تابعي از مبارزه كند. و جنبش آزادي زنان را به

چنين انتقادات بيشتري از تئوري انگلس وجود دارد. بخشي از آن  هم
عنوان  شناسي مورگان است كه انگلس آن را به مربوط به تأييد كار انسان

 ,Leacoke)دهد.  اده قرار ميهايش مورد استف تإييد آشكار تئوري

1972; Redclift, 1987) ا اين انتقادات به اين مسأله در اينجا بهام .
ي  شود. بلكه چارچوب بحث انگلس بيشتر مربوط به مسأله ما مربوط نمي

  تاريخي و زيرساخت فرهنگي است.

گيرد كه تعدادي از فرضيات  انگلس به اين خاطر مورد انتقاد قرار مي
كند. اولين مسأله آن است كه  توضيح را در بحث خود مطرح ميغيرقابل 

مشخصّ نيست كه چرا مردان تصادفاً كساني هستند كه مالكيت 

چيزي كه نياز به بررسي دارد. انگلس  .كنند آوري مي خصوصي را جمع
دهد. به  اين مسأله را بر مبناي يك تقسيم جنسيتي كار توضيح مي

كار  ار توليدي است كه آن را در توليدي بهاي كه هر جنس مالك ابز گونه
كند. بر مبناي تقسيم كار در درون خانواده در  برد، و به آن مبادرت مي مي

آورند و ابزار توليد  هر زمان اين مردان هستند كه غذا به دست مي
شوند  ترتيب مردان صاحب ابزار توليد مي منظور است. بدين ضرورتاً بدين

كنند  كالاهاي شوهرانشان را نگهداري مي و به همان ترتيب زنان
(Engles, 1972: 119)ي قبل از آن  ي دوره . در اينجا انگلس درباره

با تغيير از يك سيستم » شكست تاريخي جنس مونث«نويسد:  چنين مي
مادرسالاري به سيستمي كه در آن مالكيت خصوصي به دست پدر افتاد، 

هاي اجتماعي آن دوره  ي ارزشبر مبنا«متحققّ شد. قبل از اين تغيير 
چنين صاحب منابع جديد اعاشه، مانند گله بود. سپس مالك ابزار  مرد هم

  .(120-119)» ها شد. جديد كار، مالك برده

در حقيقت تجمع مالكيت در دست مردان با اختصاص نسل به جنس 
مونث در هم آميخت. در اينجا بود كه فرزندان متعلقّ به خانواده مادر 

ها بخشي از خانواده مجزاي خودشان بودند.  در حالي كه پدران آن شدند.
توانستند از  ها نمي به علّت آنكه چنين مالكيتي در فاميل باقي بماند بچه

بردند كه از فاميل مادر  شان ارث ببرند، بلكه از مرداني ارث مي پدران
در  بودند. اين مسأله به نظر انگلس وضعيت ناپايداري بود. تجمع ثروت

ها را قدرتمندتر كرد و به آنان اين امكان را داد كه به  دست مردان آن
بري را دگرگون كنند. مادرسالاري از ميان رفت و  نفع كودكان سنّت ارث
  . (120-119)آنچه بود دگرگون شد. 

ي غيرقابل توضيح است. اولين مسأله آن  بحث انگلس شامل دو فرضيه
آوردن مالكيت  دست گيري و به شكلاست كه چگونه تقسيم كار موجب 

ابراز توليد توسط مردان شد. دومين مسأله آن است كه چرا مردان بايد 
گويد به  چنين افزايشي را داشته باشند كه برطبق آنچه انگلس مي

فرزندانشان به ارث بگذارد. هر دوي آن مسائل بدون توضيح است و به 
تنها توضيح تقسيم  رسد كه تضمين مشخّصي نداشته باشد. نظر مي

تمركز  ي مالكيت قابل اي كه مردان كنترل كننده گونه جنسي كار به
باشند، آن است كه طبيعت زندگي زنان بر روي نقش مواظبت از 

عنوان  تواند به سادگي مي فرزندان متمركز شده باشد. و اين مسأله به
د كه ي رايج در آن زمان باش دادن اين عقيده كوششي براي طبيعي جلوه

زنان بايد مواظب خانه و بچه باشند و از اين جهت مورد نقد قرار 
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ترتيب  گي است. بدين گيرد. اين بيان خاصي از قدرت ايدئولوژي خانه مي
انگلس يكي از اولين كساني است كه به اين مسأله توجه كرد كه اين 

دست آمده است و حتيّ  ندرت در عمل به ي ويكتوريا به ي دوره ايده
شرايط گام وجود آن خيلي خوشايند نبوده است. انگلس در كتاب هن

به چاپ رسيد خاطر نشان  1845كه در  ي كارگر در انگلستان طبقه
داري چگونه تمايزات جنسيتي را با  سازد كه نياز صنايع سرمايه مي

در بسياري مواقع استخدام زن، خانواده «برد.  معيارهاي عادي از ميان مي
كند. زوجه خانواده را اداره  برد، بلكه زيرورو مي يان نميرا كاملاً از م

كند. خانه را  نشيند و بچه را نگهداري مي كند وشوهر در خانه مي مي
تواند نتايج  اما در همان زمان مرد نمي» پزد. كند و غذا مي نظافت مي

ناهماهنگي اقتدار را كه به هر ترتيب بدتر از نقش سنّتي پيشين است را 
ي  وسيله صورت ضرورتي كه به اگر حاكميت زوجه بر مرد به: «بپذيرد

آيد، غيرانساني است. حاكميت قبلي شوهر بر  وجود مي سيستم صنعتي به
 ,Marx and Engels, 4/1975: 438)زن نيز غيرانساني بوده است 

439) .  

چنين اگر درنظر بگيريم كه انسان نيازمند مالكيت خود براي گذراندن  هم
ي توليد اجتماعي  ولوژيكي خود و توليدمثل است، بايد در چرخهزندگي بي

ي زندگي خود شركت داشته باشد. سلب مالكيت از انسان در يك  دوره
گيرد كه به نتايج مشخصّ وجود مالكيت  ي خونين صورت مي پروسه

انجامد. اگر مالكيت خصوصي در گذشته طولاني تر از  خصوصي مي
هايي از گذر آن از مرگ  است كه شيوهزندگي افراد است، پس ضروري 

به زندگي وجود داشته باشد. عمل واگذاري مالكيت به فرزندان 
بيولوژيكي كه در تعدادي جوامع عادي بوده است، اما سراسري نبوده و 

  شدن خود مالكيت خصوصي نيست. مربوط به نهادينه

 كار ي مدرن به انگلس دلايل خود را براي توضيح پيدايش خانواده
داري است، اين است كه  برد. اختلاف اصلي كه مربوط به آغاز سرمايه مي
آيد، بلكه قرارداد  گونه كاهشي در اهميت مالكيت در ازدواج پديد نمي هيچ

طور آزاد  ميان مزدوجين در مقايسه با قراردادهاي مشابه بايد به
اد داري به افر شد. به زبان ديگر سرمايه ي دو طرف بسته مي وسيله به

تر  ي طرفين صورت گيرد تا صحيح وسيله اجازه داد كه حق انتخاب به
ي  ها درباره باشد و خود مزدوجين آن را بپذيرند. به جاي آنكه والدين آن

ي خانواده تعيين شوند. اما در عين  وسيله ها تصميم بگيرند و يا به آن
كنترل  حال، ازدواج به همان صورت باقي ماند و حقوق ميراثي مردان در

ي  ي تك همسري باقي ماند، بدون آن كه رابطه عنوان پايه زنان به
  علاقه ميان زوجين مورد سوال قرار گيرد.

در هر دو طرف [چه عشق حاكم باشد و يا ازدواجِ ساده] ازدواج 
شود كه از طبقات متخاصم  ي وضعيت طبقاتي افراد مشروط مي وسيله به

دواج هماهنگي تسهيلات است. در هستند و در چنين وضعيتي همواره از
هر دو زمينه اين هماهنگي تسهيلات براي رواج فحشا كافي است كه 

صورت  گيرد كه البتهّ به اين مسأله بعضاً از جانب دو طرف صورت مي
هاي عادي متفاوتند. به صورتي كه  تر از جانب زنان كه از فاحشه عادي

رض فروش قرار دهد. بلكه تواند بدن خود را همانند كارگر در مع زن نمي
  دهد. گي قرار مي فروشد و براي هميشه در معرض برده باره مي آن را يك

(Engels, 1972, 134)  

ي  شود. طبقه دار مربوط مي ي سرمايه البتهّ اين مسأله تنها به ازدواج طبقه
كارگر مالكيتي ندارد كه در معرض ازدواج بگذارد و هيچ انتظار ندارد كه 

ي  چيزي براي فرزندش باقي بگذارد. تنها مالكيتي كه طبقهپس از مرگ 
دليل انگلس  ميرد. بدين كارگر دارد نيروي كار اوست كه با خود او مي

ي جنسي پرولتاريا را تقريباً از تمام مسائل ازدواج بوژوايي جدا  رابطه
 بيند: مي

عشق جنسي در رابطه با يك زن تنها نقش واقعي خود را درميان  
كه  اي كه امروزه پرولتاريا است. خواه آن يابد. طبقه ستم مي تحتطبقات 

هاي  اين رابطه رسماً ممنوع باشد يا نباشد. اما در اينجا تمام بنيان
همسري روشن است. در اينجا مالكيت وجود ندارد كه  مشخصّ تك

همسري و حاكميت مرد  بخواهد براي حراست از ارث، به ايجاد تك
اي براي حاكميت موثر جنس مرد  ين در اينجا انگيزهچن متكّي باشد، هم

اي براي اين مسائل وجود ندارد و ...  وجود ندارد.آنچه مهم است انگيزه
در حال حاضر صنايع بزرگ زن را از خانه بيرون آورده و به بازار كار و 

آور خانواده تبديل  كند و در بسياري از موارد او را به نان كارخانه وارد مي
ي پرولتاريايي باقي  د كه ديگر جايي براي حاكميت مرد در خانهكن مي
آميز در آن وجود  جز آن كه احتمالاً برخوردهاي خشونت گذارد. به نمي

زدن  كار رود كه اين امر از زمان جوانه داشته باشد كه در برابر زن به
ي   ترتيب خانواده همسري براي مردان به ارث رسيده است. بدين تك

همسري نيست، حتّي در آنجايي كه  از نظر احساسي تكپرولتري 
ها از هر يك از دوطرف وجود  ها و شديدترين سلطه ترين عشق آتشين
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كند  ي مقدسات مذهبي و الزامات تمدن آن را تأييد مي دارد و حتّي كليه
ي  طور مختصر ازدواج پرولتري از نظر ريشه و مفهومي كلمه ... به
  همسري نيست. ظر مفهوم تاريخي تكهمسري است. اما از ن تك

(Engels, 1972, 135)  

ي مدرن با  ي خانواده عنوان پايه همسري به بنابراين تحليل انگلس از تك
باوري  ي كارگر منطبق نيست. بلكه به جاي خوش ي طبقه خانواده
شمارد و بدون توجه به عواملي نظير  العاده داشتن، آن را ارجح مي فوق

عنوان عامل اصلي تابعيت  ا وابستگي اقتصادي زنان بهخشونت مردان و ي
عنوان بررسي  را به ي كارگر، انگلس آن ي طبقه زن در ميان خانواده

نويسد كه چگونه صنعت  برد. در حقيقت او مي كار مي آلترناتيو ساده به
ي كارگر فراهم  ي طبقه داري زمينه را براي از ميان بردن خانواده سرمايه

دهد كه چگونه اين پيوند خانوادگي پيوند خانوادگي  ان مينش«كند و  مي
گيري  ي موضع عاطفي نيست، بلكه منافع خصوصي در زير لفافه

  .(Marx and Engels, 4/1975, 439)»اجتماعي كمين كرده است.

  ی بازتوليد اجتماعی  نبودن نظر مارکس در باره کامل

  ی کارگر غفلت از بازتوليد طبقه
ي توسعه يا پيشرفت  ن دلايل، نظر خاص انگلس دربارهخاطر تمام اي به

عنوان  عنوان درك كامل از خانواده و مناسبات بين دو جنس به خانواده به
ي اجتماعي خاص از نظر تاريخي نامناسب است. به همان ترتيب  حوزه

سكوت تقريبي ماركس در اين زمينه مورد انتقاد است. در حقيقت 
دهد كه پيشرفت كمتري  مردي را نشان ميهاي خصوصي او تصوير  نامه

در احترام به زن و خانواده از نظرات راديكال انگلس داشته است. 
(Kapp, 1972)ا حتّي اگر مسألهبندي جنسيتي و  ي بررسي دسته . ام

شكل اجتماعي خانواده را كنار بگذاريم، كوتاهي در تحليل مناسبات 
س را در ارايه نظر ماترياليستي اجتماعي بازتوليد، بررسي همه جانبه مارك

كند. بررسي بازتوليد انساني كه جز  داري ناكامل مي شيوه توليد سرمايه
لاينفك زندگي اجتماعي است براي هر تحليلي از بازتوليد اجتماعي 

شده بر توليد به  گذاري ضروري است. حتّي در مورد سيستم طبقاتي پايه
سه از عوامل اصلي است، در تنهايي براي نيروي كاري كه در اين پرو

ي كارگر  بازتوليد اقتصادي سراسري و سيستم طبقاتي آن، اين تنها طبقه
صورت بازتوليد انساني است. نقش اقتصادي  است كه بازتوليد آن به

هاي ابزار توليد است.  كننده عنوان مالكين و كنترل دار به ي سرمايه طبقه
ستخدام شوند و صاحبان سرمايه عنوان مدير ا توانند به اما مديران مي

ها  گونه شكل مشخصّ خاصي ندارند. حتّي اگر ضروري باشد كه آن هيچ
ها  به شكلي از شخصيت ثروت تنزّل كنند، اين مسأله ربطي به نقش آن

دار ندارد و اين مسأله نيز ربطي به آن ندارد كه ثروت  عنوان سرمايه به
اد و وضعيت مناسب فيزيكي آنان زياد است يا كم. به زبان ديگر تعد

ي توليد  دار اهميتي در بازتوليد سراسري و شيوه ي سرمايه طبقه
داري هم چنان  داري ندارد، و شكل اجتماعي بازتوليد سرمايه سرمايه

داران اهميت دارد  اهميت دارد. آنچه كه در اين زمينه در بررسي سرمايه
لكيت خصوصي در طول عنوان ما اين است كه در آن مالكيت سرمايه به

  شود.  زمان بازتوليد مي

ي كارگر وضعيت كاملاً  گان طبقه عنوان ايجادكننده اما براي كارگران به
گان  كننده عنوان عرضه ها در مناسبات توليد به متفاوت است: نقش آن

عنوان وجود  نيروي كار وابسته به بازتوليد فيزيكي (فيزولوژيكي) آنان به
صورت  تواند در هيچ شكلي به جز به ي كار نميانساني است. نيرو

دست آيد كه در ارتباط با مردم در حال زندگي است. شمار  مشخّصي به
اي است كه در بازتوليد اقتصادي  ترتيب مسأله ي كارگر بدين طبقه

داري و مناسبات طبقاتي آن تأثير قطعي دارد. اين مسأله  سرمايه
زماني كه فقط منظور توضيح مناسبات تواند ناديده گرفته شود، حتّي  نمي

هاي  هاي سنتّي توليد ارزش خواهيم حوزه و نيروهاي توليد است و مي
مفيد را به تنهايي توضيح دهيم و به مردم كاري نداريم. مناسبات توليد 

  تواند بدون توجه به بازتوليد انساني معين شود.  نمي

مجزا از مناسبات  داري توليد به شكل در عين حال مناسبات سرمايه
هماهنگ توزيع، مصرف و مبادله قابل تعيين نيست. براي توجه به اين 
مسأله كافي است در نظر بگيريم كه چگونه تعيين دستمزد نيروي كار 
بدون توجه به مبادله، مزد و چگونگي مصرف مزد قابل تعيين نيست. اگر 

هوم نيست ي كارگر توجه نكرده است بدان مف ماركس به مصرف طبقه
ي توليد، اساسي نيست، بلكه بدان علّت است  كه اين مسأله در پروسه

كه وجود و شكل اجتماعي خاص تاريخي آن، يعني آنچه كه نيازهاي 
شود.  رسد كه به او داده مي نظر مي خصوصي و بومي نيروي كار است، به

ام ترتيب انج رسد كه به همان نظر مي ي كارگر به بازتوليد انساني طبقه
شود. اين مسأله بايد مورد تأكيد قرار گيرد كه تحليل ماركس انتزاعي  مي

تر از بازتوليد  كرد. كه اساسي كه مشخصاً به توليد توجه مي طوري بود. به
قبول است كه هنگامي  ترتيب اين مسأله قابل انسان در جامعه است. بدين

بازتوليد انتزاع  پردازيم آن را از مناسبات كه به ساختار كاپيتاليسم مي
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آورد كه چرا توليد بايد  وجود مي كنيم. البتهّ اين بحث اين پرسش را به
دنبال دارد.  انگيزي به ي اين مبحث نتايج بحث تر ديده شود. ارائه اساسي

اما اگر اين مسأله صحيح باشد، ضرورتاً به مفهوم آن نيست كه مناسبات 
ين بشود بدون آنكه به آن صورت مناسب متع اجتماعي توليد بتواند به

  شود.  مسائلي توجه شود كه نيروي كار در آن بازتوليد مي

ي مبادله دارد. در مراحل مختلفي  برعكس ماركس توجه به لحظه
كند كه بيش از  ماركس اقتصاددانان بورژوازي را بدان خاطر سرزنش مي

هد كه آنان د اند و مسيري را مورد استهزا قرار مي حد به مبادله پرداخته
ها  دليل كه آن اند. بدين نگري درپيش گرفته هايشان سطحي در تحليل
. با (Marx, 1977: 279-80)بودن مناسبات توليد هستند  اي منكر پايه

تواند به خودي خود  اين حال اين مسأله بدان مفهوم نيست كه مبادله مي
صورت گيرد. در حقيقت يك تحليل از شكل مبادله ضروري است 

ترتيب از توليد  اي كه مشخصّ كند كه منظور او از سرمايه و بدين گونه به
داري با مبادله، پول  طور مشخصّ توليد سرمايه داري چيست. به سرمايه

شود و با فروش توليد نهايي  براي خريد ابزار توليد و نيروي كار آغاز مي
سود دليل گذرد و  يابد. اين مسأله تنها از درون دو مبادله مي خاتمه مي

تواند باشد. بنابراين مبادله هرچند كه كمتر از  وجودي تمام پروسه مي
تواند به خودي خود موجب استثمار  توليد، اساسي است و نمي

ي مناسبات  تواند از تعينات ماركس درباره داري شود اما نمي سرمايه
  داري جدا باشد.  اجتماعي توليد سرمايه

تواند  داند نمي ازتوليد انساني را جدا ميي ب اين بحث كه ماركس پروسه
سادگي مورد قبول واقع شود، بدين دليل كه او اين مسأله را از توليد  به

رغم اين مسأله كه بازتوليد انسان ضروري توليد  داند، به تر نمي اساسي
تواند به اين  داري است. علاوه بر آن كارهاي خود ماركس نمي سرمايه

پردازد. در  به شكل اجتماعي بازتوليد انساني نمي پاسخي دهد، كه چرا او
هاي مختلف بازتوليد انساني اشاره دارد  مقاطع مختلف ماركس به بخش

اي دارند كه در آن  ها خانه گويد كارگران داراي خانواده هستند. آن و مي
طور  اند و داراي كودكاني هستند كه بايد آنان را تأمين كنند. همان ساكن

عنوان موضوعي از نقطه نظر سرمايه  ايم او به اين مسأله به كه ما ديده
بيند، بلكه بدون شك  ترتيب او اين مسأله را جدا نمي كند. بدين نگاه نمي

  پندارد. وجود مناسبات بازتوليد انساني را دركارهايش مسلّم مي

  ی مارکس و انگلس وسيله برخورد با طبيعت به
اما چرا اين جاي خالي در مورد بازتوليد انساني در كارهاي ماركس وجود 

ي كارگر و  ي مصرف طبقه كردن پروسه دارد. كوتاهي او در تئوريزه
ي  وسيله ي خود توليد است به شناخت اينكه اين مسأله شامل پروسه

عنوان شكل عادي مردسالاري توصيف شده  ها به بعضي از فمينيست
گي توضيح داده شده  ي خود كار خانه وسيله ايد اين بهاست. گر چه ش

باشد، اما در كار برجسته او كه وسيعاً قابل مشاهده است غفلت در 
توجيه نيست. به زبان ديگر دليل غفلت ماركس  ي مورد بحث قابل مسأله

اي  ي مصرف ممكن است بر واقعيت سيستم اجتماعي در تحليل مولفه
ي آزاد و شكل  كند. هر چند او نقاب مبادله زه مياستوار باشد كه او تئوري
كند، اما واقعيت در خانه ممكن  اي را افشا مي ظاهري صنعت كارخانه

ي هر شخصي كشف نشود به  وسيله تر باشد و به است بسيار مشكل
ي ويكتوريايي جريان داشت كه  گونه كه در ايدئولوژي بومي جامعه همان

  . (Marx, 1977: 279)كرد  ماركس در آن زندگي مي

گونه كه ما  اما ماركس منكر وجود بازتوليد انساني نيست. به همان
كند. با  عنوان اهميت تاريخي نگاه مي مشاهده كرديم او به اين مسأله به

پردازد. تنها امكاني كه  اين همه او به تحليل اشكال اجتماعي آن نمي
است كه ماركس و بيش براي توضيح اين از قلم افتادگي وجود دارد اين 

اند و به  گرايانه از بازتوليد انساني پرداخته از آن انگلس، به مفهوم طبيعت
  خصوص در روابط پدر و مادري و روابط دو جنس.

هم پيوستگي  هاي ديگري از به بنابراين گرچه ماركس وجود راه
كند كه در اين زمينه وضعيت  شناسد، اما تلاش مي خانوادگي را مي

مناسبات خانوادگي را در جوامع كاپيتاليستي طبيعي بداند كه در  ي ويژه
آن كودكان تحت مسووليت خصوصي والدينشان هستند و اين ارتباط 

كند. امروزه  بيولوژيك با كودك است كه مسووليت والدين را متعين مي
دهد كه آرزوي والدين براي مراقبت  شناسي بيولوژيكي توضيح مي جامعه

هاست. اما  صورت طبيعي متأثر از وضعيت ژنتيكي آن ن بهاز فرزندانشا
شناسي  هم علم ژنتيك وهم تعينات اجتماعي آن در شكل جامعه

بيولوژيك در زمان ماركس شناخته نبود. در عمل نه قانون و نه عادات 
شده تنها براي  عنوان مسووليت تعيين اجتماعي ارتباطات بيولوژيكي را به

گونه كه انگلس خاطرنشان كرده است، در  همانشناسند،  والدين نمي
شده در مورد  همسري حاكم است. ارتباطات اجتماعي تعيين آنجا تك

ازدواج بيشتر در ارتباط كودكان با پدرانشان اهميت دارد تا بيولوژي. البتهّ 
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گيرد كه ازدواج يك واقعيت اجتماعي  ماركس اين واقعيت را ناديده نمي
داند و شكي نيست كه برخورد  ي طبيعي مي هاست و آن را يك رابط

شديد انگلس را در برابر رياكاري اجتماعي و استاندارد دوگانه در اين 
  .(Engels, 1972: 131)كند.  زمينه تأييد مي

رسد كه بيانگر آگاهي بيشتري از امكان  هاي انگلس به نظر مي نوشته
هم پيوسته فرضيات طبيعي را  ها مداوماً به اي كه آن گونه تغيير است. به

ها، پس از يك بررسي طولاني  كنند. براي مثال در اين نوشته مطرح مي
و در حال حركت از اينكه چگونه عشق جنسي و احساسات تحت فشار 

سادگي تأكيد  شوند، انگلس به همسري تخريب مي مبتني بر تك مالكيت
ي خود اين مسأله را  يابنده كند كه عشق جنسي با طبيعت گسترش مي

اي طبيعي  گونه ي نابرابر طبقاتي، مردم به كند كه در يك جامعه تأييد مي
صورت آزاد  همسري با شريكي كه به بيش از هر چيز تمايل جنسي تك

 :Engels, 1972)كنند  ب شده باشد را تخريب ميبراي عشق انتخا

كند،  اي پيش بيني مي همسري كه او براي چنين جامعه . البتهّ تك(144
  اجباري نيست:

اگر تنها ازدواج بر مبناي عشق باشد، اخلاقي است و در اين صورت 
ازدواجي اخلاقي است كه در آن عشق ادامه يابد. اما افزايش احساسات 

يابد. به خصوص  سي فرد از فردي به فرد ديگر تداوم ميمتنوع عشق جن
وسيله  صورت موثر به پايان برسد يا به درذميان مردان و اگر احساسات به

يك عشق جديد جايگزين شود، جدايي براي هر دوطرف و جامعه مفيد 
است. تنها مردم از آن پس در گذار از مسير دشوار باتلاق بي فايده 

  (141). كنند طلاق اجتناب مي

ي  وسيله گيرد كه به تري مي در اينجا يك بار ديگر انگلس نتايج پيشرفته
ترتيب كه زنان در احساساتشان از  شود. بدين الزامات طبيعت تأييد مي

  مردان پايدارترند. 

ي بين والدين و  ي رابطه ي نويسندگان درباره وسيله اين مسأله كمتر به
كند و  جالبي را بيان مي كودكان گفته شده است. انگلس موضوع

ي كمونيسم تغيير يافته، مشاهده  مسئوليت براي كودكان را كه در دوره
صورت مالكيت  با تغيير مالكيت ابزار توليد به«گويد:  كند. او مي مي

عنوان يك واحد اقتصادي در جامعه مطرح  ي منفرد به جمعي، خانواده
آيد.  جامعه در مي ي خصوصي به شكل هنر نخواهد بود. نگهداري خانه

شود. جامعه  بهداشت و تعليم و تربيت كودكان مسأله عمومي جامعه مي

ها  شود. چه آن مند مي بيش از هر چيز به سرنوشت كودكان علاقه
. بنابراين در اينجا اين (Engels, 1972: 139)مشروع باشند يا نباشند 

والدين آيد كه ممكن است مواظبت از كودكان براي  وجود مي فكر به
ي  يابد كه درباره ضروري نباشد. اما اين بحث در شرايطي گسترش مي

ضرورت روابط جنسي صحبت شود. حتّي اگر اين مسأله با تصورات 
خواني نداشته  ي اختلافات انساني ميان مردان و زنان هم طبيعي درباره

ي جنسيت  باشد. براي انگلس تداوم بحث در مفهوم درست آن در زمينه
اين مسأله تمام نگراني را در مورد «گويد:  انكار است. او مي ابلغيرق

كند. چه  ترين عامل در جوامع است، برطرف مي نتايجي كه امروزه مهم
هايي كه مانع از  هاي اقتصادي، نگراني هاي اخلاقي و چه نگراني نگراني
شود تا دختران بتوانند خودشان در جريان عشق مردي قرار دهند  آن مي
  .(139)و را دوست دارند كه ا

ها، هم ماركس و هم انگلس مناسبات  هاي آن رغم تنوع در گفته به
بينند. اما آن  عنوان مسائل اساسي طبيعت مي موجود بازتوليد انساني را به

اي در طبيعت دارند براي ماركس و انگلس  هاي اجتماعي كه پايه حوزه
ط آنان نيست. در حقيقت در ها دليلي براي انكار آن توس ي زمينه در همه

ــ  ــ ايدئولوژي آلماني ها از بينش ماترياليستي تاريخ اولين تفسير آن
ي قطعي تمام تاريخ بشر عبارت از  اولين مسأله«ها چنين نوشتند:  آن

گذاري  وجود زندگي افراد بشر است. بنابراين اولين حقيقتي كه بايد پايه
 Marx)» و نتايج رابطه با طبيعت است.شود ارگانيسم فيزيكي اين افراد 

and Engels, 5/1975: 31) بنابراين با آنكه ماركس و انگلس از .
هاي طبيعي زندگي بشر اطلاعي نداشتند شكل طبيعي واقعي  حوزه

ي ماترياليستي خود قرار دادند  عنوان اساس شيوه زندگي بشر را به
(Timpanaro, 1975)ا در ادامه، خود طبيعت موضوع تاريخ . ام

توانيم به شرايط طبيعي وارد  البتهّ ما نمي«گويند:  ها چنين مي نيست. آن
يابد ... تمام نويسندگان تاريخي از  شويم. در آنجا كه بشر خودش را مي

ي تاريخي از  اند و تغييرات آنان در دوره همين بنيان طبيعي آغاز كرده
تغيير طبيعي از ميان . (31)» ميان همين عملكرد بشر بيرون آمده است.

  ي تاريخي آنان است. اعمال انساني كليد نظريه

اي از  گذاري موضوع مادي در رابطه با تحليل تاريخي، حوزه براي پايه
گذاري شود. اما بايد قادر باشيم  جامعه ممكن است بر مبناي طبيعت پايه

وسعياً وجود آوريم. اين شرايط  ي بشر تغيير به كه از درون حركت آگاهانه
 توليدبا شروع «اي كه: مردم  آيد به گونه وجود مي ي توليد به وسيله به
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كنند. گامي كه  شان خودشان را از حيوانات متمايز مي وسايل زندگي
 Marx and)» شود. ها مشروط مي وسيله ارگانيسم فيزيكي آن به

Engels, 5/1975: 31) اين توليد مبناي طبيعي در فيزيولوژي انسان .
هاي فيزيكي ما براي  د. هم در نيازهاي نسل بشر و هم در تواناييدار

تأمين آن نيازها. بنابراين اين مسأله امعان نظري نيست كه بر مبناي متد 
انسان توليد «گذاري شده باشد. علاوه بر آن   تحليل تاريخ ماركس پايه

دهد و  مادي خود را گسترش داده و روابط ميان خود را نيز گسترش مي
دهد و در كنار آن افكار و  در اين رابطه دنياي واقعي خود را نيز تغيير مي

كند. اين آگاهي نيست كه زندگي را  شان نيز تغيير مي تراوشات فكري
. (37)كند  كند، بلكه زندگي است كه آگاهي را متعين مي متعين مي

بدان وجود آورد. و  انسان داراي تاريخ است زيرا بايد زندگي خود را به«
ها بايد زندگي را در بيش از يك مسير طي كنند: اين مسأله  علّت كه آن

اي  وسيله آگاهي شود و به وسيله ارگانيزاسيون فيزيكي انسان متعين مي به
  .(43)» كه در همان مسير متعين شده است

ي  عنوان يك رابطه كوتاهي ماركس در تحليل بازتوليد انساني به
ن ديدگاه طبيعي او مورد بررسي قرار گيرد، بلكه عنوا اجتماعي نبايد به

ي غيرقابل تغيير بررسي شود.  عنوان مسأله عنوان ديدگاه او به بايد به
ي آگاهي است. به  ترتيب بازتوليد فاقد هرگونه پتانسيل براي توسعه بدين
هاي  رسد انگلس در نوشته كنيم، به نظر مي گونه كه ما مشاهده مي همان
كند كه بعضي تغييرات بوده است. نتايج  ن مسأله فكر مياش به اي بعدي

صورت است: ايجاد  دوگانه از ايدئولوژي آلماني كه قبلاً نقل شد، بدين
ي كار خود انسان و يا ايجاد زندگي جديد با زاد و ولد  وسيله زندگي چه به

شود: از يك طرف  عنوان مناسبات دوگانه ظاهر مي كردن، اكنون به
ي اجتماعي  عنوان يك رابطه ي طبيعي و از طرف ديگر بهعنوان امر به

جامعه «آيد:  ي آن چه به فوريت در پي مي وسيله شود كه بايد به معين مي
» اند صورت مشاركت گرد هم آمده عنوان چيزي از افرادي چند، كه به به

عنوان افرادي كه در نهايت خواستار بازتوليد انساني هستند.  و نه آنكه به
جمعي  ي كار انساني دسته وسيله تغيير به عنوان چيزي قابل به جامعه

(Marx and Engels, 1975:43-5)  ه است كهاين مسأله قابل توج
از نقطه نظر حركت رو به جلو در ايدئولوژي آلماني، اين توليد به تنهايي 

شود كه  ي بعد ديده مي شود. براي مثال تنها در جمله است كه آورده مي
دسترسي براي بشر، شرايطي را براي جامعه  روهاي توليد قابلتجمع ني«

كند. بنابراين تاريخ بشر همواره بايد مورد مطالعه قرار گيرد و  متعين مي

. اكنون اين مسأله (43)در ارتباط با تاريخ صنعت و مبادله باشد 
مشخصّ شده است كه آن چه منظور از توليد بوده، فعاليتي محدود است 

  به مفهوم توليد ارزش مصرف به تنهايي بوده است. كه عمدتاً

ي عمومي توليد اجتماعي و حاكميت  داري شكافي بين حوزه سرمايه
آورد. ميان چيزي كه بازتوليد انساني  وجود مي خصوصي زندگي بومي به
داري كه شكل مشخصّ آن  هاي كار سرمايه جاي گرفته در كارگاه

تغيير است. درعين حال، اشكال  كارخانه است. هر چيز مداوماً درحال
كند. توليدات از مدار استفاده خارج شده و توسعه  توليد تغيير مي

طور طبيعي مورد انتظار است. در مقابل آن خانواده و  ها به ديناميكي آن
عنوان  ي اجتماعي در بازتوليد انساني به عنوان واحد نهادينه منزل به

است. گرچه تعيين وضعيت توليد  نهادي نسبتاً غيرفعال و داراي واكنش
در كارخانه و بازتوليد در منزل دقيق نيست. ما شاهد بخش وسيعي از 

صورت مشخصّ در شكل كار خانگي هستيم كه تأثيرات  توليد به
وجودآمده در خانه آشكار است و  ايدئولوژيك آن ماندگار است. توليد به

شده غيرقابل  نساني انجامعنوان بازتوليد ا خاطر جدا بودنش از جامعه به به
  تغيير و فاقد زمان معين است.

ي گذشته  اي در سده درون مناسبات خانواده، تغييرات قابل ملاحظه
دان مسائل خانواده، غالباً در عين  شناسان تِاريخ وجود آمده است. جامعه به

حال كه ماترياليسم را قبول ندارند اما از نظرات ماركس و انگلس در 
ت دادن اين تغييرات به فشارهاي خارجي در مورد خانواده مورد نسب

وجود آمده توسط  عنوان به ها را به كنند به جاي آن كه آن متابعت مي
رسد كه اين  . و به نظر مي(Shorter, 1975: 31)عوامل داخلي ببينند 
داري است.  ي سرمايه ي حركت واقعي جامعه كننده مسير عادي، منعكس

ما، هر چند مردان بيشتر از زنان، پس از كار روزانه نزد  ي افراد در جامعه
شان و انتظار دارند  گردند، يعني زندگي خصوصي خانه و خانواده بر مي
شود در آنجا تبديل به  ها در محيط خارج وارد مي فشارهايي كه به آن

  آرامش شود.

  رويکردهای آلترناتيو
اند اين جدايي ميان  ردهدانان فمينيست خاطر نشان ك كه تاريخ اما چنان

ي گسترش  خانه و كار، بين كارخانه و خانواده محصول خاص دوره
. قبل از آغاز مناسبات كار مزدي (Hall, 1980)داري است  سرمايه
داري در مقياس جهاني خانواده واحدي بود كه هم در آن كار  سرمايه
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م به توليد گرفت و تداوم بقا آن ه توليد و هم بازتوليد انساني صورت مي
هاي زندگي روزانه خود را استوار  نياز داشت تا اعضاي آن بتوانند پايه

رغم تقسيم جنسي كار،  كنند و هم بازتوليد انساني ضروري بود. به
خصوص مسأله  شد، به سازماندهي كار درمنزل به هر دو حوزه مربوط مي

عنوان  ايد بهتواند جدا از درك اين مسأله باشد و ضرورتاً ب كار خانگي نمي
نسبت مشخصّ با توليد و بازتوليد انساني در نظر گرفته شود 

(Hamilton, 1978) جدايي توليد و بازتوليد انساني خود متأثر از .
ي ناگهاني  داري است. اين يك واقعه ي مناسبات طبقاتي سرمايه توسعه

 داري ،توليد بر مبناي ي سرمايه ي توسعه نبوده است، در مراحل اوليه
گذاري شده است. حتّي قبل از آغاز كار مزدي،  همين جدايي پايه

طورمشخصّ در اشكالي  ي كار خانگي به وسيله گسترش توليد كالايي به
صورت گرفت كه توليد ارزش مفيد بود. چه آن توليداتي كه در ازاي پول 

ها كه براي مصرف مستقيم بود. با اين حال  آمدند و چه آن وجود مي به
كار خارج از منزل كشاند و اين كه   بود كه بعضي افراد را به مزد كار

  شد. صورت پول پرداخت مي ها مستقيماً به سهم دريافتي آن

كرد كه  ماركس تغييرات اجتماعي را همانند انقلاب صنعتي مشاهده مي
را  داري و شكل حاكم توليد در انگلستان بود و آن گذار سرمايه پايه
د كه در ارتباط متقابل نيروها و مناسبات توليد دي عنوان حركتي مي به

ي توليد  گونه كه بعداً تحت نوعي از شيوه افتد: به همان اتفّاق مي
گسترش يافت. اين تغييرات اجتماعي نسبتاً از مناسبات توليد پيشي 

اي واقعي اين مناسبات را در هم ريختند. ماركس در  گونه گرفتند و به
در «چنين نوشت:  1859در  قد اقتصاد سياسياي بر ن  مقدمهكتاب خود 

يك مرحله معين از توسعه خود نيروهاي مادي توليد جامعه در تضاد با 
گيرند يا چيزي كه ميان قانوني براي  مناسبات موجود توليد قرار مي

ــ با مناسبات مالكيت درون آن كه تاكنون در حال  همان مناسبات است
صورت  ي نيروهاي توليد اين مناسبات به هاند. از اشكال توسع كار بوده

ي انقلاب  آيند. در اين هنگام دوره مانعي در راه گسترش آن در مي
  .(Marx, 1975: 425-6)رسد  اجتماعي فرا مي

ي اين جريان انقلابي است و گسترش  ي طبقاتي نيروي محرّكه مبارزه
ي آن  دهنده ي طبقات اصلي تشكيل وجودآورنده ي جديد توليد به شيوه

ترتيب بايد  داري بدين هاي ماركسيستي از تغيير به سرمايه است. تحليل
ي كارگر و  تحليلي از چگونگي دو طبقه متخاصم آن ارائه دهد. طبقه

اي  ها از پروسه اند. براي انجام اين امر آن بورژازي كه در آن شكل گرفته

آوري  جمعي بورژوازي نوظهور  وسيله كنند كه در آن مازاد به صحبت مي
گويند كه از  ي صنعتي قرار گيرد و چنين مي شده تا در جريان سرمايه

درون تمركز كشاورزي از درون گسترش سيستم بانكي و از درون 
تجارت خارجي به خصوص تجارت برده، انقلاب صنعتي انگلستان شكل 

ي كارگر بود.  گيري طبقه ي شكل گرفت. وجه ديگر اين پروسه
گونه دستيابي به ابزار توليد نداشت و به جز فروش  چپرولتاريايي كه هي

  نيروي كارش چيز ديگري نداشت.

صورت حركتي كه در آن  طور عام اين پروسه را به ها به ماركسيست
دهند. در  شوند توضيح مي كشاورزان خانگي از زمينشان اخراج مي

هاي  هاي عمومي و تحكيم دارايي انگلستان در جريان حصاركشي زمين
  .(Dobb, 1963; Saville, 1969)چك اتفّاق افتاد. كو

داري بايد  ي سرمايه بر طبق آلترناتيوهاي ارائه شده در اين بخش توسعه
ي تغيير در توليد مشاهده نشود بلكه بايد آن را در تغيير  تنها در نتيجه

داري توسعه پيدا كند به  بازتوليد انساني نيز توضيح داد. براي آنكه سرمايه
ايم يك جمعيت اضافي مورد نياز است تا در  گونه كه ما ديده همان
ي كارگر را تشكيل دهند.  داري آماده باشند تا طبقه ي پيشاسرمايه جامعه

در قرن هيجده و اوايل قرن نوزده در انگلستان افزايش وسيعي در 
دادن به يك پرولتارياي  وجود آمد كه براي شكل جمعيت انگلستان به

كار  داري به هاي سرمايه ود كه آماده باشد تا در كارخانهزمين كافي ب بي
گان ماركسيست مانند خود ماركس ترجيح  مشغول شود. نويسنده

دهند كه اين تغيير را در درون مناسبات اجتماعي توليد و همراه با  مي
مناسبات مالكيت آن توضيح دهند تا آنكه آن را در ارتباط با تغييرات 

وجود آمده است.  جريان مناسبات بازتوليد بهمهمي بدانند كه در 
ي  عنوان نتيجه ها تمايل دارند كه تغييرات جمعيتي را به ترتيب آن بدين

ي طبقاتي نگاه كنند. از طرف ديگر  تغييرات اقتصادي و مبارزه
دهند و آن را  دانان بورژوازي وزن بيشتر به تغييرات جمعيتي مي تاريخ

ها درارتباط با  دانند. همين بحث دي ميمحصول تأثيرات مستقيم اقتصا
 ;Aston and Philpin, 1985)هاي تاريخ اوليه نيز وجود دارد.  دوره

Dpckes, 1982).  

صورت  هايي هر دو طرف معمولاً اختلافاتشان را به در چنين بحث
هاي  كنند كه پتانسيل دارند و ديگري را متهّم مي تري ابراز مي برجسته
 ,Hilton)انگارند  العاده ساده مي ن مسائل را فوقي متقابل بي رابطه

توانم قضاوت كنم كه كدام بررسي صحيح است و يا  . من نمي(1985
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كدام كتب بيشتر آمادگي دارد تا تأثير متقابل ميان روابط توليد و 
با اين حال ما دلايل  مناسبات با توليد انساني را بهتر در نظر بگيرد.

صورت قابل  شرايط بازتوليد انساني، كه بهخوبي داريم كه تغيير در 
اي مورد تأييد است، از قلم افتاده است. همين سوالات در مورد  ملاحظه

تحليل ماركسيسم سنتّي از خانواده وجود دارد. جين هامفري همان 
كند،  گيري خانواده مدرن مي انتقادات را از تحليل انگلس درمورد شكل

دهد، كه در آن توجه دوگانه در  رار ميكه يك تحليل را مورد ارزيابي ق
مورد توضيح توانايي هر دو وجه مناسبات توليد و بازتوليد انساني دارد. او 

شدن  عنوان محيط امني براي درمان تضاد ميان اجتماعي خانواده را به
هاي فقر اقتصادي براي  ي جنسي نسبت به جنس مقابل و واقعيت علاقه

داند. در جوامع ماقبل  متياز بيشتر ميهمگان به جز طبقات داراي ا
داري مرگ و مير كودكان زياد و زندگي آنان كوتاه بود و  سرمايه
عنوان راهي  ي علاقه جنسي ميان دو جنس مخالف به ترتيب رابطه بدين

ساير اشكال ارتباط «شد.  براي تأمين تداوم بازتوليد انساني انتخاب مي
خاطر  آن يك جامعه به ي لوكس داشت كه در جنسي حالت رابطه

رفت و جامعه ديگر با مرگ و  هاي عفوني و واگير دار از ميان مي بيماري
شد و  مير فراوان كودكان و انتظار زندگي كوتاه مدت مشخصّ مي

» توانست به اين مسأله چيزي غير از انحراف بگويد نمي
(Humphries, 1987: 23).  

شدند كه  ي فقر مشخصّ مي وسيله اما در همان زمان چنين جوامعي به
ي مبارزه در برابر مرگ و زندگي را كم و بيش  در سطح كمتري تجربه«

. در چنين وضعيتي (Humphries, 1987: 23)» از سرگذرانده بودند
هاي افراد صورت گيرد و  ي زندگي بازتوليد انساني ممكن است به هزينه

براي «يرد. بردن زندگي خود شخص صورت گ ي تحليل واقعاً بر پايه
تواند  ها بود. بدان مفهوم كه خانواده نمي ها اين رابطه متقابل نسل مدت

ها  وجود آورد بدون آنكه خودش را درگير آن شمار نامحدودي فرزند به
شوند به  ها از استانداردهاي پايين تري برخوردار مي كند و كودكان آن

جر به زوال اي كه در جريان گسترش تاريخي فقر، ممكن است من گونه
عنوان رفتاري  . همفري، فونكسيون اوليه خانواده را به(23)» حيات شود.

هاي  ي جنسي ميان جنس شدن به سمت علاقه از تضاد ميان اجتماعي
اي كه به آن مفهوم است كه  داند. مسأله متقابل و فقر اقتصادي مي

عنوان يك ساختار نه محصول توليد است و نه محصول  خانواده به«
  .(23)» ها است. رابطه متقابل ميان انسانگيري  بازتوليد، بلكه از شكل

هاي همفري جالب است زيرا او برعكس انگلس وزن بيشتري به  تئوري
عنوان حركتي اجتماعي در  را به دهد و آن روابط بازتوليد انساني مي

ترتيب هر دو حوزه نياز به  كند. بدين تغيير مشاهده مي اي قابل حوزه
رسد كه  د را دارند. به نظر ميتوضيح دارند و تأثيرات تاريخي خو

ي جنسي ميان دو جنس است كه  ي علاقه  هاي او متكّي بر ايده بررسي
اي غيرقابل كنترل در سطح افراد است. تفكرّي كه  عنوان رابطه به

ي امروزه رايج است و در نهايت نظر به تمايلات جنسي  مطمئناً در جامعه
ترتيب  ته نشده است. بدينمردان دارد و سهم همگان در آن در نظر گرف

ها همفري  اين مسأله خود نياز به توضيح دارد. علاوه بر آن بحث
ي وجود خانواده را توضيح  دهد كه در آن حوزه عملكردي را ارائه مي

بندي  دهد. با توجه به اين حقيقت كه اين مسأله نياز به يك شكل مي
اي  ه جاي آن كه بررسياي دارد كه عملكرد معيني را داشته باشد. ب اوليه

گونه كه بوده است، داشته باشد. اين  ي واقعي، آن از چگونگي توسعه
شكاف ميان تحليل در صورتي نياز به ترميم دارد كه بخواهيم به 

ي تاريخي بدهيم. خواه امكانش باشد و يا  هاي همفري جنبه بررسي
ي  نتيجه كار بيشتري دارد. بدون توجه به نباشد، اين مسأله بستگي به

آن، سهم هفمري در مورد توضيح اينكه خانواده كه هم مناسبات توليد و 
تقدير است. ما  هم مناسبات انساني توليد در آن عملكرد دارد، قابل

گان تلاش كنند تا همان مباني را براي  اميدواريم كه ساير نويسنده
هاي مخصوص  كار گيرند حال چه آنكه نظريه هاي بيشتري به تحليل

  مفري را تأييد كرده و يا رد كنند.ه

هاي سنتّي ماركسيستي كه تحت تأثير توليدگرايي ماركس قرار  شيوه
هاي بازتوليد نظير  اي ظاهر شدند كه در بعضي حوزه گونه داشتند به

تر با طبيعت مسأله را مورد بررسي قرار دادند و كمتر در  ارتباط نزديك
عنوان  دادند و در نتيجه به مي ارتباط با جامعه و آگاهي آن را توضيح

ي تحليل تاريخي خود، سهم كمتري براي بازتوليد انساني نسبت به  پايه
ي بازتوليد تأثير ايدئولوژيك خود  توليد قائل بودند. اما اين نظريه درباره

داري است كه با جدايي عميقي كه ميان توليد و بازتوليد  ي سرمايه جامعه
ي  دادن هر يك از آن دو با روابط مستقلانه طكند و با ارتبا ايجاد مي

كه بازتوليد انساني بر  كند و در حالي ها را از يكديگر جدا مي خودش، آن
داري نياز به آن  مزد سرمايه ي كارـ يك مبناي اجتماعي قرار دارد، رابطه

هاي مفيد  دارد كه تنها براي آن چه كه ابزار براي توليد در جهت ارزش
فته نشود: زيرا كه آن مرد و يا آن زن نيروي كار خود را كار گر است به
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برد كه مالك  كار مي فروشد براي دريافت دستمزد و ابزار توليدي را به مي
وجود آورد كه اين  دار است تا بدان وسيله توليداتي را به آن سرمايه
دار تصاحب شده و براي سود به فروش  ي سرمايه وسيله توليدات به

  رسد. مي

ن دستمزد ضرورتاً بايد در برگيرنده مناسبات اجتماعي بازتوليد تعيي
عنوان مسئوليت  گونه كه نيروي كار به انساني نيز باشد. به همان

اند. والدين زماني كه  خصوصي والدين، مرد يا زن بازتوليد شده
يافته از افرادي با تمايلات جنسي متقابل هستند، زني كه بچه به  تركيب
و شوهرش شريك اوست. براي آنكه تعينات ماركس از آورد  دنيا مي

هاي كودك كه  نيروي كار را بپذيريم كارگران جديد بايد در پرورشگاه
اند به جامعه تحويل داده شوند. كه در اين  وجود آمده ي دولت به وسيله به

اي  صورت مردم آزادند كه مزد كار بگيرند يا از گرسنگي بميرند. مسأله
كند. چنين سيستمي  ي كارگر فاقد مالكيت را تعيين مي كه شرايط طبقه

داري است اما اساساً  برگرفته از تحليل ماركس از مناسبات توليد سرمايه
ي آن نوشت، اختلاف دارد  اي كه ماركس درباره اين موضوع با آن جامعه

و كار بيشتري لازم است انجام شود تا توضيح دهد چرا اين جامعه آن 
ي آن نوشته و يا ما اكنون در آن  نيست كه ماركس درباره اي نوع جامعه
كنيم و بايد نشان داده شود كه مناسبات جاري بازتوليد انساني  زندگي مي

  دهد. ي امروزي ما را شكل مي چگونه جامعه

   گيری نتيجه
عنوان يك  در اين نوشته ما شاهد بوديم كه بار ديگر بازتوليد انساني به

اي كه توانايي تغيير را  ست. يعني جريان اجتماعيمسأله شناخته شده ا
دار  ي سرمايه كه بررسي ماركس از بازتوليد مناسبات طبقه دارد در حالي

ي خانواده نتوانسته  صورت ناكامل است و بررسي انگلس از توسعه به
گرايانه را توضيح دهد. اما مسأله  است بعضي مسائل ظاهراً طبيعت

ي كار دو نفر از متفكّرين  كولاستيك دربارهچيست؟ آيا آن يك بحث اس
بزرگ است كه ممكن است همه چيز را كشف نكرده باشند حتّي در آثار 

اند. يك دليل اين است كه  زيادي كه براي ما به جاي گذاشته
موضوعاتي كه در كارهاي ديگر ماركسيسم وجود دارد و در آن كاربرد 

كار رفته است، به همان  هبينش ماترياليسم تاريخي ماركس و انگلس ب
ترتيب يك جانبه است و از تأثير مناسبات بازتوليد انساني در فرماسيون 

داري غفلت شده است. و چنين  ي گسترش سرمايه داري و دوره سرمايه
طور عام در توضيح اشكال مخصوص مناسبات بازتوليد  هايي به بررسي

ها  ده است. اينگونه كه ما شاهد بوديم كوتاهي كر انساني به همان
مسائلي هستند كه مربوط به خودشان است. اما علاوه بر آن غفلت از 

خاطر كه  مناسبات بازتوليد انساني تأثير سياسي مهمي دارد. بدين
ي كارگر  هاي ماركس و انگلس به اختلافات جنسي در ميان طبقه تحليل

موجود در  هاي هاي پتانسيل توجه ندارد. با در نظر گرفتن نقش توانايي
شود و  بازتوليد انساني است كه اختلاف ميان زنان و مردان مشخصّ مي

ي ما است كه زندگي مردان و  با جايگاه واقعي بازتوليد انساني در جامعه
شود. بدون در نظر گرفتن اين مسائل  صورت وسيعي ساخته مي زنان به
ان صورت وسيعي درمورد دلايل آن كه زن هاي ماركسيستي به تحليل
كنند ساكت هستند. ستم  ي كارگر ستم دوگانه را تحمل مي طبقه
عنوان توانايي بازتوليد  ي كارگر و به عنوان اعضاي طبقه اي كه به دوگانه

كنند. همچنين از آنجا كه ماركس چيزي در مورد اختلاف  تحمل مي
داري نگفته است، اين  ميان زندگي زنان و مردان تحت نظام سرمايه

ي نقش خانواده  ي او درباره گرايانه مبناي بينش فلسفي طبيعت مسأله بر
ي زندگي  هاي او درباره در بازتوليد و ساير مسائل است. بعضي از تحليل

خانوادگي و يا نقش زن ممكن است در ارتباط با شرايط آن روز و امروزه 
عنوان اشكال اجتماعي و قابل  ها به خاطر آنكه آن صحيح باشد. اما به

بحث باشند، تحليل محدود است.  اند كه قابل ييري شناخته نشدهتغ
هاي متأخر به جاي كارهاي انجام شده در تحليل فردي  ماركسيت

هايشان بايد  تحليل ي مناسبات جنسيتي بهتر است بپذيرند كه در درباره
ها بازتوليد انساني را در بر گيرد. و اين  بيشتر توضيح دهند، تا اين تحليل

ي ميان دو  روري است حتّي اگر هيچ چيز مهم ديگري در رابطهمسأله ض
  جنس گفته نشود

.
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